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مقدمه

وبُ؛ هر 
ُ
قُل

ْ
وتُ ال بُهُ يَوْمَ تَُ

ْ
تْ قَل نا لَْ يَُ يي فيهِ أمْرُ  يُْ

ً
لِسا سَ مَْ

َ
امام رضا؟ع؟ می فرمایند: »منْ جَل

که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود، قلبش در روزی 
که قلب ها می میرند، نمی میرد.«1

کربلا،  ؟ع؟در  حسین  امام  کار  می فرمایند:  حفظه الله  خامنه ای  امام  حضرت 
کار جدّ مطهرش حضرت محمد بن عبدالله؟ص؟ در بعثت، قابل تشبیه و  با 
با  یک تنه  آن جا،  در  پیغمبر  که  همان طور  است.  این  قضیه  است.  مقایسه 
دنیا  یک  با  تنه  یک  کربلا،  ماجرای  در  هم  حسین  امام  شد،  مواجه  دنیا  یک 

مواجه بود.2

 آنچه که اسلام ناب شیعی را در 1400 سال گذشته زنده نگه داشته است 
ً
واقعا

خــون حسین بــن عــلــی؟ع؟ مــی بــاشــد. خــونــی کــه بــه هــمــراه یـــاران بــاوفــایــش در 
سرزمین کربلا به دین حیات داد، حسین؟ع؟ را ثــارالله کرد. امام حسین؟ع؟ نه 
تنها زنده کنندهٔ اسلام ناب شیعی است، بلکه چه بسیار انسان هایی که در طول 
تاریخ به واسطهٔ دم مسیحائی او حیات جــاودان گرفتند و به خیل عاشوراییان 

1. بحارالانوار، ج 44، ص 278

2. بیانات در دیدار جمعی از پاسداران، ۱۳7۵/۰۹/24
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انسان چنین می آموزد  به  پیوسته اند. خاصیت حیات بخشی سیدالشهدا؟ع؟ 
که اگر انسان یا جامعه بخواهد زنده بماند و ادامهٔ حیات دهد، لازمه اش اتصال 
دائمی به این منبع لایزال الهی است، و اگر جامعه ای از این منبع جدا شود، باید 

در انتظار نابودی و اضمحلال باشد.

»با کاروان عشق در کربلا« در راستای یکی از فرازهایی که در زیارت امام حسین؟ع؟ 
با عبارات مختلفی ذکر شده، و عاشقان امام حسین؟ع؟ با جان و دل آن را تکرار 
؛ یا امام؟ع؟ اى کاش با شما )در کربلا(  ً

 عَظيما
ً
کنتُ مَعَکُم فَأفُوزَ فَوزا يتَنی 

َ
می کنند »یا ل

بودم و به رستگارى بزرگ می رسیدم.«1

ــا ــ ــربـ ــ ــــ ــ کـ بــــــــــــــــودم  کـــــــــــــاش  ــداای  ــ ــ خ خـــــــــــون  ای  هــــــمــــــراهــــــت 
ــدا ــ ــ ج تــــــــن  از  ســـــــــــرم  ــکمـــــــی شـــــــد  ــــ ــــ ــــ ــعـ یــــالــــیــــــــــــــتــــنــــا کـــــــــــنـــــا مـ

همهٔ عاشقان دوست دارند در کربلا در کنار امام حسین؟ع؟ حضور داشته و او 
را یاری می کردند، ولی از کربلای امام حسین؟ع؟ که در سال 61 اتفاق افتاده تا الان 
 
ً
، ظاهرا حدود 1380 سال گذشته است و قصه کربلا تمام شده است، و این فراز

فقط در حدّ یک آرزو می باشد.

اما واقعیت چیز دیگری است. مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان لشکر 27 
محمد رسول الله؟ص؟ در رابطه با حوادث صدر اسلام و همچنین حادثه عاشورا 
ح حال ما در صحنه اى  فرمودند: »تاریخ را با قصّه اشتباه نکنیم. تاریخ  یعنی  شر
، تاریخ یعنی من و شما؛ یعنی همین هایی که امروز اینجا هستیم. پس اگر  دیگر
حِ تاریخ را می گوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم در کدام قسمتِ  ما شر
داستان قرار گرفته ایم؛ بعد ببینیم کسی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود، 
آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ مواظب باشیم آن طور عمل نکنیم.« این 

2». ، و در زمان امام دیگر جملات یعنی کربلا هنوز هم ادامه دارد در یک قالب دیگر

1. من لایحضره الفقیه، ج2، ص ۵۹4

2. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله؟ص؟، ۱۳7۵/۳/2۰

با کاروان عشق در کربلا
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آزمــایــش؛ کربلا یعنی  کربلا را مــی تــوان ایــن چنین معنی کــرد: کربلا یعنی صحنه 
امتحان مردانگی؛ کربلا یعنی مردان میدان عمل؛ کربلا یعنی ادعا کردن ممنوع؛ 

کربلا یعنی جدا شدن مرد از نامرد؛ کربلا یعنی همیشه و همه جا خدا را دیدن.

، با مناسبت محرم است:  »با کاروان عشق در کربلا« حاوی ده جلسه، سلسله وار
در جلسهٔ اول به تبیین انواع کربلا پرداخته، جلسهٔ دوم کربلای اقتصادی، جلسهٔ 
سوم به کربلای علمی، جلسهٔ چهارم کربلای جهاد تبیینی، جلسهٔ پنجم و ششم 
کربلای رسانه ای 1 و 2، در جلسهٔ هفتم و هشتم کربلای خانوادگی، جلسهٔ نهم به 
کربلای سیاسی، و جلسهٔ دهم به کربلای فرهنگی پرداخته است؛ و سعی شده در 
هر جلسه، آزمایش ها و اطلاعاتی که در صحرای کربلا در این ابعاد و انواع بوده را 

متذکر شده و راهکار برخورد با آن ها را هم بیان نماید.

یکی از راهبردهای این کتاب، پرداختن به مباحث جهاد تبیینی و تقویت روحیهٔ 
امــیــدواری، و همچنین تعالی خانواده و جمعیت -که امــروزه گفتمان بچه های 
جبهه انقلاب است - و این محصول با کمک تیم پژوهشی موسسهٔ تخصصی 
امیر بیان استان قم، تهیه شده و برای نوشتن این کتاب، آقایان حجج الاسلام: 
عباس رضایی، حسن زارعی، داود شهابی، هادی دشن، احمدرضا زارعی، محسن 
کشیده اند.  ــادی  زیـ زحــمــات  کــلاتــه،  رمضان علی  و  ابراهیمی  حسین  قنبریان، 
همچنین از واحد راهبری محتوای تبلیغی اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات 
 ، اسلامی، کمال تشکر و قدردانی را داریم. در پایان، از همهٔ مبلغات و مبلغین عزیز

در ایام محرم، برای همهٔ بزرگواران التماس دعا داریم.

 تولید محتوای موسسه تخصصی امیر بیان،
شعبه استان قم

تیر ماه 1401

با کاروان عشق در کربلا



    1414    

غین سازمان تبلیغات اسلامی« و با 
ّ
مجموعۀ حاضر به  سفارش »اداره کل امور مبل

تلاش گروه تولید محتوای امیران بیان )معاونت پژوهش موسسه امیربیان قم( 
تألیف شده است.

در اینجا از تمام پژوهشگران عزیزی که ما را در تولید این مجموعۀ گران سنگ 
یاری کردند، صمیمانه قدردانی می کنیم: حجج  اسلام عباس رضایی، حسن زارعی، 
داود شهابی، هادی دشن، احمدرضا زارعی، محسن قنبریان، حسین ابراهیمی و 

رمضانعلی کلاته.

واحد راهبری محتوای تبلیغی
اداره کل  امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی

با کاروان عشق در کربلا
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انگیزه

بــرگــرد ــانــهٔ خـــــــدا،  ـــ از خـــ آمـــــــده  راه  نیا برگردز  بیا،  گفتم  اگــر خــودم به تو 
، بــگـــــذر از کوفه ــرار ــ بــرگــرد1تــو را بــه حــیــدر ک بیا  خیرالنساء  خاطــر  بـــرای 

ــوری« از عــالــمــان بـــزرگـــوار و مــتــقــی و مــعــدن عــلــم و فــضــل،  ــ مـــرحـــوم »عـــلامـــه نـ
شیخ المشایخ، شیخ جواد نجفی، و او از پدر بزرگوارش عالم متقی، شیخ حسین 
نجفی نقل می  کند: »مردی نصرانی در بصره تجارت داشت.  سود بسیار از بازرگانی 
به دست آورد، به طوری که بصره را بــرای سکونت و تجارت خود مناسب ندید. 
همکاران و دوستانش برای او نوشتند به بغداد بیا، بصره برای تو سزاوار نیست. 
ناگزیر اموال خود را گــردآورده، به سوی بغداد حرکت کرد تا بتواند به کسب خود 
ادامه دهد. در راه دزدان به وی حمله کردند و اموالش را چپاول نمودند. تاجر بینوا 
با دستِ  خالی و پای پیاده خود را به یکی از بادیه نشین ها رسانیده و به عنوان 
مهمان بر آن ها وارد و کم کم با اهل قبیله مأنوس شد، و در تغییر مکان با آن ها 

همراه، و در کار و شغل زراعت، با آن ها همکاری می نمود.

پس از مدتی با خود گفت: گویا من بر این مردم تحمیل شده ام؛ لذا روزی با جوانان 
و رفقا، اندیشه خود را به میان گذاشت. به او گفتند: مطمئن باش تو بر ما تحمیل 

1. شاعر: سعید خرازی
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نشده ای؛ زیــرا بودجهٔ روزانــه معینی بــرای خــوردن و آشامیدن میهمانان منظور 
اســت، و با بود و نبود تو، تغییری در آن داده نمی شود؛ آســوده بــاش. تا این که 
عــده ای از آن ها قصد زیــارت ائمه؟عهم؟ کردند و برای توشه راه، گندم و خرما تهیه 
کردند. این نصرانی هم شوق زیــارت پیدا کرد و گفت: از تنهایی در اینجا خسته 
می  شوم، اگر مانعی نــدارد مرا هم با خود ببرید تا کمکی برای شما باشم. لذا آن 
نصرانی را هم با خود بردند. از توشه آن ها می  خورد و مواظب اثاث آن ها بود تا به 
نجف اشرف وارد شدند. زیــارت کرده سپس عازم کربلا شدند. ایام عاشورا بود، 
وقتی داخل کربلا شدند، همهٔ کربلا پر از ماتم و شور و گریه بود. کنار صحن منزل 
کردند و اثاثیه خود را پیش نصرانی گذاشتند و به او گفتند: همین جا بمان تا فردا 

بعدازظهر ما نزد تو می  آییم.

شب عاشورا بود، نصرانی در آنجا ماند. چون مقداری از شب گذشت، دید که سه 
ج شدند، یکی از آن ها به دیگری فرمود: نام زائرانی را که در این  بزرگوار از حرم خار
شهر آمده اند در دفتر مخصوص ثبت کن. آن دو نفر جدا شدند و رفتند؛  مدتی 
گذشت و برگشتند و صورت اسامی را تقدیم آقا نمودند. آقا نگاهی به دفتر کرد و 
فرمود:  هنوز از افراد زائر باقی مانده است. دوباره رفتند و برگشتند و گفتند: کسی 
باقی نمانده است. آقا فرمود: باز هم لیست کمبود دارد، آن را کامل کنید. برای 
سومین بار به همه جا مراجعه کردند،  برگشتند و گفتند: کسی باقی نمانده است 
 بِساحَتِنا؛ آیا 

َّ
يسَ قَد حُل

َ
ل

َ
مگر این مرد نصرانی. فرمود:  چرا اسم او را ننوشته اید؟ »ا

او در حریم ما وارد نشده اســت؟«1 پس آن نصرانی از خــوابِ کفر بیدار شد و نورِ 
ایمان در دلش تابید، و خداوند عوضِ امــوالِ دنیوی، نعمت های اخــروی به او 

لطف فرمود.

ــه از جـــانـــب مـــعـــشـــوق نـــبـــاشـــد کــشــشــی ــ ــا ک ــ ت
ــد ــرس ــــی ن ــای ــ ــــق بـــیـــچـــاره بــــه ج ــــاش ــــش ع ــــوش ک

1. دارالسلام، ج 2، ص ۱44
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موضوع بحث این ده شب را، از یک دعا و آرزوی ویژه نسبت به سیدالشهدا؟ع؟ 
شروع می کنم:

اقناع
ــارت امــام حسین؟ع؟ با عــبــارات مختلفی ذکــر شــده و  یکی از فرازهایی که در زی
عاشقان امام حسین؟ع؟ با جان  و دل آن را تکرار می  کنند، این فراز زیبا و دل نشین 
« است. یا امام حسین؟ع؟ ای کاش با شما در  َ

 عَظيما
َ
کنتُ مَعَکم فَأفُوزَ فَــوزا يتَنی 

َ
»یا ل

کربلا بودم و به رستگارى بزرگ می رسیدم.1

ــا ــ ــربـ ــ ــــ ــ کـ بــــــــــــــــودم  کـــــــــــــاش  خـــــداای  خــــــــــون  ای  هـــــمـــــراهـــــــــــت 
ــدا ــ ــ ج تــــــــن  از  ســـــــــــرم  ــا2مـــــــی شـــــــد  ــ ــزه هـ ــ ــیـ ــ نـ روی  بـــــــه  مـــــــی  رفـــــــت 

همهٔ عاشقان دوست دارند در کربلا در کنار امام حسین؟ع؟ حضور داشته و او 
را یاری می  کردند ولی از کربلای امام حسین؟ع؟ که در سال 61 اتفاق افتاده تا الآن 
 
ً
، ظاهرا حــدود1380 سال گذشته است و قصهٔ کربلا تمام شده است، و این فــراز

فقط در حد یک آرزو باقی مانده است؛ اما واقعیت چیز دیگری می  باشد.

ح  مقام معظم رهبری می فرمایند: »تاریخ را با قصّه اشتباه نکنیم؛ تاریخ  یعنی  شر
، تاریخ یعنی من و شما؛ یعنی همین هایی که امروز اینجا  حال ما در صحنه اى دیگر
حِ تاریخ را می گوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم  هستیم. پس، اگر ما شر
کــدام قسمتِ داستان قــرار گرفته ایم. بعد ببینیم کسی که مثل ما در این  در 
قسمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ مواظب باشیم 
آن طور عمل نکنیم.3 که ضربه بخوریم. این یعنی کربلا هنوز هم ادامــه دارد در 
 . . و تاریخ را برای فردا نوشته اند نه برای دیروز یک قالب دیگر و در زمان امام دیگر

1. من لایحضره الفقیه، ج2، ص ۵۹4

2. شاعر: سید مهدی سرخان

3. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله؟ص؟، ۳/2۰/ ۱۳7۵

تبیین جلسات
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« کلاس تاریخ نیست، بلکه کلاس تاریخ »هم« است. 
ً
و در این میان، کربلا »صرفا

در کربلا عدهٔ زیــادی سقوط کردند، و عدهٔ قلیلی نیز صعود کردند. برخی قافیه را 
باختند و برخی با قافلهٔ عشق همراه شدند.

ح حال من و شما هم باشد تا سقوط  پس کربلا را می توان طوری معنی کرد که شر
نکنیم؛ کربلا را از طرفی می  توان این طور معنی کرد تا تلنگری برای من و شما باشد: 
کربلا یعنی صحنهٔ آزمایش؛ کربلا یعنی امتحان مردانگی؛ کربلا یعنی مردان میدان 

عمل؛ کربلا یعنی ادعای توخالی ممنوع؛ کربلا یعنی جدا شدن مرد از نامرد؛

از طرفی دیگر می توان کربلا را این طور معنی کرد که بشارتی برای من و شما باشد: 
کربلا یعنی ره صدساله را یک شبه طی کردن؛ کربلا یعنی در دامن امام حسین؟ع؟ 
، فرصتی که در  جان دادن؛ کربلا یعنی فرصت رشد؛ به تعبیر شهید سلیمانی عزیز

تهدیدهاست، در فرصت ها نیست.

 يَومٍ عاشورا و 
ُّ

همهٔ این ها یعنی کربلا همیشه و همه جا خدا را دیدن؛ به تعبیری »کُل
بَا«1 به قول سید شهیدان اهل قلم، »شهید آوینی«: »کربلا را تو مپندار   أرضٍ کَر

ُّ
کُل

که شهری است در میان شهرها و نامی است در میان نام ها، نه؛ کربلا حرم حق 
است و هیچ کس را جز یاران امام حسین؟ع؟ راهی به سوی حقیقت نیست.«2

این کربلا همیشگی بوده و همیشگی خواهد بود، و محدود به زمان و مکان خاصی 
نیست. از اول خلقت آدم و هبوط او به زمین کربلا رقم خورد، اما اوجش در سال 61 
هجری اتفاق افتاد، و در آینده هم خواهد بود. یعنی برای همهٔ انسان ها در همهٔ زمان ها 
و همهٔ مکان ها صحنه آزمایش و یاری کردن ولی خدا وجود دارد. همه روزها و همهٔ 

مکان ها، محل امتحان است، و در کارزار امتحان، کربلایی ها مشخص می  شوند.

بَاءُ وَ  کَرْ بی فیِهمُ   أرْضٍ لِکَرْ
ُّ

کُل  يَومٍ وَ 
ُّ

1. محمّدبن سعید بوصیری )متوفّای قرن7 هجری( در رثای امام حسین؟ع؟: »کُل

عاشُورا؛ هر روزی و هر سرزمینی، به خاطر انــدوهِ من بر ]مصیبت[ آنان، کربلا و عاشوراست.« قصیدهٔ رائیه عبدالحسین 
 مکانٍ کربلا لَدُنّی عَینی زمــانُ یومٌ عاشورا« در نزد من، هر مکانی کربلاست و به چشمم، هر زمان روز 

ُ
اعصم: »کــانَ کلّ

عاشوراست.
 https://b2n.ir/f26790،2. شهید آوینی، سایت شهید آوینی

با کاروان عشق در کربلا
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امتحان و آزمایش انسان ها از سوی خداوند متعال، از سنت های الهی است که 
در واقع، هدف ابتدایی از خلقت انسان هم این دو عنصر بوده است. قرآن کریم 
<؛ آیا مردم گمان  و�نَ �نُ �تَ �نْ ُ ا وَ هُمْ لا �ي

مَ�نَّ
آ
و� �

ُ
ول �تُ َ �نْ �ي

أَ
و� �

ُ
رَك �تْ ُ �نْ �ي

أَ
اسُ �

حَسِ�بَ �ل�نَّ
أَ
می فرماید: >�لم ـ �

می کنند که با گفتن این که ایمان آوردیم، رها می شوند و هرگز مورد آزمایش قرار 
<؛ ما  �نَ �ي �بِ كا�نِ

ْ
مَ�نَّ �ل

َ
عْل �يَ

َ
و� وَ ل �نَ صَدَ�تُ �ي ِ �ن

َّ
هُ �ل

َ
مَ�نَّ �للّ

َ
عْل �يَ

َ
ل لِهِمْ �نَ �بْ

�نَ مِ�نْ �تَ �ي ِ �ن
َّ
ا �ل

�نَّ �تَ دْ �نَ �تَ
َ
نمی گیرند؟«1 >وَ ل

امت هایی را که پیش از آنان بودند، آزمایش کردیم، خدا راستگویان و دروغ گویان 
را کاملًا می شناسد.«2

مسألهٔ امتحان و آزمایش، از جمله مسائلی است که در قرآن مجید، بر آن زیاد تکیه 
شده و مطالب مربوط به آن، با تعبیرهای مختلف، مانند »فتنه«، »بلاء«، »تمحیص«، 
»تمییز« و »امتحان« وارد شده است؛ و با مراجعه به »المعجم المفهرس« از طریق این 

مواد، می توان به اهمیت و عنایت قرآن به موضوع امتحان و آزمایش پی برد.

ح شده است: گاهی به صورت  مسألهٔ آزمایش الهی در قــرآن، به دو صورت مطر
کلی و این که افراد در تلاطم زندگی، مورد آزمایش قرار می گیرند، و محک امتحان، 
، به صورت ملموس و عینی، و با بیان  راستگو را از دروغگو جدا می  کند. گاهی دیگر
سرگذشت امت های پیشین- که مورد آزمایش قرار گرفته اند- و گروهی رفوزه و 

گروهی نیز پیروز شده اند.

کنتُ مَعَکم« فقط یک شعار و آرزو نیست، بلکه می  توان  يتَنی 
َ
در حقیقت فراز »یا ل

آن را به میدان عمل رساند و کربلایی شــد. مــی  تــوان در هر زمــان به نــدای امام 
حسینِ؟ع؟ زمان لبیک گفت و به فوز عظیم رسید. می  توان کربلایی شد و همراه 

کاروان عشق قرار گرفت.

باید ببینیم در هر زمان و مکان، کربلای ما چیست؟ میدان آزمایش ما کجاست؟ 
آیا در این میدان، همراه کاراوان عشق قرار می  گیریم یا در مقابل آن؟

1. عنکبوت، 2

2. عنکبوت، ۳

تبیین جلسات
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شخصی به امیرمؤمنان علی؟ع؟ عرض کرد: »آیا امکان دارد خداوند ما را امتحان 
 عَى فِتْنَةٍ؛ کسی نیست 

ٌ
 وَ هُو مُشْتَمِل

َ
يسَ احَدٌ الّا

َ
نکند؟!« حضرت در جواب فرمودند: »ل

مگر این که مشمول امتحان است.«1 امتحانات زندگی متنوع و متعدد است، و با 
پس دادن یک امتحان، نمی توان گفت که دیگر امتحانی نخواهیم داشت.

احساس

میدان آزمایش با محوریت ولی خدا
هر انسانی در معرض آزمایش قــرار می  گیرد؛ چه در زمینه فــردی و چه در زمینه 
کربلاست.  به تعبیری  آزمایش ها، سرنوشت ساز است؛  این  از  اجتماعی. برخی 
 آزمایشی که محوریت آن امتحان ولی خداست، که نتیجه آن آزمایش، 

ً
مخصوصا

مردم سه دسته می  شود:

1. گروهی که در آن آزمایش با نمره عالی قبول می  شوند و برای همیشه سعادتمند 
و سرفراز می  شوند، و به تعبیری کربلایی می  شوند. همانند زهیر بن قین؛ و حر 

بن یزید ریاحی.

از او حساب می بردند. برای  ــای محله کلی  از بــاد. لات ه جوانی بــود با کله ای پر 
خــودش زورمندی شده بــود. یک روز مــادر سیدحمید، ایشان را از خانه بیرون 
کارهایت  من نیستی؛ خسته شدم از بس جواب ِ انداخت و گفت: برو که دیگر پسر ِ

وا 
ُ
نْ یصِحَّ وَلَایسْقَمَ قَال

َ
یکمْ يِبُّ أ

َ
صْحَابِهِ أ

َ
 لِ

ً
 الِلَّه: يوْما

ُ
 رَسُول

َ
1. نهج البلاغه، حکمت ۹۳. همچنین در روایت نقل شده است : »قَال

هُ 
َ
تَکونُ ل

َ
 ل

َ
جُل ذِی نَفْسِی بِيدِهِ إِنَّ الرَّ

َّ
ارَاتِ وَال

َ
کفّ

ْ
صْحَابَ ال

َ
نْ تَکونُوا أ

َ
ونَ أ بُّ ِ

ُ
 لَا ت

َ
هِ أ

َّ
ال

َ
مِيرِ الضّ َ نْ تَکونُوا کالْ

َ
ونَ أ بُّ ِ

ُ
 ت

َ
 أ

َ
 الِلَّه فَقَال

َ
نَا یا رَسُول

ُّ
کل

ءِ 
َ

بَا
ْ
هُ بِعَظِیِم ال

َ
 ابْتَا

ً
حَبَّ عَبْدا

َ
ءِ وَ إِنَّ الَلَّه إِذَا أ

َ
بَا

ْ
اءِ لِعَظِیِم ال زَ َ ءِ وَ عَظِیُم الْ

َ
بَا

ْ
 ال

َ
بْرِ عَى

کنْ بِالصَّ
َ
غُهَا بِشَی ءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَ ل

ُ
هِ مَا يبْل نَّ َ دَرَجَهٌ فِ الْ

کرم؟ص؟  «؛ روزی پیامبرا ً
بَدا

َ
قْمَ أ قَ السُّ نْ یفَارِ

َ
حَبَّ أ

َ
قْمِ مَا أ هُ فِ السُّ

َ
ومِنُ حَال مُ الُْ

َ
وْ یعْل

َ
 ل

َ
خَطُ وَ قَال هُ السَّ

َ
هُ الرِّضَا وَ إِنْ سَخِطَ فَل

َ
فَإِنْ رَضِ فَل

به اصحاب فرمود: کدام یک از شما دوست دارد که سلامت باشد و مریض نشود؟ عرض کردند: یا رسول الله همهٔ ما چنین 
هستیم. فرمود: آیا می  خواهید مانند خران گم شده باشید؟ آیا دوست ندارید که به واسطهٔ بلاها، گناهان شما برطرف شود و 
بلاها، کفّاره گناهان شما باشد؟ قسم به خدایی که جان من به دست قدرت اوست، برای شخص درجاتی در بهشت هست 
که به آن نخواهد رسید مگر به صبر بر بلا، و جزای بزرگ در مقابل بلای بزرگ است. به درستی که خداوند متعال چون بنده را 
گر به غضب آمد و ناراحت شد، خدا  گر راضی شد، خدا از او راضی است و ا دوست دارد، او را مبتلا می  کند به بلای بزرگ؛ پس ا

بر او غضب خواهد کرد. )إرشاد القلوب:  42/۱(
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را دادم. همهٔ همسایه ها هم از دستش کلافه شده بودند. تا اینکه برادرش شهید 
. روزی رانندۀ کامیونی به او می گوید: حمید!  شد و حمید هم تحتِ تأثیر پیکر برادر
تو نمی خواهی آدم شوی؟! بیا با من جبهه برویم، حمید می گوید: آنجا من را با این 

سابقه راه نمی دهند. راننده به حمید می گوید: تو بیا و ناراحت نباش.

هم  اولین جا  برمی گردد؛  رفسنجان  شهر  به  بعد  مدتی  میرافضلی  سیدحمید 
پیش دوستانش می رود که سر کوچه ایستاده بودند. می گوید: بچه ها! من جبهه 
مــی روم! شماها هم بیائید! می گوید: بچه ها خاک بر سر من و شماها؛ پا شویم 
برویم، ناموسمان در خطر است. در خانه هم از مادر حلالیّت طلبید و خداحافظی 
کرد و رفت. به جبهه که رسید، کفش هایش را به یکی داد و دیگر در جبهه کسی 
او را با کفش ندید. می گفت: اینجا جایی است که خون شهدایمان ریخته شده 
است. معروف شد به »سید پا برهنه«. آن قدر ماند تا آخر با شهید همّت، دو نفری 

، هدف قرار گرفتند و پیش سیدالشهدا رفتند.1 سوار موتور

ت و بیچارگی گشته اند. »عبیدالله 
ّ
2. گروهی نیز مردود شده و برای ابد دچار ذل

بن حر جعفی«،2 از گــروه کسانی است که تا در بهشت رفــت، ولی به واسطهٔ 
نداشتن شناخت و معرفت نسبت به امام و ندای امام، و همچنین به خاطر 

دل بستن به دنیا، راه را گم کرد و امامِ خود را تنها گذاشت.

 به سراغ او رفت. بعد از کلی صحبت 
ً
وقتی پیک امام را جواب نداد، امام شخصا

و دلیل، باز نیامد. می  گفت: حاضرم اسبم را به شما بدهم، اما... حضرت فرمود: 
»نیازی نیست، ما خودت را می  خواهیم. امام خودش را می خواست. عرض کرد: 

1. پا برهنه در وادی مقدس، نویسنده و ناشر: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، ص ۱۱۳-۱۱۱ و ص ۱۱7

2. شیخ مفید در ارشاد در خصوص زندگی عبیدالله بن حر جعفی نوشته است: عبیدالله حر جعفی هنگام قیام مختار به 

لشکر او پیوست و با ابراهیم بن اشتر، به جنگ ابن زیاد رفت، ولی بعد از وقایع بسیار و به واسطه دل بستگی به مال دنیا، بر 
مختار شورید و عهد خود را شکست و بعد از چپاول اطراف کوفه، به بصره نزد مصعب بن زبیر گریخت، ولی بعدها نیز به این 
عمل خود و دوری از لشکر مختار تاسف می  خورد. عبید الله بن حر جعفی سرانجام در نبردی علیه مصعب که به شکست او 

انجامید، به واسطه ترس از اسارت، خود را به فرات انداخت و غرق کرد.
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« را به شما می  بخشم و شما مرا از این کار معاف کنید. فرمود:  »اسب و شمشیر
! ما  اگر خودت را به ما نمی سپاری، ما احتیاجی به مال تو نداریم. ای عبیدالله بن حر
برای اسب و شمشیر تو نیامده ایم. آمده ایم یاری ات را بخواهیم. حال که از جان 

خود دریغ می  ورزی، هیچ نیازی به اموال تو نداریم.«1

اگر برای یاری امام  زمان؟عج؟ حاضر نیستم یک سیلی بخورم، اگر برای یاری امام 
زمان؟عج؟ حاضر نیستم امر به معروف کنم و جلوی منکَر را بگیرم، اگر برای یاری 
امام زمان؟عج؟ حاضر نیستم درکاسبی ام دست از کلک بردارم، اگر برای یاری امام 
زمان؟عج؟ حاضر نیستم در محل کارم، کار ارباب رجوع را به خوبی انجام بدهم و 
بی خود کارش را به امروز و فردا نندازم، به کار امام زمانم نمی آیم. حتی اگر میلیون 
ج کنم و... چیزی که امام از من می خواهد پول و ماشین و خانه و مال  میلیون خر
و اموالم نیست. امام، خود من را می  خواهد، عملم را می  خواهد، قدم در راستای 
تشکیل نظام اسلامی را می  خواهد. امتحانی که خدا برای ما قرار داده این است و 
�تِ 

دَ لِسُ�نَّ �بِ
�نْ �تَ

َ
شکی در آن نیست. سنت های الهی غیرقابل تغییر و تبدیل است: >وَ ل

 در سنّت خدا تغییری پیدا نمی کنی.2
ً
لاً<؛ ابدا دِ�ي �بْ

هِ �تَ
ّ
�للَ

3. گروه سوم هم بی طرف ها هستند، اما درواقع معمولًا مردودی ها، پیاده نظام 
می  شوند و در زمرهٔ آن ها نیز حساب می  شوند؛ چراکه اگر به ندای امام پاسخ داده 
 ُّ هُ وَلِ�ي

َ
نشود، به ناچار به ندای یزید پاسخ داده می  شود. خدا در قرآن می فرماید: >�للّ

و�<؛ یعنی یا باید به ندای امام پاسخ داده شود، که نتیجه اش می  شود:  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ن

َّ
�ل

رو�  �نَ كَ�نَ �ي �ن
َّ
ورِ<؛ و اگر به ندای یزید گوش داده شود: >وَ�ل � �ل�نّ

َ
ل ما�تِ �إِ

ُ
ل

هُم مِ�نَ �ل�نُّ ُ رِحب �ن ُ >�ي

<؛3 یعنی  ما�تِ
ُ
ل

� �ل�نُّ
َ
ل �إِ ورِ  و�نَهُم مِ�نَ �ل�نّ رِحب �ن ُ < که نتیجه اش می  شود>�ي و�تُ هُمُ �لّ�ا�ن اوأُ ولِ�ي

أَ
�

بردن امام به مسلخ و قتلگاه. و قسمت سومی وجود ندارد، هرکس ادعا کند، در 

1. موسوعه کلمات الامام الحسین، ص۳67

2. فتح، 2۳

3.  خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند؛ آن ها را از ظلمت ها، به سوی نور بیرون می  برد، )اما( کسانی که 
کافر شدند، اولیای آن ها، طاغوت ها هستند، که آن ها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می  برند. )البقره، 2۵7(
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اصل، در لشگر یزید جای دارد.

را  نابینایی اش  را دیــدم، دلیل  نابینائی  مــرد  زبــاح قاضی« می  گوید:  »عبدالله بن 
پرسیدم، گفت: من از آن ها بودم که به جنگ حضرت امام حسین؟ع؟ رفته بودم 
و با نه نفر رفیق بــودم، اما نیزه به کار نبردم و شمشیر نــزدم و تیری نینداختم؛ 
وقتی آن حضرت را شهید کردند و به خانهٔ خود برگشتم و نماز عشا به جا آوردم و 
خوابیدم، در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت: بیا که حضرت رسول؟ص؟ 
تو را می  طلبد، گفتم: با او چه کار دارم؟ جواب مرا نشنید، گریبان مرا کشید و به 
بــرد. ناگاه دیــدم که حضرت در صحرایی محزون و غمگین  آن حضرت  خدمت 
کی بر بــالای سرش ایستاده 

َ
نشسته اســت، و آستین های خود را بالا زده، و مل

است و شمشیری از آتش در دست دارد؛ آن نه نفر که رفیق من بودند ایشان 
را به قتل می  رساند، و آن شمشیر را به هر یک از ایشان که می  زند، آتش در او 
می  افتد و می  سوزد و باز زنده می  شود و بار دیگر ایشان را به قتل می  رساند. من 
وقتی آن حالت را مشاهده کردم، به حالت دو زانو درآمدم و گفتم: »السامُ عليکَ یا 
رسول اللَّه؟ص؟ جواب سلام من را نداد و سر در زیر انداخت و گفت: ای دشمن خدا، 

هتک حرمت من کردی و عترت مرا کشتی و رعایت حق من نکردی.

گفتم: یا رسول الله؟ص؟ شمشیری نزدم و نیزه به کار نبردم و تیر نیانداختم؛ حضرت 
فرمود: راست گفتی، ولیکن در میان لشکر آن ها بودی و سیاهی لشکر ایشان را 
زیاد کــردی؛ نزدیک من بیا. چون نزدیک رفتم، دیدم طشتی پر از خون در پیش 
آن حضرت گذاشته است، پس فرمود: این خون فرزند من حسین است، و از آن 

خون، دو میل در دیده های من کشید، وقتی بیدار شدم نابینا بودم.«1

امــروزه نیز امتحان های زیــادی در عرصه فــردی و اجتماعی با محوریت ولی خدا 
وجــود دارد. هر امتحانی که یک طــرف آن نظام جمهوری اسلامی اســت، همان 
نظامی که شهید سلیمانی به آن حرم می گوید، آن امتحان امتحان سرنوشت ساز 

1. لهوف، ترجمه میر ابوطالبی، ص۱62
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است. آیا جزء مردودی ها هستیم یا قبولی ها یا بی طرف ها.

رفتار

کربایت را پیدا کن( لیست کردن صحنه های آزمایش و عمل به وظیفه )
اجازه بدهید یک بار دیگر در این شب اول محرم، کربلا را معنی کنیم؛ کربلا یعنی 
صحنه آزمایش، کربلا یعنی امتحان مردانگی؛ کربلا یعنی جدا شدن مرد از نامرد؛ 
کربلا یعنی ره صد ساله را یک شبه طی کردن؛ کربلا یعنی در دامن امام حسین؟ع؟ 
جان دادن. یکی از کارهایی که همین شب اول ماه محرم لازم است انجام دهیم، 
این است که صحنه های آزمایش خود را لیست کنیم. کربلای خود را پیدا کنیم. 
آزمایش  محرم بهترین زمان کمک گرفتن از امام حسین؟ع؟ برای سربلندی از 
است. محرم، بهترین زمانی است که می توانیم با کاروان اباعبدالله الحسین؟ع؟ 
کنتُ مَعَکم« الآن بهترین موقع  يتَنی 

َ
همراه شویم، یک عمر التماس داشتیم »یا ل

است. و در همین ماه محرم می  توانیم راه امام حسین را پیدا کنیم و راه صدساله 
را یک شبه طی کنیم و وارد خیل شهدا شویم.

وقتی استاد، شاگرد خود را مورد آزمایش قرار می  دهد، هیچ گاه پاسخ سؤالات را 
به او نمی گوید، بلکه رسیدن به جواب را به عهده شاگرد می  گذارد، و اوست که با 
آمادگی قبلی می  تواند پاسخ یکایک پرسش ها را بگوید. اگر شاگرد آمادگی نداشته 
 از عهدهٔ پاسخگویی برنخواهد آمد. انسان هم اگر این آمادگی را در 

ً
باشد، قطعا

خود به وجود نیاورد، بی شک از امتحان ها و ابتلائات سربلند بیرون نخواهد آمد.1 
خداوند برای هرکس طبق ظرفیت و صلاح او، صحنه های آزمایش قرار داده است.

حْ إِيَانُهُ 
ُ
نْ لَْ يَصْل ؤْمِنِنَ لََ حدیث قدسی است که خداوند می  فرماید: »إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الُْ

تُهُ  فْقَرْ
َ
وْ أ

َ
غِنَی وَ ل

ْ
 بِال

َ
حُ إِيَانُهُ إِلّا

ُ
نْ لَا يَصْل ؤْمِنِنَ لََ فْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الُْ

َ
غْنَيْتُهُ لَ

َ
وْ أ

َ
فَقْرِ وَ ل

ْ
 بِال

َ
إِلّا

 با غنی است 
ً
فْسَدَهُ ذَلِكَ؛ چنانکه پاره اى از بندگان مؤمن سلامتی ایمانشان صرفا

َ
لَ

1. معراج روح در مکتب اهل بیت؟عهم؟، ص ۱۹
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نْ  ؤْمِنِنَ لََ به طورى که اگر فقیر شوند ایمانشان فاسد می شود. »و إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الُْ
فْــسَــدَهُ ذَلِــكَ؛ یا بعضی دیگر هستند که 

َ
حْتُ جِسْمَهُ لَ وْ صَحَّ

َ
قْمِ وَ ل  بِالسُّ

َ
حُ إِيَانُهُ إِلّا

ُ
لَا يَصْل

سلامتی ایمان آنها فقط با ابتلاء به بیمارى تأمین گشته، لذا اگر جسمشان سالم 
ةِ وَ  حَّ  بِالصِّ

َ
حُ إِيَانُهُ إِلّا

ُ
نْ لَا يَصْل ؤْمِنِنَ لََ شود فاسد الایمان می شوند.« »و إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الُْ

فْسَدَهُ ذَلِكَ؛ و به عکس جمعی از اهل ایمان می باشند که تنها در صورت 
َ
سْقَمْتُهُ لَ

َ
وْ أ

َ
ل

صحیح المزاج بودن ایمانشان سالم می ماند از این رو اگر آن ها را مبتلا به بیمارى 
مْ فَإِنِّ عَلِیٌم خَبِيرٌ«؛1 بنابراین  بِِ و

ُ
مِي بِقُل

ْ
رُ عِبَادِي بِعِل دَبِّ

ُ
کنم ایمانشان فاسد می گردد، إِنِّ أ

با علم به قلوب و دل هاى بندگان بین ایشان تدبیر می کنم چه آن که من عالم و 
خبیر هستم .

 
ً
برای اینکه انسان، اوّلًا بودنِ خود در جلسه امتحان الهی را فراموش نکند و ثانیا

در مسیر تکامل مــداوم، جهش های تکاملی نیز داشته باشد، گاه امتحان های 
، مریضی، نقص  بزرگی از او گرفته می  شود. پس، همان گونه که مرگ عزیزان، فقر
، امتحان خدا هستند، زنده بودن عزیزان، ثروت، سلامتی،  عضو و امثال این امور
داشتن اعضای سالم و امثال آن ها نیز امتحان الهی اند. و چه بسا کسانی که در 
امتحانات قسم دوم مردود می  شوند، تعدادشان بیشتر از کسانی باشد که در 
امتحانات قسم اوّل مردود می  شوند. در امتحانات قسم اوّل، بسیاری از افراد 
متوجّه خدا شده و از او مدد می  جویند، ولی در قسم دوم کمتر کسی هست که 
لٌ مِ�نْ  ل�ي خدا را یاد کرده و شکر نعمت او کند. لذا خداوند متعال می  فرماید: >وَ �تَ

ورُ<؛ و عدّه کمی از بندگان من شکرگزارند.2
ُ
ک

َّ اِ�یَ �لسش ِ��ب

رفقا، عزیزان و سروران و عزاداران سیدالشهدا؟ع؟ تاج سر خلائق و ملائک، این 
آزمایش،  آزمایش ها، خود، باعث ترقی و رشد ما می شود. خداوند می خواهد با 
دست ما را بگیرد نه مچ ما را. خب چه  کار کنیم؟ یکی از بهترین راه هایی که در 

1. علل الشرائع، ج۱، ص۱2

2. سبأ، ۱۳
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این مسیر به ذهن انسان می رسد، این که آن بزنگاه ها و آزمایش ها و کربلاهای 
خودت را لیست کنی و بنویسی؛ و جلوی چشم خودت قرار دهی.

گاهی امتحان و کربلای ما در نقص هاست، مثل فقر و مشکلات اقتصادی و... 
و گاهی در دارایی هاست، مثل شهرت، مقام، جمال و زیبایی و پولداری. گاهی 
انسان ها در امتحان دارایی ها مــردود می  شوند و به جای اینکه این نعمت ها را 
در راه درست و حلال خود صرف کنند، در راه خطا و غلط صرف می  کنند. اما برخی 
در این میدان سربلند بیرون می آیند. مثل شهید »حبیب بدوی«که همه چیز 
داشت.1 وضع مالی اش خوب بود. به گفته دوستانش میلیاردر بود، دنیا به او رو 
آورد، ولی او خیلی به دنیا میدان نداد و سوریه رفت و شهید شد. و از این نعمت 
در راه غلط استفاده نکرد و در این کربلا پیروز شد. دوستش می گوید: وقتی آخرین 
بار می  خواست برود، به او گفتم: »تو که داری می  روی و احتمالٌا شهید می  شوی؛ 
بعد از تو سوالی که از من می پرسند این است: تو که این همه دنیا را داری چرا 
می  روی؟ من چه پاسخی بدهم؟« او گفت: »من دنیا را دیدم. انتهای این دنیا هیچ 

چیز نیست.«2

ابی نیزر از فرزندان نجاشی، پادشاه حبشه بــوده اســت.3 او را در دوران کودکی 
؟ص؟ آوردنــد. او به اسلام رغبت نشان داد و مسلمان شد. پس از  خدمت پیامبر
آن تحتِ تربیت و توجه پیامبر اسلام قرار گرفت.4 ابی نیزر پس از مسلمان شدن، 
بــرای دیــدار رســول گرامی اســلام از حبشه به مدینه آمد و در آنجا بــرای همیشه 
زید. پس از مرگ نجاشی، مردم حبشه به مدینه آمدند تا تنها بازمانده 

ُ
اقامت گ

او)ابی( را برای نصب پادشاهی به حبشه ببرند، ولی او گفت: یک ساعت در خدمت 

1. از اهالی شهر اهواز بود.
 https://b2n.ir/x10332،2. خبرگزاری تسنیم

3. الکامل فی اللغهٔ و الادب، ج۳، ص2۰7.
4. الکامل فی اللغهٔ و الادب، ج۳، ص 2۰7؛ ابصار العین، ص ۹7.
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رسول الله بودن برایم از یک عمر پادشاهی شما و حبشه برتر است.1

« نیز وقتی پدرش از یاران امام علی؟ع؟ و پس از آن حضرت از علاقه مندان  »نصر
اباعبدالله الحسین؟ع؟ بود. او از مدینه، امام را تا کربلا همراهی کرده است. این 
« همان روحیه پدر را داشت و در پاسخ امام حسین ؟ع؟- فرزند خلف »ابی نیزر
هنگامی که به او اجازهٔ بازگشت دادند و بقیه یاران بیعت را از او برداشتند- این گونه 
... اگر رفتنی بودیم به اینجا نمی آمدیم.« شاید  بیان کرد: »نه، به خدا، هرگز و هرگز
منظورش این بود که اگر عافیت طلب بودم، آن زمان که پدرم را برای پادشاهی 

خواندند به حبشه بازگشته بودم.

برای لیستی که آماده کردید باید خلوت هایی داشته باشید تا بتوانید برای 
آن ها خوب برنامه ریزی کنید

خوشا به حال کسانی که شب، موقع خواب، دقایقی را از همه چیز جدا شده و به 
خلوت می پردازند. و درواقع با خدای خودشان خلوت می کنند. یکی از مهم ترین 
مباحثی که باید در خلوت هایت به آن توجه داشته باشی، گذرا بودن حوادث این 
جهان و سختی ها و مشکلاتش، و این که این جهان گذرگاهی بیش نیست، و 
<؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی خدا  عُو�نَ ِ� ر�حبِ �يْ

َ
ل ا �إِ

�نّ ا لِلّهِ وَ �إِ �نّ در واقع تأمل در این آیه >�إِ
بازمی گردیم«2 آمده است.

توکل به خدا در عرصه آزمایش ها
 باید به وعــدهٔ الهی امیدوار باشیم و بر خدا توکل 

ً
در صحنه های آزمایش، حتما

کنیم، و بدانیم خدا به بهترین وجه به وعده های خودش عمل می کند. گاهی ما 
فکر می کنیم به بن بست رسیدیم و دست از حرکت برمی  داریم، ولی خداوند از 
ما حرکت همراه با توکل می خواهد. شهید حسن باقری خیلی اهل توکل بود و 

نتیجهٔ آن را در اقدام عملی همراه با توکل می  دانست.

1. ذخیرهٔ الدارین، ص ۱۱2

2. بقرهٔ، ۱۵6
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ده  روز پیش  گفته  بود جزیره  را شناسایی  کنند، ولی  خبری  نبود. مدام  می گفتند: 
جریان  آب  تند است، نمی شود رد شد. گرداب  که  شود، همه چیز را درون خودش 
 می کشد. عصبانی بود و می  گفت: خُب  چه  بکنیم ؟ می خواهید برویم  سراغ  خدا. 
؟ شاید خدا روز قیامت  جلویت  را گرفت ، پرسید تو  بگوئیم خدایا آب  را نگه  دار
آمدی ؟ اگر می آمدی، کمکت می کردم . آن وقت  چه جواب  می دهی ؟ همیشه  عقلی  
بحث  نکنید. تو بفرست ، شاید خدا کمک  کرد.1 شهید سلیمانی می  فرمود: از ابتدا 
که وارد جنگ شدم دو ابزار مهم درکوله پشتی ام بود: 1- خلوص، 2- توکل. همیشه 

با این دو، خودم را آمادهٔ خدمت کرده ام.2

ذکر مصیبت
ــی ــال ــا دســـــت خ ــ ــه بـــــــازار عـــمـــل، ب ــ ــا مـــولـــی الـــمَـــوالـــیب ــو یـ ــن و مِـــهـــر تـ مـ
دارم دوســـــــت  را  شــمــا  امــــا  ــدال افـــتـــخـــارمبَــــــدم،  ــ ــ ـــــن بـــاشـــــــد م هــمــیـــ

ای عاشقان اباعبدالله! اجازه بدهید با یک سؤال روضهٔ امشب را شروع کنم. هنوز 
امام و کاروان به کربلا نرسیدند، شما برای چه آمدید؟ شاید آمدید با مژه هایتان 
خارهای مغیلان را جــارو کنید که کمتر پــای بچه های ابــا عبدالله را اذیــت کند!؟ 
امشب، شب عزیزی است که پیامبر فرمود: »گریه بر ایشان نشانهٔ ایمان است.«

بِی طَالِبِ؟ع؟
َ
يکَ يَا سَفِيرَ الُسَنِ؟ع؟ يَا مُسلِمَ بنِ عَقِيلِ بنِ ا

َ
اَمُ عَل لسَّ

َ
ا

»شیخ صدوق« روایتی در امالی نقل می کند که روزی امیرالمؤمنین؟ع؟ به حضرت 
تُحِبُّ عَقِيلاً«، آیا شما عقیل را 

َ
ــکَ ل

َ
 الِلَّه! إنّ

َ
سُــول رســول اکــرم؟ص؟ عرضه داشــت: »يَــا رَ

دوست دارید؟ حضرت؟ص؟فرمود: اِی وَالِله! به خدا قسم، عقیل را دوست دارم. 
ه؛ من دو محبت به عقیل  َ

بِی طَالِبِ ل
َ
بِّ أ  لُِ

ً
ا ه و حُبَّ

َ
 ل

ً
ا نِ، حُبَّ هُ حُبَّ سپس فرمود: إنِّ لَاُحِبُّ

دارم. یکی اینکه خود عقیل را دوست دارم و دیگر این که عقیل، محبوب پدرش 

1. فرزانه مردی، یادگاران، ج 4، چاپ پنجم، خاطره شماره 62، نشر روایت فتح.

khabaronline.ir/ ،2. به نقل از ســردار فتح الله جعفری بنیانگذار یگان زرهــی سپاه حاج قاسم سلیمانی، خبر آنلاین

news/1339650
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يهِ عُيُونُ الُؤمِننَ وَ 
َ
ــدِکَ فَتَدمَعُ عَل

َ
ةِ وَل بَّ  فِ مََ

ٌ
قتُول ــدَهُ لََ

َ
حضرت ابوطالب؟ع؟ بود. »وَ إنَّ وَل

بُون؛ علی جان! فرزند عقیل در راه عشق و محبت فرزند تو  يهِ الَائِکةُ الُقَرَّ
َ
 عَل

َّ
تُصَى

حسین، شهید می شود و بر او، چشم همهٔ اهل ایمان اشک می ریزد و فرشتگان 
بُی؟ص؟  ّ

ُّ بَکَی النَ ُ
، بر فرزند عقیل، مسلم، صلوات و درود می فرستند. ث مقرب پروردگار

 صَدرهِِبا نام بردن از حضرت مسلم؟ع؟، پیغمبر اکرم؟ص؟ گریه 
َ

حَتَّ جَرَت دُمُوعُهُ عَى

؟ص؟ برای مصیبت مسلم بر صورتشان  کردند تا جایی که اشک های مبارک پیغمبر
جاری شد.1

تاریخ می نویسد: محل اختفای مسلم در کوفه، توسط جاسوسان ابن زیاد افشاء 
شد، سپس توسط سربازان دستگیر شد. او را به بند کشیدند، سمت دارالعماره 

بردند. در این حین، مسلم همواره آیهٔ استرجاع می خواند و می گریست.

می با کنایه به او گفت: کسی که در طلب چیزی مثل آنچه تو به دنبال 
َ
عبیدالله سُل

آن بودی باشد، چنین اتفاقی که بر تو افتاد اگر برایش بیفتد، نباید بگرید! از جان 
ثِ  ا مِنَ القَتْلِ أرْ َ خویش می ترسی؟ مسلم جواب داد: »وَ الِلَّه إنِّ مَا لِنَفْسِي بَکَيْتُ وَ لَا لَ
؟ع؟ وَ آلِ  حُسَنِْ

ْ
قْبِلِنَ، إنِّ أبْکِي لِل هْــيَِ الُْ

َ
کِنِّ أبْکِي لِ

َ
ً وَ ل

فا
َ
فَةَ عَنٍْ تَل ا طَرْ َ حِبُّ لَ

ُ
کُنْتُ لَْ أ وَ إنْ 

؟ع؟؛ به خدا قسم برای خود نمی گریم و برای جان خودم سوگوار نیستم، اگر  سَنِْ ُ الْ

چه به اندازهٔ چشم به هم زدنی دوست ندارم جانم تلف شود؛ ولی برای خاندانم 
می گریم که به این سو می آیند. من برای حسین؟ع؟ و برای بچّه  های حسین؟ع؟ 
را  مــردی  می توانی  آیــا  گفت:  اشعث  بن  محمد  به  خطاب  سپس  می کنم.  گریه 
ــي  مِّ

ُ
بِ وَ أ

َ
ــدَاكَ أ جِـــعْ فِ بفرستی که از زبانم پیامی برای حسین؟ع؟ ببرد ؟ و بگوید: »ارْ

قَتْلِ 
ْ
وِ ال

َ
وْتِ أ اقَهُمْ بِالَْ کَانَ يَتَمَنّیَ فِرَ ذِي 

َّ
بِيكَ ال

َ
صْحَابُ أ

َ
مْ أ ُ کُوفَةِ فَإِنَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
كَ أ هْلِ بَيْتِكَ وَ لَا يَغُرُّ

َ
بِأ

يٌ؛ با اهل بیت خود برگرد! اهل کوفه تو را 
ْ
أ کْذُوبٍ رَ يْسَ لَِ

َ
کَذَبُوكَ وَ ل کُوفَةِ قَدْ 

ْ
 ال

َ
هْل

َ
إِنَّ أ

می فریبند، که آنها همان اصحاب پدر تو هستند که آرزوی مرگ یا شهادت می کرد 
تا از دست آنها راحت شود. بدان که اهل کوفه به تو و من دروغ گفتند، و کسی 

1. امالی شیخ صدوق، مجلس 27، ص۱2۹
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که به او دروغ گفته شده، رأیی ندارد.1 سپس، مسلم را کشتند و سر از تنش جدا 
کردند و سرش را به دمشق نزد یزید فرستادند.

أسِ   رَ
ُ

ل وَّ
َ
ّ هَاشِمِ وَ أ تُهُ مِن بَنِیِ

َ
 قَتِيلِ صُلِبَت جُثّ

ُ
ل وَّ

َ
در تاریخ دربارهٔ مسلم آمده است که »وَ هَذَا أ

وُوسِهِم اِلَ دِمَشقَ؛ مسلم اولین شهیدی بود که جسدش به صلیب کشیده   مِن رُ
َ

ل حُِ
شد، و سرش اولین سری بود که از بنی هاشم به دمشق فرستاده شد.«2

بریده اند پیمان  رشــتــهٔ  کوفــه  اهـــل  ــن  ای
کشیده اند رویت  به  خویش  شمشیرهای 

است کینه  شهر  ولی  نیست  مدینه  اینجـا 
ـــــفــهٔ دگـــــــری آفـــــــریـــده انـــد ـــ ـــــا ســقــیـــ ـــ ـــ ایــنــجـــ

علی ست ســفرهٔ  نمک  پــودشــان  و  تـار  در 
ــزیــده انــد ـــ ـــ

ُ
ــا بــــرای قــتـــــل تـــو ســبـــــقــت گ ـــ امـــ

ــمّ اســب هـــــــــــا ـــ ــلــهٔ ســـ کـــــوفــــــــه مــیـــــا کـــه قــافـــ
ـــــم دریــــــــده انــد از هـــ پــیــــــــکــر  ــظــار  ـــ انــتـــ در 

مریضشان و  حریص  چشم های  به  لعنت 
ــد!3 ــده ان ـــ ــدی ــگــار گـــوشـــــــواره و مــعـــــجــر ن ـــ ان

1. الارشاد شیخ مفید، ج 2، صص ۵۹ و 6۰
2. مروج الذهب مسعودی، ج۳، ص6۰

3. شاعر: احسان محسنی فر

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ اول



جلسهٔ دوم
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انگیزه

امــروز سخن خود را با آیــات اول ســوره عنکبوت )آیــات 2 و 3( شــروع می کنم که 
ارتباط زیادی با بحث ما دارد و به گونه ای خمیرمایهٔ سخن این ده شب می باشد. 
اسُ 

حَسِ�بَ �ل�نَّ
أَ
جا دارد این دو آیه را حفظ داشته باشیم و در این ایام زمزمه کنیم: >�

<؛ آیا مردم گمان کردند که چون گفتند: ایمان  و�نَ �نُ �تَ �نْ ُ ا �ي
َ
ا وَهُمْ ل

مَ�نَّ
آ
و� �

ُ
ول �تُ َ �نْ �ي

أَ
و� �

ُ
رَك �تْ ُ �نْ �ي

أَ
�

�نَ مِ�نْ  �ي ِ �ن
َّ
�ل ا 

�نَّ �تَ دْ �نَ �تَ
َ
ل آزمایش قرار نمی گیرند؟!>وَ  آوردیــم، رها می شوند و دیگر مورد 

<؛ درحالی که بدون تردید کسانی را  �نَ �ي �بِ كا�نِ
ْ
مَ�نَّ �ل

َ
عْل �يَ

َ
و� وَ ل �نَ صَدَ�تُ �ي ِ �ن

َّ
هُ �ل

ّ
مَ�نَّ �للَ

َ
عْل �يَ

َ
ل لِهِمْ �نَ �بْ

�تَ

که پیش از ایشان بودند آزمودیم، تا خداوند کسانی را که راست گفتند مشخص 
( معلوم نماید. کند، و دروغگویان را )نیز

کلمهٔ »فتنه« به معناى گداختن طلا براى جدا کردن ناخالصی هاى آن است، و چون 
در حوادث و سختی ها، جوهرهٔ انسان از شعارهاى دروغین جدا می شود، حوادث 
و آزمایش ها را »فتنه« می گویند. این آزمایش در کربلا اتفاق افتاد و تعداد کمی 

کربلایی شدند و بقیه یا یزیدی شدند یا در زمرهٔ یزیدیان قرار گرفتند.

کربلا را در جلسه اول معنی کردیم؛ کربلا یعنی صحنه آزمایش؛ کربلا یعنی امتحان 
مردانگی؛ کربلا یعنی مردان میدان عمل؛ کربلا یعنی ادعای توخالی ممنوع؛ کربلا 
یعنی جدا شدن مرد از نامرد؛ کربلا یعنی ره صدساله را یک شبه طی کردن؛ کربلا 
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یعنی در دامــن امــام حسین؟ع؟ جــان دادن؛ کربلا یعنی فرصت رشــد. به تعبیر 
شهید سلیمانی، فرصتی که در تهدیدهاست در فرصت ها نیست. همهٔ این ها 
بَا«   أرضٍ کَر

ُّ
 يَومٍ عاشورا و کُل

ُّ
یعنی کربلا همیشه و همه جا خدا را دیدن؛ به تعبیری »کُل

یک صحنهٔ آزمایش و یک کربلا کربلای نظامی است. کربلای نظامی، یعنی میدان 
جنگ، جایی که پای جان در میان است.

یک بُعد از کربلای امــام حسین؟ع؟ بحث گذشتن از جان در میدان جنگ بود. 
هشت سال دفاع مقدس کربلای نظامی بود. صحنهٔ آزمایش گذشتن از جان بود. 
برخی کربلایی شدند و برخی در این میدان شرکت نکردند. به تعبیر شهید بزرگوار 
شهید چمران، وقتی که شیپور جنگ نواخته می شود، شناخت مرد از نامرد آسان 
!1 خوش به حال خانواده های شهدا که  می شود! پس ای شیپورچی، به صدا درآور
در این کربلا فرزندانشان را با کاروان عشق همراه کردند. خوش به سعادت شهدا 

« جامهٔ عمل پوشاندند. ً
 عَظيما

ً
يتَنی کنتُ مَعَکم فَأفُوزَ فَوزا

َ
که به این فراز »یا ل

در کربلای ایــران طبق یکی از آمــارهــا، تعداد شهدای عزیز ما حــدود 210 هــزار نفر 
محاسبه شده است که اگر این عدد را تقسیم بر تعداد روزهای هشت سال دفاع 
 عدد 

ً
مقدس کنیم )8 تا 365 روز =2920( یعنی 210 هزار بر 2920 تقسیم شود، تقریبا

72 به دست می آید؛ به تعبیری ما در 8 سال دفاع مقدس، هر روز 72 شهید دادیم. 
هر روز در این هشت سال یک کربلا داشتیم با هفتاد و دو شهید کربلایی. الآن هم 

این کربلا برای شهدای مدافع حرم اتفاق افتاد، و آن ها در سوریه کربلایی شدند.

در این جلسه می خواهیم بگوییم صحنهٔ آزمایش، مبارزه، جنگ و جهاد فقط در 
عرصهٔ نظامی نیست؛ مقام معظم رهبری در بیانات خود، در دیــدار فرماندهان 
لشکر 27 محمد رســول  الله؟ص؟ می فرمایند: »جهاد هم فقط به معنای حضور 
در میدان جنگ نیست؛ زیرا هرگونه تلاش در مقابله با دشمن، می تواند جهاد 
تلقّی شود. البته بعضی ممکن است کاری انجام دهند و زحمت هم بکشند و 

https://b2n.ir/n30084 .1

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ دوم
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، درست نیست. چون یک شرط جهاد،  از آن، تعبیر به جهاد کنند. اما این تعبیر
این است که در مقابله با دشمن باشد. این مقابله، یک وقت در میدان جنگِ 
حانه است که جهاد رزمی نام دارد؛ یک وقت در میدان سیاست است که 

ّ
مسل

جهاد سیاسی نامیده می شود؛ یک وقت هم در میدان مسائل فرهنگی است که 
به جهاد فرهنگی تعبیر می شود، و یک وقت در میدان سازندگی است که به آن 
جهاد سازندگی اطلاق می گردد. البته جهاد، با عنوان های دیگر و در میدان های 
دیگر هم هست. پس، شرط اوّلِ جهاد این است که در آن، تلاش و کوشش باشد 

و شرط دومش این که، در مقابل دشمن صورت گیرد.«1

در عرصهٔ اقتصاد نیز کربلا و میدان آزمایش وجود دارد. در این عرصه هم مردان و 
نامردانی وجود دارند، چه بسا برخی در کربلای نظامی از میدان آزمایش جان سالم 
به در می برند، اما در کربلای اقتصادی قافیه را می بازند. به فرمودهٔ امام صادق؟ع؟ 

برخی از مواقع، کربلای اقتصادی سخت تر از کربلای نظامی است.

اقناع

کربای اقتصادی سخت تر از کربای نظامی
هزینهٔ زندگی امام صــادق؟ع؟ زیاد شده بود؛ امام به فکر افتاد از طریق تجارت، 
ج خانه را بدهد. هزار دینار سرمایه فراهم کرد  منافعی به دست آورد تا جواب مخار
و به غلام خویش که مصادف نام داشت، فرمود: این هزار دینار را بگیر و آمادهٔ 
مسافرت به مصر باش. مصادف رفت و با آن پول نوع متاعی که معمولًا به مصر 
حمل می شود را خرید، و با کاروانی از تجّار که همه از این نوع متاع حمل کرده 

بودند، به طرف مصر حرکت کرد.

ج شده بود،  همین که نزدیک مصر رسیدند، قافلهٔ دیگری از تجار که از مصر خار
به آن ها برخورد کردند و اوضاع شهر را از یکدیگر پرسیدند، و معلوم شد متاعی 

. https://khl.ink/f/4790:1. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله؟ص؟، 2۰خرداد۱۳7۵، دسترسی در

کربای اقتصادی

جلسهٔ دوم
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که مصادف و رفقایش حمل می کنند در آنجا کمیاب است؛ لذا مورد نیاز مردم 
ــردم ناچارند بــه هــر قیمتی اســت آن را بخرند. ایــن هــا هــم، هــم قسم  اســت و م
شدند که به سود کمتر از صد درصد راضی نشوند. لذا وارد مصر شدند و کالاها 
را دو برابر فروختند. مصادف خوشحال از این قضیه، با هزار دینار سود خالص 
به نزد امام صادق؟ع؟ برگشت. امام پرسید: این ها چیست؟! سود زیادی است! 
مصادف قضیه را تعریف کرد. امام فرمود: پناه بر خدا! شما چنین کاری کردید و 
قسم خوردید در میان مردمی مسلمان، بازار سیاه راه بیندازید و... چنین تجارت 
و سود را من هرگز نمی خواهم. سپس امام یکی از دو کیسه را برداشت و فرمود: 
این سرمایهٔ من، و به آن یکی دست نزد؛ و فرمود: من به آن کار ندارم؛ آنگاه فرمود: 
لِ؛ در چکاچک شمشیرها و خوراک آن ها  َ

ا َ بِ الْ
َ
هْوَنُ مِنْ طَل

َ
يُوفِ  أ ةُ السُّ

َ
ادَل »يَا مُصَادِفُ  مَُ

شدن، آسان تر از طلب روزی حلال است.«1

در کربلای اقتصادی چه کسانی توانستند دین خود را حفظ کنند و در لشکر امام 
بسیار  آوردن  دســت  به  حــلال  لقمهٔ  اقتصادی،  کربلای  در  بمانند؟  حسین؟ع؟ 

سخت است.

اثر لقمه های حرام در کربا
برخی که در کربلا جلوی امام حسین؟ع؟ ایستادند از همین جا ضربه خوردند!

امــام حسین؟ع؟ در دومــیــن سخنرانی خــود در روز عــاشــورا، وقتی کــه دشمن 
آنــان خواست تا  ، آن حضرت را در میان خود گرفته بــود، از  مانند حلقهٔ انگشتر
سکوت کنند و به سخنانش گوش دهند؛ ولی آن ها همچنان هلهله و سر و صدا 
می کردند. در این موقع، امــام؟ع؟ با این جملات آن ها را به سکوت دعوت کرد: 
طَاعَنِ کَانَ مِنَ 

َ
نْ أ َ َ

شَادِ ف دْعُوکُمْ إِلَ سَبِيلِ الرَّ
َ
ا أ َ َ

لِ وَ إِنّ نْ تُنْصِتُوا إِلََّ فَتَسْمَعُوا قَوْ
َ
يْکُمْ أ

َ
کُمْ مَا عَل

َ
يْل »وَ

لِ؛ وای بر شما!  ي غَيْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْ مْرِ
َ
کُمْ عَاصٍ لِ

ُّ
کِنَ وَ کُل

َ
هْل رْشَدِينَ وَ مَنْ عَصَانِ کَانَ مِنَ الُْ الُْ

1. الکافی، ج  ۵، ص۱6۱

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ دوم
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چرا گوش نمی دهید تا گفتارم را- که شما را به رشد و سعادت دعــوت می کند- 
کند خوشبخت و سعادتمند اســت، و هرکس  پیروی  از من  بشنوید. هرکس 
عصیان و مخالفت کند، از هلاک شدگان اســت. همهٔ شما عصیان و سرکشی 
کرده و با دستور من مخالفت می کنید، به گفتارم گوش نمی دهید.« آنگاه امام 
حسین؟ع؟ به دلیل دشمنی کوفیان با اهل بیت و ریشه های انحراف از مسیر 
رامِ فَطَبَعَ  َ ئِتْ بِطُونُکمْ مِنَ الْ

ْ
رامِ وَ مُل َ ياتُکمْ مِنَ الْ تْ عَطَّ

َ
ل زَ َ ْ

حق، اشاره کرده و فرمود: »قَدْ ان
وبِکمْ؛ در اثر هدایا، جوائز و تحفه های نامشروع که به دست شما رسیده 

ُ
الُلَّه عَى قُل

و غذاهای حرام و لقمه های ناپاک که شکم هایتان را از آن انباشته اید، خداوند این 
چنین بر دل های شما مهر زده و از فهمیدن حقیقت عاجز شده اید.«1

لقمه حــرام، انسان را به جایی می رساند که حتی حاضر نیست سخن ولی خدا 
را گوش دهد و در صورت گــوش دادن هم سخن او در قلبش اثری نــدارد. یکی از 
خطرهایی که برای انسان های دوران آخرالزمان وجود دارد، لقمه حرام است. »وَ 
لٍ.« 2 جالب است که امام  َ

هَــمٌ مِنْ حَــا وْ دِرْ
َ
خٌ  يُوثَقُ  بِهِ  أ

َ
مَانِ أ  مَا يَکُونُ فِ آخِرِ الزَّ

ُّ
قَل

َ
؟ص؟ أ َ

قَال

حسین؟ع؟ آن قــدر برایش ایــن امــر اهمیت داشــت که حتی زمین کربلا )محل 
شهادت و دفن( را از صاحبان آن خریداری کردند تا در مال غصبی دفن نشوند.3

اقتصاد مقاومتی از مصادیق کربای اقصادی
اقتصاد  مولفه های  بــه  بــودن  پایبند  دارد.  زیـــادی  مصادیق  اقــتــصــادی  کــربــلای 
مقاومتی، از آزمایش های کربلای اقتصادی است. رهبر معظم انقلاب در بیانیهٔ 

ح احقاق الحق، ج ۱۱، ص 624؛ لواعج الاشجان، ص ۱2۹؛ سخنان حسین بن علی؟ع؟، ص ۱7۰ 1. شر

2. تحف العقول، ص۵4

دَ  حَْ
َ
دِ بْنِ أ حَمَّ يَارَاتِ لُِ  مِنْ کِتَابِ الزِّ

ً
 مِنْ خَطِّ ابْنِ طَاوُسٍ نَقْا

ً
بَاعِيِّ نَقْا ُ ٍ الْ

دِ بْنِ عَيِّ مَّ هِ مَُ کَشْکُولِ، عَنْ خَطِّ جَدِّ
ْ
ائُِّ فِ ال بََ

ْ
يْخُ ال

َ
3. الشّ

امٌ  دِهِ وَ مَوَالِيهِ حَرَ
ْ
 لِوُل

ٌ
ل

َ
مْيَالٍ فَهُوَ حَا

َ
بَعَةِ أ رْ

َ
مْيَالٍ فِ أ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
اهُ أ ذِي اشْتَرَ

َّ
؟ع؟ ال سَنِْ ُ : إِنَّ حَرَمَ الْ

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
ادِقِ؟ع؟ أ يِّ عَنِ الصَّ قُمِّ

ْ
بْنِ دَاوُدَ ال

بَرَکَةُ. )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۰، ص۳2۱(
ْ
فَهُمْ وَ فِيهِ ال

َ
نْ خَال  غَيْرهِِمْ مَِّ

َ
عَى

ا  قَ بَِ
َ

فِ دِرْهَمٍ وَ تَصَدّ
ْ
ل
َ
نَ أ ةِ بِسِتِّ يَّ غَاضِرِ

ْ
هْلِ نَيْنَوَى وَ ال

َ
هُ مِنْ أ تِ فِیَها قَبْرُ

َّ
وَاحِيَ ال ى النَّ ؟ع؟ اشْتَرَ سَنَْ ُ نَّ الْ

َ
وِيَ : أ ، رُ ذْکُورِ کِتَابِ الَْ

ْ
وَ مِنَ ال

امٍ. يَّ
َ
ثَةَ أ

َ
ارَهُ ثَا فُوا مَنْ زَ نْ يُرْشِدُوا إِلَ قَبْرهِِ وَ يُضَيِّ

َ
مْ وَ شَرَطَ أ یْهِ

َ
عَل

مْ  دُ بْنُ دَاوُدَ عَدَمَ وَفَائِِ مَّ وَى مَُ  وَ قَدْ رَ
َ

رْطِ قَال
َ

مْ لَْ يَفُوا بِالشّ ُ نَّ
َ
دَقَةِ لِ لًا بَعْدَ الصَّ

َ
ا صَارَتْ حَا َ َ

ا إِنّ َ نَّ
َ
ينِ بْنُ طَاوُسٍ »أ دُ رَضُِّ الدِّ يِّ

کَرَ السَّ وَ ذَ
هُ. )همان(

َ
يْنِ، عَنْهُ؟ع؟ مِثْل بَحْرَ

ْ
مَعِ ال يُّ فِ مَْ يِْ رَ يْخُ الطُّ

َ
 الشّ

َ
وَّل

َ
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گام دوم می فرمایند: »اقتصاد، یک نقطهٔ کلیدیِ تعیین کننده است. اقتصاد قوی، 
نقطهٔ قوّت و عامل مهمّ سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است، و اقتصاد 
 این 

ّ
ضعیف، نقطهٔ ضعف و زمینه  ساز و سلطه و دخالت دشمنان است. راه حل

مشکلات، این است که باید برنامه های اجرائی برای همهٔ بخش های آن تهیّه و با 
قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت ها پیگیری و اقدام شود.«1

! در این کربلا آزمایش های زیادی وجود دارد، از جمله: سروران بزرگوار

1. خرید و حمایت از کالای ایرانی توسط دولت مردان و مردم
2. جلوگیری از جنس قاچاق توسط دولت مردان و نخریدن آن توسط مردم

3. دوری از اسراف
4. مواسات با برادران دینی در بحران اقتصادی

5. پرداخت خمس و زکات و...

، مصرف کالای  مقام معظم رهبری در دیــدار هــزاران نفر از کارگران سراسر کشور
به  را  همه  و  دانسته  اقتصادی  جهاد  بایسته های  و  ملزومات  از  یکی  را  داخلی 

مصرف کالاهای ایرانی ساخت داخل دعوت کردند.

احساس
محصولات  خرید  به  مصرف کنندگان  تشویق  و  کشور  داخلی  تولید  از  حمایت 
داخلی، منجر می شود به رشد اقتصاد و توسعه ملی. از دیگر آثار آن می  توان به 
افزایش اشتغال، کاهش واردات غیرقانونی، افزایش قدرت ارز ملی، ثبات قیمت 
کالاها و افزایش کیفیت محصولات، اشاره کرد. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور 

خ بیکاری، حمایت از تولید داخلی، اهمیت دو چندان دارد. و بالابودن نر

1. بیانیه »گام دوم انقلاب« خطاب به ملت ایران، ۱۳۹7/۱۱/22
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اشتغال زایی
بدون تردید اگر مردم یک کشور در خرید کالاهای روزمرهٔ خود، کالای ساخت داخل 
را بر کالاهای خارجی ترجیح دهند، گام بزرگی در مسیر اشتغال زایی، افزایش تولید 
و شکوفایی اقتصادی کشور برداشته اند. اگر مردم یک کشور اصــرار به مصرف 
بیکاری و  کاهش  بر  ایــن مسأله عــلاوه  باشند،  کشور داشته  آن  کــالای داخلی 
افزایش تولید و درآمد که به نفع کشور و مردم است، به  تدریج باعث ارتقای کمّی 
و کیفی سطح تولید و رسیدن به مرحله صادرات به کشورهای دیگر می شود که 
خود عاملی برای دستیابی با مراحل بالاتر پیشرفت اقتصادی است؛ در این میان 
شاید عده ای بگویند وقتی جنس خارجی بهتر و مرغوب تر است، چرا سراغ کالای 
داخلی برویم؟ پاسخ این است که در کنار ارزشمندی هویت ملی و تقویت روحیه 

خودکفایی، مهم ترین اثر مصرف کالای داخلی، ریشه کن شدن بیکاری است.

، یعنی فعالیت ثمربخش نیروی انسانی در یک فرآیند، که حاصل آن ایجاد  کــار
باشد،  داشته  خــریــدار   ، کــار از  ناشی  تولیداتی  که  زمانی  اســت.  اقتصادی  ارزش 
کشور توسعه می یابد؛ زمانی که کشور توسعه یابد، بیکاری کاهش پیدا می کند. 
به همین نسبت هر چه سطح فــن آوری، بالاتر و پیشرفته تر باشد، سهم نیروی 
انسانی در محصول بیشتر می شود، و به همین دلیل است که در کشورهای 
خ بیکاری بسیار پایین اســت، زیــرا محصولات، با محتوای  صنعتی پیشرفته، نر
، گرم می شود، و در نتیجه، بیکاران  کار نیروی انسانی به فروش می رسد و بازار کار
جذب بازار می گردند و نه تنها باری بر دوش تولید نیستند؛ بلکه خود به صورت 
نیاز به  که زمینه ساز  گسترش و غنی سازی فرآیند تولید درمی آیند  بــرای  عاملی 
نیروی کار بیشتر و بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب، تنها راه ایجاد اشتغال و 
کاستن از تعداد بیکاران، فراهم آوردن زمینهٔ توسعهٔ تولید در داخل کشور است.

عدم کیفیت لازم
مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی، همچون ویروسی در 
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کشور در حال گسترش است و عــوارض سوءِ آن در تمامی جنبه های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشهٔ 
کــه در  کــالاهــای لوکس و ضـــروری می شویم  انـــواع  کنیم، متوجهٔ  منزلمان نگاه 
خانه هایمان جا خــوش کــرده انــد؛ ایــن درحالی اســت که کالاهای داخلی در انبار 
کارخانه ها خاک می خورند و منتظر نگاهِ ما هستند تا شاید آن ها نیز در گوشه ای 
، علت  از خانهٔ ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور
توجه نکردن مصرف کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم گستردهٔ انواع 
کالاهای مصرفی بــادوام و بــی دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد 
مرزهای کشور می شوند، دانسته اند. آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای 
داخلی توسط مصرف کنندهٔ ایرانی است؟ حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم 
، مصرف کالاهای  انقلاب اسلامی، نیز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور
ساخت داخل را یکی از مجاهدت های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند 
و افــزودنــد: »به مــوازات استقبال مــردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و 

مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده ای برسد.«1

معظم له، ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسؤولیت های جامعهٔ کارگری 
کــالای داخلی  که  کنیم  کــاری  »باید  کردند:  کارآفرینان دانستند و خاطر نشان  و 
در نظر مصرف کنندهٔ ایرانی و غیرایرانی، کالایی مطلوب، بــادوام و زیبا باشد که 
البته دستگاه های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش 
مهارت های مختلف را تأمین کنند.«2 همچنین معظم له در دیــدار اخیری که با 
نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند: »دستگاه های داخلی باید جزم و عزم داشته 
باشند که جزء تولیدات داخلی، در مــوارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از 

دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.«3

1. در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور، ۱۳۹۰/2/8

2. همان

3. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، ۱۳۹۰/7/۱۳
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بسیاری از مصرف کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخــل گله دارنــد و 
از  نیست،  یکی  واقعیت  با  می بینند،  کالاها  مــورد  در  که  تبلیغاتی  که  معتقدند 
همین رو ترجیح می دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن ها را خریداری 
کنند. طبق برآوردهای صورت گرفته، ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، حدود 
100 هزار شغل داخلی را از بین می برد. پس از کاهش حدود 50 درصدی قاچاق کالا 
در سال های گذشته، آخرین آمارها نشان می دهد که همچنان سالانه حدود 13 
میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود؛ بنابراین این حجم از کالای قاچاق 
درحدود 1.3 میلیون شغل داخلی را از بین می برد و به همین میزان برای کارگران 
کالاهای  ایجاد می کند. این درحالی است که صد درصــد  خارجی فرصت شغلی 
قاچاقی که وارد کشور می شود، کالاهای مصرفی است که تــوان تولید آن هــا در 
داخل وجود دارد. وقتی وارد اعداد و ارقام و برآوردهای صورت گرفته می شویم، 
، مزایای خرید کالای ساخت داخل نمایان می شود؛ برای مثال،  به صورت دقیق تر
با خرید تولیدات داخلی، در سه صنعت کفش، پوشاک و لوازم خانگی حدود 790 

هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.

که  کــشــور فعالیت می کنند  کفش  نفر در صنعت  500 هـــزار  هــم  اکــنــون حـــدود 
از  کارگاه های تولیدی کفش، در شهر تبریز به عنوان یکی  طبق گفتهٔ مسئولان 
، با 50 درصد زیر ظرفیت خود کار می کنند. حال  قطب های مهم تولید در کشور
درصورتی که اگر همهٔ ایرانی ها کفش تولید داخل بخرند، 170 هزار کارگر دیگر به 

شاغلین این صنعت افزوده خواهد شد.

براساس برآوردهای صورت گرفته در سال 1395، 182 میلیارد تومان کفش قاچاق 
وارد کشور شده و در همین سال 127 میلیارد تومان نیز از طریق واردات رسمی به 

کشور وارد شده است که نتیجهٔ آن، بیکاری هزاران کارگر ایرانی است.

در صنعت پوشاک نیز وضعیت مشابهی وجــود دارد. بر پایهٔ بــرآوردهــای انجام 
شده در سال 1395، در حدود 3 هزار میلیارد تومان پوشاک به صورت قاچاق به 
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، حجم واردات رسمی پوشاک  بازارهای داخلی سرازیر شده است. از طرف دیگر
نیز در این سال به 230 میلیارد تومان می رسد. بدین ترتیب، ورود این حجم از 
پوشاک، سالانه 385 هزار فرصت شغلی را درکشور از بین می برد. این درحالی 
است که اگر تمام مردم پوشاک ایرانی بخرند، حدود 470 هزار نفر به 860 هزار نفری 

که در این صنعت فعال هستند، اضافه می شود.

در صنعت لوازم خانگی نیز هم اکنون 100 هزار نفر کار می کنند. حجم این صنعت 
در ایران به 30 هزار میلیارد تومان می رسد که سهم تولیدات داخلی از آن تنها 40 
درصد است. در این صنعت نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان از راه قاچاق وارد 
بازار مصرف می شود و 2 هزار و 500 میلیارد تومان نیز از راه واردات رسمی تأمین 
می شود؛ مسیری که باعث شده است در سالیان گذشته حدود 30 برند مشهور 
در این صنعتِ ورشکسته شده یا به مرز ورشکستگی برسند. این درحالی است 
که اگر ایرانی ها لــوازم خانگی ایرانی بخرند، 150 هزار شغل جدید در این صنعت 

ایجاد می شود.1

اگر خانواده ها از بیکاری جوان هایشان گله دارند و ناراحت هستند، باید به این 
حقیقت بیاندیشند که یکی از راه حل های مشکل اشتغال فرزندانشان، تقویت 
خ کارخانه ها به گردش می افتد و برای  تولید داخلی است؛ چون در این صورت چر
کارمند و متخصص استخدام   ، کارگر را به حداکثر برسانند،  تولید  آنکه ظرفیت 

می کنند.

حمایت و خرید تولید داخلی مزایای بسیار زیادی در ابعاد مختلفی را برای کشور 
ایجاد می  کند.

ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه  ای
تامین کنندگان  و  محصولات  مصرف کنندگان  بــا  اقتصادی  نهادهای  تمامی 

https://asemooni.com/32960 .1
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ایجاد شبکه  با  ارتــبــاط دو سویه،  ایــن  دارنـــد.  اقتصادی  پیوند  نیازهای ورودی، 
ارتباطی بین نهادهای مختلف اقتصاد، موجب رشدِ فعالیتِ اقتصادی محلی و در 

نتیجه رشد کلی اقتصاد ملی می  شود.

کاهش هزینه تولید واحد )اقتصاد مقیاس(
معمولًا با افزایشِ مقیاس تولید، هزینهٔ هر واحد تولیدشده از لحاظ اقتصادی 
ــالا، شــرایــط را بــرای  ــ ــود. عـــلاوه بـــرایـــن، تــولــیــد در مــقــیــاس ب ــ پــایــیــن  تــر خــواهــد ب
سرمایه  گذاری بیشتر تولیدکنندگان فراهم می  کند. بنابراین، حمایت از مصرف 
کالاهای محلی، باعث افزایش بهره وری ظرفیت و کاهش هزینه   های تولید برای 

صنایع محلی می  شود.

پاسخ به تحریم ها
یکی دیگر از فواید مصرف کــالای ایرانی، پاسخ به تحریم هایی است که امــروزه 
توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان 
تصور می کنند در صورتی که رابطهٔ اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند، ایران با 
مش یعنی انرژی هسته ای دست کشیده و غلام 

ّ
توجه به نیازهای خود از حق مسل

حلقه به گوش آنان می شود؛ درصورتی که نمی دانند ملت ایران همیشه پشت به 
پشت هم ایستاده اند و از کشور همیشه جاویدِ خود، ایران، حمایت می کنند؛ این 
بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای 

بیگانه نداریم و یک ایرانی، همیشه از کالای ایرانی استفاده می کند.

بــایــد یـــــــادی  ــه  ــکّـ ــــ فـ و  فـــــــــرات  و  ــاو  ــ ـــ ــ ف از 
باید مــلــی  تــولــیـــــد  ــرم،  ـــ ن جــنـــــگ  جبــههٔ  در 

ــم ــری ــح ت حـــصـــــــار  ز  گـــذشـــــــــــــــتـــن  راه  در 
کــار و سرمایه ملی باید از  بــار حمایت  ایــن 

رهبر معظم انقلاب، در این خصوص با یادآوری تلاشِ مستمر دستگاه های ضد 
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ایــران می فرمایند: »آن ها  بــرای ضربه زدن به جمهوری اسلامی  بشری استکبار 
شرف  و  عظمت  »نماد  یعنی  اسلامی  نظامِ  ــران،  ای منزوی کردن  با  می خواستند 
اسلامی و انسانی« الهام بخش دیگر ملت ها نشود، اما ملت ایران و »جمهوری 
اسلامی«، اکنون در سلسله قیام های پر عظمت مردمِ منطقه، بیش از همیشه 
مورد توجه و احترام ملت ها قرار گرفته اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت ها در 

اذهان ملت های منطقه است.«1

شویم اقلیم  هفت  فخر  کــه  در نـــزد خـــــدا و خــلــق تــکــریــم شویمبرخیز 
ز تــولـــــیــد حــمـــــایــت بکنیم ــرمــود  ح تحریم شویمفـــ تــا شــاهــد مــرگ طــر

از بین رفتن فرهنگ ایرانی- اسامی
بر کشور وارد  که  کــالای خارجی، عــلاوه بر ضررهای اقتصادی  در مقابل مصرف 
زندگی،  سبک  مــی شــود.  اســلامــی  ایــرانــی-  فرهنگ  رفتن  بین  از  باعث  می کند، 
بــراســاس تعاریفی که در کــاربــردهــای اولــیــهٔ خــودش در غــرب دارد، به رفتارهای 
 ثابتِ افراد در موضوعات مختلف زندگی اطلاق می شود. در فضای اسلامی 

ً
نسبتا

اصلی ترین  از  جامعه شناسان،  از  بسیاری  اقــوال  براساس  و  اســلام،  فرهنگ  و 
شاخص های سبک زندگیِ »مصرف« و »نوع مصرف« است. مصرف و نوع مصرف، 
و همچنین کمّ و کیف آن، اصلی ترین انتخاب های افــراد و گروه ها را در دل خود 
دارد. درواقع شناخت های اسلامی و عواطف اسلامی، و آمادگی های رفتاری مردم 
افراد،  انتخاب کالاهای مصرفی شان ظاهر می شود. کالای مصرفیِ  مسلمان در 
، مصرف،  به خوبی نشان دهندهٔ نوع شخصیت آن ها نیز هست. به عبارت دیگر
« نیست، امــا اگــر بگوئیم که »بیانگر و تجلیِ همه چیز اســت« سخن  »همه چیز

گزافی نگفته ایم.

هر کالائی یک پشتوانه فرهنگی دارد که هرجا بــرود آن را با خود به آنجا منتقل 

1. دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر انقلاب، ۱۳۹۰/2/7
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می کند؛ کالایی که با فرهنگ »لائیک« تهیه شده است، آن فرهنگ را با خودش 
می آورد. کالایی که با فرهنگ مصرف گرایی افراطی تهیه شده و برنامه ریزی شده 

است، آن فرهنگ را همراه خود دارد و ...

رفتار

در کسب لقمهٔ حال تاش کنیم
برخی امروزه می گویند چرا این قدر دعا می کنیم، اما دعایمان مستجاب نمی شود؟! 
بْ  يُطَيِّ

ْ
هُ فَل

َ
نْ يُسْتَجابَ ل

َ
حَدُکُمْ ا

َ
رادَ ا

َ
چرا خدا صدایمان را نمی شنود؟ حدیث داریم: »اِذا ا

جْ مِنْ مَظالِِ النّاسِ؛ کسی که دوست دارد دعایش مستجاب شود، کار و  يَخْرُ
ْ
کَسْبَهُ وَ ل

کاسبی و غذایش را طیّب کند. لقمه ات را حلال کن دعایت مستجاب می شود.« »وَ 
قِهِ؛ دعاى هیچ بنده اى 

ْ
مَةٌ لَاحَدٍ مِنْ خَل

َ
وْ عِنْدَهُ مَظْل

َ
يْهِ دُعاءُ عَبْدٍ وَ ف بَطْنِهِ حَرامٌ ا

َ
فَعُ اِل اِنَّ الَلَّه لايَرْ

که مالِ حرام در شکمش باشد یا حق کسی بر گردنش باشد، به درگــاه خدا بالا 
تَجِبُ عَنّیِ  ْ َ

 ت
َ

جَابَةُ فَا  الِْ
َ

عَاءُ وَ عَى
ُ

نْک الدّ ِ
َ

نمی رود.«1 در حدیث قدسی آمده است: »ف
امِ؛ از تو دعا و از من اجابت است. هیچ دعایی از من محجوب  رَ َ کلِ الْ  دَعْوَةَ آ

َ
دَعْوَةٌ إِلّا

نمی شود، جز دعای شخص حرام خور که محجوب می گردد.«2

حَت 
ُ
ــن طــابَ مَکسَبُهُ، و صَل امام حسین؟ع؟ از پیامبر خدا؟ص؟نقل کردند: »طوبی لَِ

یقَتُه؛ خوشا به حال کسی که کسبش پاک،  تُهُ، و حَسُنَت عَانِيتُهُ، وَ استَقامَت طَر يرَ سَر
درونش به سامان، بُرونش نیکو و راهش راست است.«3

ــت. بــه خــاطــر دارم بچهٔ  ــ شهیدسلیمانی نــگــاه ویــــژه ای بــه حـــرام و حـــلال داش
که  کمی  بــرداشــت- به دلیل ســنّ  از ماشینِ بیت المال  را  کوچکشان شکلاتی 
ــه در دنبال  داشــت نمی دانست- و میل کــرد. حاج قاسم بی قرار شــده بــود و درب
 می پرسید که ماجرا از چه قرار بود؛ این شکلات برای 

ً
اصلاح امر بود؛ یعنی دایما

1. بحارالأنوار، ج ۹۳، ص ۳2۱

2. عدهٔ الداعی، ج۱، ص۱۳۹؛ بحار الأنوار، ج ۹۰، ص۳7۳

3. دانشنامه امام حسین؟ع؟، ص۳۰۱
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بیت المال بوده یا برای بچه ها بوده  است؟1 سردار دل ها بارها و بارها براین نکته 
تاکید می  کرد که پدرم حتی یک دانه گندم حرام را به خانه نیاورد و بر حلال بودن 

مال و اموال تاکید فراوانی داشت.2

متأسفانه اکنون، گاهی دیده می شود که برخی در کسب درآمدها، کاسبی ها و نان 
درآوردن هایشان آنچنان که باید و شاید نسبت به این مسأله توجه نمی کنند. 
کسانی که نــان خــانــواده را درمــی آورنــد، اگــر در ایــن خصوص کوتاهی کنند، باید 
جــواب دهند. خیلی وقت ها هم دلیلشان این است که امــروزه همه این کار را 
می کنند؛ همه می خورند و می گویند: »این مورد من، اصلًا در مقابل بقیه عددی 
محسوب نمی شود.« عذرخواهی می کنم، این مثل این است که بگویی من در 
کربلا شمشیر به آقایم نزدم، فقط با سنگ زدم؛ خدا عاقبتمان را بخیر بگرداند؛ من 
 نمی دانم الگویِ من شیعه، مولا و مقتدایم حسین بن علی است یا برخی 

ً
واقعا

؟! آیا دقت داریم همین نگاه هاست که باعث می شود نتوانیم ندای مولای  دیگر
خودمان را جواب بدهیم؟ مثل کوفیان و آن هایی که در کربلا بودند و نتوانستند 

جوابگو ندای امامشان باشند!

نسبت به خرید کالای ایرانی تعصب داشته باشیم:
شهیدمدافع حرم »مصطفی عارفی« متولد 15 دی مــاه سال 1359، پس از حملهٔ 
گروهک تکفیری داعش به »عِــراق«، به بهانهٔ زیارت حرم امام حسین؟ع؟ به این 
کشور رفت و به صف مجاهدین و مدافعین حرم پیوست. ایشان در خریدنِ 
کالای ایرانی حساس بود. اصرار داشت لباسِ بچه ها تولید داخل باشند و تصویر 
و نشانه و نوشتهٔ غیراسلامی روی لباس دیــده نشود. اعتقاد داشــت پوشش 
فرزندان نشأت گرفته از اعتقادات و بینش خانواده است، و اگر لباس مناسب، 
تن بچه ها نکنیم، پیام خاصی را به دیگران می رسانیم که به دنبال فرهنگ غربی 

 https://b2n.ir/s54702،1. به نقل از سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا حسنی سعدی

https://b2n.ir/n10688 ،2. به نقل از سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا حسنی سعدی
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هستیم. حاضر بود برای خرید یک دست لباس، چند خیابان را زیر و رو کند، ولی 
حاضر نبود لباس نامناسب به بچه ها بپوشاند.1

جالب است بدانید تعصب و غیرت فقط مخصوصِ شهدای الآن نیست؛ بلکه در 
زمان جنگ هم برخی از شهدا، این گونه فکر می کردند؛ نمونهٔ آن شهیدابوالحسنی 
از  یکی  در   ،1348 ســال  تیرماه   5 تــاریــخ  ابوالحسنی« در  شهید»عزیزاله  اســت. 
خانواده های مذهبی شهر ری چشم به جهان گشود و در تاریخ یازدهم شهریور 
1365، شهدِ شیرین شهادت را نوشید. مزار پاک ایشان در قطعه 53 بهشت زهرا 
است. پدرش تعریف می کند: »یک روز کفش کتانی پسرم پاره شده بود؛ یک جفت 
کفش ورزشی کتانی چینی برایش خریدم؛ پسرم که آمد، به او دادم نپوشید؛ گفت: 
پدرجان کفش کتانی خارجی خریدی؟ من نمی پوشم؛ نپوشید و دوبــاره کفش 

ایرانی برایش خریدم.«2

کاری نداشتند جز آنکه سر کوچه و پشت موتور در ده بچرخند. مردم هم کم کم 
از دستشان عاصی شــده بــودنــد. یک روز روحــانــی روستا با آن هــا صحبت کرد. 

یکی شان دیپلم خیاطی داشت.

- پس چرا کاری نمی کنی؟
خ می خواهد، مغازه می خواهد، کسی را در بازار نمی شناسم؛  - پولی ندارم، چر

چه کسی لباس هایم را می خرد؟ و...

حاج آقا گفت: خدا روزی رسان است. از تو حرکت از خدا برکت. نمی شود که بیکار 
بنشینید!

خ و میز و پارچه و...  قــرار شد هرکدامشان کمی پــول وســط بگذارند و با آن، چــر
بخرند. پارکینگ خانهٔ یکی شان هم کارگاه شد. حاج آقا هم در مسجد گفت: از این 

https://www.yjc.news/00Utqy .1

https://b2n.ir/x2669 .2
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به بعد همه، پیراهن و شلوارشان را از این جوان ها بخرند. کم کم از روستاهای 
اطراف هم سفارش گرفتند و کارشان را توسعه دادند. حالا نصف روستا دوخت و 

دوز می کنند.1

امــروزه مشکلات مــردم در بُعد اقتصادی، متأسفانه زیــاد شــده، البته با نگاه به 
داشته ها، باز هم عنایتی که انقلاب برای ما کرده است، قابل قیاس نیست؛ درست 
است مشکلات وجود دارد، ولی قدرت خرید مردم مناسب است. اجازه بدهید با 
یک روایت و راهکار زیبا، از مولایمان امام حسین؟ع؟ برای جبران بدهی ها، منبر را 
تمام کنم. امام حسین؟ع؟ از امام علی؟ع؟ می فرمایند: از بدهی ای که داشتم، به 
الِک عَن حَرامِک،  هُمَّ أغنِنی بَِ

ّ
پیامبر خدا؟ص؟ شِکوه کردم. فرمود: »ای علی! بگو: الل

 بِاليمَنِ، 
ٌ

: جَبَل  صَبيرٍ دَینا قَضاهُ الُلَّه عَنک. و صَبيرٌ
ُ

يک مِثل
َ
و کانَ عَل

َ
ک، فَل ن سِوا و بِفَضلِک عَمَّ

 ولا أعظَمَ مِنه؛ خداوندا! مرا با حلالت از حرامت، و با بخشش 
َّ

 أجَــل
ٌ

يسَ بِاليمَنِ جَبَل
َ
ل

خودت، از غیرِ خودت بی نیاز کن. پس اگر بدهی ات مانند صَبیر باشد، خدا برایت 
، نام کوهی در یمن است که در آن سرزمین، کوهی بلندتر از آن  می پردازد«. صَبیر

نیست.«2

ذکر مصیبت
با عَبْدِالله

َ
یْکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

غصه و غم، اشک و ماتم را به من دادی حسین
بهترین های دوعالم را به من دادی حسین

کــرده ام معـــطل  را  کــارم  اســت  مـاه  یـــــازده 
خـوب شد ماه محرم را به من دادی حسین

ج شد  کـــاروان  امــام  حسین؟ع؟ روز هشتم  ذی الحجه  ســال 60 ه.ق از مکه خــار

https://b2n.ir/x2669 .1

2. بحار الأنوار، ج۹2، ص۳۰۱
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و به  کربلا رسید. از این رو در شب دوم دههٔ اول محرم، روضهٔ »ورود کاروان امام 
»اباعبدالله  می گوید:  تاریخ  کربلا،  رسیدن  تا  می خوانند.  را  کربلا«  به  حسین؟ع؟ 
الحسین؟ع؟، هفت مرکب عوض کرده بود. اسب ها از آنجا حرکت نمی کردند. به 
پیرمردی گفتند، آمد؛ حضرت سوال کرد: ای پیرمرد اسم این سرزمین چیست؟ 
جواب داد: آقاجان! اینجا را نینوا می گویند؛ قادسیه هم می گویند؛ یکی یکی گفت 
تا به یک جمله رسید؛ تن زینب لرزید. دلشورهٔ زینب شروع شد. آقاجان! اینجا را 
کربلا هم می گویند. فرمود: بارها را پیاده کنید، اینجا کربلاست؛ آب و خاکش با دل 

و جان آشناست، اینجا همان جایی است که جدّم رسول خدا فرمود...

 ! ، عزیزم. گفت: برادر ! اگر می شود برگردیم!؟ صدا زد: خواهر غصه نخور گفت: برادر
اینجا بوی جدایی می آید، خدا تو را از من نگیرد؛ می خواهی درد دلی برایت بگویم؟ 
، مادرم را کشتند؛ پدرم را در کوفه شهید  ! چهارساله بودم که بین در و دیوار برادر
کردند؛ دلم خوش بود برادری دارم، سایهٔ حسن بالای سرم است... سایهٔ حسین 
بالای سرم است. یک روز پاره های جگر حسن را دیدم؛ ای سایهٔ سرم، نکند زینب 

را تک و تنها بگذاری!

حالا همه پایین آمدند، اول کسی که علم داری می کند، ابالفضل است. شروع به 
خیمه زدن کردند؛ دستورها را ابالفضل می دهد؛ حالا می خواهند یکی یکی زن و 

بچه ها را پیاده کنند.

رباب را گفتند که بچهٔ شیرخوار دارد، زودتر پایین بیاورید. رقیه را بغل گرفت؛ یک 
مرتبه جوان های هاشمی جلوی محمل را گرفتند، کوچه ای درست کردند. عباس 
سر به نشانهٔ ادب پایین آورد و زانو زد،. علی اکبر جلو آمد؛ می خواهند عقیله را از 
محمل پایین بیاورند؛ یک دست زینب را علی اکبر گرفت و یک دستش را قاسم؛ 

پا روی پای عباس... چرا دورش را گرفتند؟ زیرا کسی قد و بالای زینب را نبیند...

ــد؛ این طرف را نگاه می کرد قاسم، عبدالله، عون ،  آوردن با احترام زینب را پایین 
، محمد، ابالفضل،... جعفر
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اما یک شب )شب یازدهم( همه را یکی یکی سوار کردند؛ زینب دور و برش را نگاه 
کرد، فقط نامحرم ها ایستاده اند...
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انگیزه

رســمــی سپاه  ــتــدای شکل گیری  اب در  و  21 سالگی  در  تــهــرانــی مــقــدم«،  »حــســن 
پاسداران، به عنوان مسئول اطلاعاتِ منطقه  3 سپاه شمال، مشغول به فعالیت 
شد و تا آخر مهر 1359 در این سمت باقی ماند. همان موقع ها مجبور شده بود 
همراه هیئت نظامی کشور به سوریه و لیبی برود. مقامات بالاتر رفته بودند پشت 
درهای بسته مذاکرات محرمانه انجام دهند، و حسن آقا و سایرین رفته بودند از 
، توجه حسن آقا به  تسلیحات نظامی آن کشورها دیدن کنند. بیش از همه چیز
موشک ها جلب شده بود و همان موقع ایران موشکی شده بود؛ به دنبال یکی از 
آرزوهایش، همراه سیزده نفر از نیروهای با سابقهٔ  توپخانه و چند نفر مترجم، برای 

گذراندن آموزش بکارگیری موشک، رهسپار سوریه شدند.

همه شان جوان بودند و نوزده بیست ساله نشان می دادند، به غیر از ناصر  بافقی 
و سیدمهدی وکیلی، که سن شان از دیگران بیشتر بود. ناصر حدود 28 سال و 
سیدمهدی 35 سال داشت. در چهرهٔ  چند نفرشان هنوز مویی سبز نشده بود. از 
میان شان حسن تهرانی مقدم، ناصر بافقی، مهدی، علی و پیرانیان، متاهل و بقیه 
مجرد بودند. ساعت 14:30 با هواپیمای بویینگ 747 از فرودگاه مهرآباد به مقصد 
، پروازِ امید بود. امیدِ ملتی که می خواست روی  دشمن به پرواز درآمدند. این پرواز
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پای خودش بایستد. حسن آقا که سرپرستی نیروهای آموزشی را برعهده داشت، 
تمام تلاشش این بود که هرچه سریع تر کار آموزش شروع شود و وقت شان به 
بطالت نگذرد. بچه ها را دور خودش جمع کرد و سفره دلش را پیش دوستانش 
باز کرد؛ از حساسیت ماموریت شان گفت: جنگ به ما تحمیل شده، در این شکی 
نیست. ما هم برای دفاع از دین، انقلاب و کشورمان، این همه سختی را به جان 
خریدیم. الآن مسئولان و فرماندهان جنگ، چشم امیدشان به ماست. هر طور 

شده باید این آموزش را خوب یاد بگیریم.

مدت آموزش از نظر سوری ها شش ماه طول می کشید. شرایط آن ها برای بچه های 
ایرانی قابل پذیرش نبود. شش ماه نمی توانستند آنجا بمانند. کشورشان درگیر 
جنگ بود و مهم تر از همه، جنگِ شهرها بود که دشمن آن را حربه ای منحصر 
به خود تصور می کرد. مقدم گفت: مدتی که برای آموزش ما در نظر دارید طولانی 
است، ما می خواهیم فشرده و کوتاه باشد. سرلشگر عبدالقادر گفت: در سه ماه 
که نمی شود این آموزش ها را گذراند. علاوه بر این برای آموزش، 45 نفر لازم است، 
مترجم  از  نمی دانید.  که  هم  عربی  نیستید.  بیشتر  نفر  سیزده  شما  درحالی که 
استفاده می کنید؛ ترجمه هم که کلی وقت کلاس  ها را می گیرد. ضمن اینکه در 
سه ماه می خواهید دو نوع سیستم موشکی یاد بگیرید  «فراگ 7« و »اسکاد بی«، 

این غیرممکن است...

اما تهرانی مقدم از ارادهٔ بچه ها گفت. سرانجام سوری ها برنامهٔ آموزش سه ماهه ای 
را تنظیم کردند و به سالن چسباندند. شروع کلاس ها از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر 

بود. بعد از نماز و ناهار، دوباره کلاس ها تشکیل می شد تا وقت غروب.

درس ها که به عربی تدریس می شد، پر از لغات مشکل و اصطلاحات محلی و فنی 
بود. مجبور بودند کلمه به کلمه بپرسند؛ معادلی پیدا کنند و بنویسند. مرتب 
 زیاد 

ً
خودشان تکرار می کردند تا فراموش شان نشود. فقط می نوشتند و بعضا

هم از نوشتهٔ خود سر درنمی آورند؛ تا اینکه ضبط صوتِ بزرگی با خود سرکلاس 

با کاروان عشق در کربلا
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بردند و مطالب را کم وبیش ضبط کردند که درس ها فراموش نشود. از کلاس ها 
گاهی فیلمبرداری می کردند. زمان کم بود و درس ها را فشرده می گفتند. بعد از 
تعطیلی کلاس ها، سعی می کردند درس  ها را برای همدیگر بخوانند و مرور کنند. 
گاهی وقت ها، بچه ها تا نیمه های شب، بیدار می ماندند و به درس و مشق خود 
می رسیدند. مترجم ها در حد بقیه در جریان دروس موشکی قــرار می گرفتند و 

اطلاعات شان کم از نیروهای آموزشی نبود.

روزهای آموزش موشکی برای افسران ایرانی در سوریه، با سختی و شرایط غربت 
از سپاه  ــوری در میان حرف هایش  روز فرمانده س یــک  ــاد می گذشت.  زی کــار  و 
پاسداران، با عبارت »حرس الثوره الاسلامیه« نام برد و گفت: من خوب می دانم 
سپاه پاسداران یعنی چه و چه قدر مهم است. من جنگ ایران و عراق، به خصوص 
عملیات های شما را دنبال می کنم. از پیشروی و پیروزی شما هم مطلع هستم؛  
راستش کارهای شما شبیه معجزه ا ست. شما پدر آمریکا را درآوردیــد! انقلاب 
شما، دنیا را متحول کرده، من، شما و اهداف تان را درک می کنم؛ عظمت کار شما 

خیلی بیشتر است...

نبودند  آن هایی  ایرانی«  »افسران  سوریه،  موشکیِ  تیپ  ستاد  رئیسِ  تعبیر  به 
که سوری ها تصور می کردند. آن ها برای وقت گذرانی و خوردن و خوابیدن نرفته 
بودند. آن ها می خواستند یاد بگیرند،  اما این طور هم نبود که هیچ استرسی برای 
آن همه تجهیزات و  کار نداشته باشند. با دیــدن موشک غول پیکر »اسکاد« و 
ریزه کاری های موشک، بعضی ها با تعجب از خود می پرسیدند: یعنی می توانیم یاد 
بگیریم؟! دامنهٔ کار خیلی وسیع است. با دیدن موشک یازده متری اسکاد، با بُرد 
، بر حیرت شان افزوده شد. آن ها تا آن زمان »کاتیوشا« را دیده بودند با  300 کیلومتر

طول حداکثر یک و نیم متر تا دو متر که بُردشان حدود 15 کیلومتر است.

سوری ها روز اول که افسران ایرانی را دیدند، گفتند این ها چیزی از موشک یاد 
نمی گیر ند، اما کم کم به سابقهٔ درخشان ایرانی ها و همتشان در یادگیری اعتراف 
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کردند. این نوع اعتراف ها گاهی علنی و آشکار بود و گاهی پنهانی. روزی سرهنگ 
سلیم، فرمانده گردان فنی، به کار بچه هایِ تست نگاه می کرد. وقتی دید این ها 
در مدت کوتاه خوب یاد گرفته اند و تست را با موفقیت زدند، یک لحظه از کوره در 
رفت. رو به ایرانی ها گفت: اگر من چند نفر مثل شما را بین نیروهایم داشتم، خاک 
اسرائیل را به توبره می کشیدم! ارتش سوریه پانزده سال سابقه موشکی داشت، 
اما تمام کارهایشان زیرنظر کارشناسان روسی انجام می گرفت. به این خاطر هم، 

سوری ها چیزی یاد نمی گرفتند. آن ها فقط در قسمت اپراتوری کار می کردند.

زیـــارت حــرم حضرت زینب و حضرت رقــیــه3 بچه ها  ــای دوشنبه و جمعه،  روزهـ
ســرجــایــش بـــود، و یکی از عــوامــل موفقیت شان را تــوســل بــه ایــن دو بــزرگــوار 
 شبیه معجزه است 

ً
می دانستند. به این اعتقاد رسیده بودند که کارشان واقعا

که یک نفر در سه چهار تخصص آموزش می بیند و به راحتی هم یاد می گیرد. این 
تلاش ها و جهادهای علمی آن تیم و در ادامه، بقیهٔ کسانی که در عرصهٔ ساخت 
موشک جهاد علمی کردند، همین ایرانی شد که یک روز سیم خاردار نداشت، اما 

الآن شهر موشکی دارد.

کربا در عرصهٔ علم
در جلسات گذشته، کربلا را این چنین معنی کردیم: کربلا یعنی میدان آزمایش؛ 
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آزمودیم، تا خداوند کسانی را که راســت گفتند معلوم دارد و  از ایشان بودند را 
( معلوم نماید. دروغگویان را )نیز

1. عنکبوت، 2

2. عنکبوت، ۳
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کربلای یعنی در هر زمان و در هر مکان، در صحنهٔ آزمایش هستی، باید به تکلیف 
خود عمل کنی. یک روز در عرصهٔ نظامی باید جان خود را کف دست بگیری و روزی 
دیگر باید در عرصهٔ اقتصاد سرمایه، تمام توان اقتصادی خود را برای پیشرفت 
جامعهٔ اسلامی به کار بگیری و کارآفرین بشوی؛ لقمهٔ حلال به دست آوری، کالای 
ایران بخری و... و در عرصه ای دیگر باید توانِ علمی خود را افزایش بدهی تا باعث 
اقتدار جامعه اسلامی شــوی. پس هر قشری و هر صنفی کربلایی دارد، میدان 

آزمایشی دارد.

، دانشجو چیست؟ امروز کربلای شمای دانش آموز

چگونه می توان با کاروان عشق در کربلا همراه شد؟

چگونه می توان در سپاه امــام حسین؟ع؟ قــرار گرفت و ره صدساله را یک شبه 
پیمود؟

جواب این سؤالات را می توان از کلام ولیِ زمان فهمید:

سخن مقام معظم رهبری در عرصهٔ علم
اقتدار  بــاز هم تکرار می کنم:  گفته ام،  بارها  بپردازند. من  باید به علم  »جــوان هــا 
حقیقی یک ملت در گرو علم است. علم است که بقیهٔ منابع و مایه هاى اقتدار را 
به کشور ارزانی می دارد. از علم غفلت نکنید؛ چه دانش آموزتان، چه دانشجویتان؛ 
در هر رتبه اى که هستید. مسأله  علم، مسأله  تحقیق، مسأله  مهمی است در کنار 
، با عزم کافی، با تهذیب نفس، با خودسازى - هم خودسازى  انگیزه  دینی. با اقتدار
علمی و هم خودسازى اخلاقی- پیش بروید. ان شــاءالله روزى را خواهد دید که 

کشورتان به برکت مجاهدت هاى شما، در اوج افتخار و در قلهٔ اقتدار باشد.«1

https://khl.ink/f/8339. ،۱۳881. بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های شهدا، ۱2آبان
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سخن مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در عرصه علم
»دانش، آشکارترین وسیلهٔ عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، 
توانایی اســت. دنیای غــرب به برکت دانــش خــود بــود که توانست بــرای خود 
ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان های 
از  عقب مانده  جوامع  به  غربی  زندگی  سبک  تحمیل  با  اعتقادی،  و  اخلاقی 
کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آن ها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده 
 به نیاز کشور، به 

ً
از دانش، مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی کنیم، اما مؤکدا

جوشاندن چشمهٔ دانش در میان خود اصرار می ورزیم.

که این راه را با احساسِ  اینک مُطالبهٔ عمومی من از شما جوانان، آن است 
مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب 
علمی در کشور گذاشته شده، و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای 
نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما به 

کام سازید.«1 ک است، نا شدت بیمنا

اقناع

فضایل جهاد در راه خدا
امــام علی؟ع؟ در حال ترغیبِ مــردم به جهاد بود که مــردی گفت: مرا از فضیلت 
. حضرت فرمود: در یکی از جنگ ها در  گاه ساز جنگیدن با دشمنان در راه خدا آ
رکاب پیامبر بودم و همین را از ایشان پرسیدم، فرمودند: مجاهدان وقتی قصد 
و  وسایل  که  هنگامی  می نویسد.  برایشان  آتــش  از  براتی  خداوند  کنند،  جنگ 
ابــزار لازم را فراهم آورنــد، خداوند نزد فرشتگان به آنــان مباهات می کند و وقتی 
زیــر سایهٔ  گــشــتــه انــد... بهشت  ج  از گناهانشان خــار گویا  آیــنــد،  بــیــرون  از خانه 
شمشیرهاست. همانا ضربهٔ شمشیر بر شهید، آسان تر از نوشیدن آب خنک در 
روز گرم است. هنگامی که شهید با ضربه ای از اسبش بر خاک بیافتد، به زمین 
آنکه خداوند به کرامت خــود، همسر بهشتی ای را بــرای او ارزانــی  نمی رسد مگر 

1. بیانیه گام دوم.
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می دارد. در این موقع، لطف الهی بشارت می  دهد و هنگامی که به زمین می رسد، 
ج شده است.1 آن همسر به او می گوید: درود بر روحِ پاکی که از بدنی طیّب خار

، از دیگر مسلمانان متمایز می شود: شهید در حیات پس از مرگ، با ویژگی های زیر

1. شهید پس از مرگ، از بازخواست دو فرشتهٔ پرسشگر معاف است.
 بــه بالاترین جــای بهشت، یعنی 

ً
خ مــی گــذرد و مستقیما ــرز از ب ــرگ،  از م بعد   .2

نزدیک ترین مکان به عرش الهی، صعود می کند. این جایگاه زیباترین منزل 
است و »دارالشهداء« نام دارد.

خ مــی شــود و بــوی مشک  در قیامت جــراحــت هــای شهیدان، خونین و ســر  .3
می دهد.

4. در میان تمام ساکنان بهشت، تنها شهدا آرزوی بازگشت به زمین دارند تا بار 
دیگر شهید شوند.

5. شهید از بندِ گناه رها شده، به شفاعت نیازی ندارد.
6. شهیدان از شفیعان به شمار می آیند.

رســـول خـــدا؟ص؟ فــرمــود: شهید هــفــتــادهــزار نفر از خـــانـــواده، خــویــشــاونــدان و 
همسایگانش را شفاعت می کند تا آن جا که همسایگان دربــارهٔ نزدیک تر بودن 
خودشان به شهید، با هم نزاع دارند.2 البته برترین پاداش و گرانبهاترین منزلت 
شهید، حیات جـــاودان در قــرب پــروردگــار و متَنَعِم شــدن از سفره نعمت های 

معنوی است.

 فِ سَبِيلِ الِلَّه 
َ

 فِ سَبِيلِ الِلَّه فَإِذَا قُتِل
ُ

جُل  الرَّ
َ

ِ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حَتَّ يُقْتَل
ّ

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »فَوْقَ کُل
يْسَ فَوْقَهُ بِرّ؛ بالاتر از هر کار خیر و نیکی )که به ذهن می آید(، نیکی برتری وجود دارد، 

َ
فَل

)این پله های نردبانِ صعودی ادامه دارد( تا به آنجایی می رسد که فردی در راه خدا 
کشته و شهید می شود؛ آن هنگامی که شهادت امضا و محقق شد، بالاتر از آن، 

1. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل ، ج ۱۱، ص: ۱۰

2. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۱.
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نیکی و مقام و منزلتی وجود ندارد.«1

این گوشه ای از مقام شهید در بیان روایات است. این مقام رفیع شهید و شهادت 
است، جانم به قربان مولای خوبمان سیدالشهدا که آقا و سیدشهیدان است. 
ان شــاءالله امشب بــرای همهٔ ما دعا کنند که بعد از یک عمر توفیقِ خادمی، در 

خانه خودش شهید شویم.

ارجحیت قلم عالم بر خون شهید
لُلَّه 

َ
عَ ا قِيَامَةِ جََ

ْ
ل

َ
امام جعفر صادق؟ع؟ در خصوص علم و عالم فرموده اند: »إِذَا کَانَ يَوْمُ ا

جَحُ  مَاءِ فَيَرْ
َ
عُل

ْ
ل

َ
هَدَاءِ مَعَ مِدَادِ ا

ُ
لشّ

َ
نُ دِمَاءُ ا ينُ فَتُوزَ وَازِ لَْ

َ
اسَ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ ا لنَّ

َ
 ا

َّ
عَزَّ وَ جَل

هَدَاءِ؛ در روز قیامت میزان اعمال و علم بشر برپا می شود؛ 
ُ

لشّ
َ
 دِمَاءِ ا

َ
مَاءِ عَى

َ
عُل

ْ
ل

َ
مِدَادُ ا

یکی از سنجش هایی که در عرصهٔ محشر انجام می شود، خون شهدا و مرکب 
دانشمندان است، و کفه ای که در آن مداد علما است، سنگین تر از کفه ای خواهد 

بود که خون شهدا در آن قرار دارد.«2

زَقــون« هستند و در جوار  بُــم يُــر مقام شهید در اســلام فوق العاده بالاست»عِندَ ر
حضرت حق، روزی می خورند؛ با این همه عظمت و جایگاهی که برای شهدا فرض 
شده است، در برخی مواضع، مقام آنها از عالم کمتر است. شهید با قوهٔ قهریه 
جسم، دشمن را متلاشی می کند، ولی عالم با قلم، فکر دشمن را در هم می کوبد 
یا او را هدایت می کند؛ پس عالم با روح سر و کار دارد و شهید با جسم. این است 

مقام علم و عالم!

حــال اگــر بین ایــن دو جمع شــود، عالمی شهید شــود چه مقامی خواهد داشــت، 
الله اعلم. که سر سلسله این قشر، وجــود نازنین حضرت ابالفضل العباس؟ع؟ 

است که امام حسن مجتبی؟ع؟ در مورد ایشان می فرمایند: »کانَ افقه الناسُ ف زمانه«3

1. کافی، ج2، ص۳48.

2. من لایحضره الفقیه، ترجمه بلاغی و غفاری، ج 6، ص ۳4۵

3. عوالم العلوم، ج2۱، ص۱۹8
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ایرانی مسلمان قهرمان کربای علمی
ایرانیان مسلمان در جهاد علمی یا به تعبیری دیگر در کربلای سرداران، قهرمانان 

زیادی داشته اند:

جابر بن حیان
شاگرد ایرانی مکتب امام صــادق؟ع؟ »جابر بن حیان« که پدر علم شیمی شد و 
شاید یکی از معروف ترین شــاگــردان امــام صــادق؟ع؟ باشد. دانشمندی که در 
میان چهارهزار شاگرد پیشوای ششم شیعیان و در دوران شکوفایی علمی و 
کلاس های درس پرشمار امام صادق؟ع؟ در علمِ کیمیاگری چهره شد و اکنون 
سال هاست که از او به عنوان »پدر علم شیمی« یاد می شود. چهره ای که یکی از 
ایرانی نیز به شمار مــی رود و شهرتش تنها به جهان  مشهورترین دانشمندان 

اسلام محدود نمی شود.

خوارزمی
محمد بن موسی خوارزمی )حدود 164 تا 235 هجری(، ریاضی دان و ستاره شناس 
کارهایی  شهرت علمی او مربوط به  ایــرانــی قــرن ســوم هجری اســت.1  مسلمان 
ــوری که  ــه ط « انــجــام داده، ب   در رشــتــهٔ »جــبــر

ً
اســـت کــه در ریــاضــیــات مــخــصــوصــا

هیچ یک از ریاضیدانان قرون وسطی، مانند وی در علم ریاضی تأثیر نداشته اند. 
ایرانی در عملیات جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، مــورد توجه  روش دانشمند 
قــرار گرفت. خوارزمی در محاسبات چهار عمل اصلی  اروپــا  دانشمندان ریاضی 
و حــل انـــواع مسایل ریــاضــی، روش مرحله به مرحله و دقیقی ارائـــه مـــی داد و در 
را به  ، هر روشــی که حل مسایل  نهایت به جواب منجر می شد؛ به همین خاطر
صورت مرحله به مرحله و دقیق و با جزئیات کافی بیان کند و در پایان به جواب 
برسد، روش الگوریتمی نامیدند. تلفظ لاتینی الخوارزمی به صورت  Algorism یا 

الگوریتمی  Algorithmic از آن ناشی شده است.

1. سعید آزرمی، آشنایی با دانشمندان مسلمان محمد بن موسی خوارزمی، ماهنامه تربیت، شماره۵۱، مهر ۱۳6۹
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العلم سلطان
مقام معظم رهبری می فرمایند: حرکت علمی برای کشور ما یک ضرورت مضاعف 
است؛ یک نیاز مضاعف و مؤکد است. نیاز است؛ چرا؟ چون علم، عامل عزت و 
قدرت و امنیت یک ملت است.1 در این زمینه که علم نیاز است، شماها می دانید، 
 کشوری که دستش از علم تهی 

ً
 من این را بگویم که حقیقتا

ً
اما خوب است مجددا

است، نمی تواند توقع عزت، توقع استقلال و هویت و شخصیت، توقع امنیت و 
توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگی بشر و جریان امور زندگی این است. علم، 
است.  پرمغزی  جملهٔ  خیلی  که  است  نهج البلاغه  در  جمله ای  می بخشد.  عزت 
می فرماید: »العلمُ سُلطان«؛ علم اقتدار است. »سلطان« یعنی اقتدار و قدرت. »العلم 
سلطان مَن وَجده صال و مَن لَ یَده صيل عَليه؛ علم اقتدار است. هرکس این قدرت را به 

چنگ آورد، می تواند تحکم کند؛ می تواند غلبه پیدا کند. هرکسی که این اقتدار را 
به دست نیاورد، »صيل عليه«؛ بر او غلبه خواهد شد؛ دیگران بر او قهر و غلبه پیدا 

می کنند؛ به او تحکم می کنند.«2

احساس

ثار کربای علمی در ظهور آ
آزمایش و قرارگرفتن در سپاه امام  در عرصهٔ علم نیز میدان عمل به تکلیف و 
زمان؟عج؟ مهیّا است. در این میدان نیز می توان با جهاد علمی، جزء یار هفتاد و 

سوم شد و با کاروان عشق در کربلا همراه بود.

شهید احمدی روشن
از  ــت الله خــوش وقــت« می رسند،  کــه خدمت »آیـ »شهید احــمــدی روشــن یکبار 
ایشان سؤال می کنند که: ظهور آقا چه قدر نزدیک است؟ ایشان تأملی می کنند 

.https://khl.ink/f/3399 :1. بیانات در دیدار نخبگان جوان، ۱2شهریور۱۳86، دسترسی در

ح نهج البلاغهٔ لابن أبی الحدید، ج 2۰، ص ۳۱۹ 2. شر
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و می فرمایند: این بستگی به این دارد که شما در نظنز چه کار می کنید! منظور 
ایشان این بود که این مجاهدت هسته ای که موجب الگو شدن کشور ایران در 
دنیا می شود، خود نزدیک کننده ظهور است، و نه تنها در این صنعت، بلکه در 
هر جای ایران ما قدمی برداریم که موجب عزت و قدرت ایران اسلامی شود، چون 
الگویی برای مستضعفین عالم هستیم، ظهور حضرت را نزدیک کردیم. از آن روز 

به بعد، مصطفی احمدی روشن، خواب و خوراک نداشت.«1

بیدار  خــواب  از  هراسان  مصطفی  می کند:  تعریف  احمدی روشن  شهید  همسر 
شد، ولی دیدم دارد می خندد. علت را که سؤال کردم، گفت: خواب دیدم که بالای 
یک تپه ایستاده ام. امام زمان؟عج؟ را دیدم. آقا دست روی شانه ام گذاشت و 

گفت: مصطفی! از تو راضی هستم.2

شهید احمدی روشن در کربلای علمی پیروز از میدان بیرون آمد، و نفر هفتاد و 
سوم لشگر امام حسین؟ع؟. شد.

کربایی شدن در کربای علمی
سردار تهرانی مقدم

وقتی  شدند.  کربلایی  تهرانی مقدم ها  علمی،  کربلای  و  آزمــایــش  صحنه  ایــن  در 
تهرانی مقدم، فهمید قــرار است با خانواده به دیــدار مقام معظم رهبری بروند، 
در کاغذی بــرای ایشان نوشت: »الحمدلله عجب خــدای کریم و مهربانی داریــم. 
راستش را بخواهید لطف و اعطای بی حد و مرز او، ما را بی محابا و پرجرأت ساخته 
است. آقا و مولایمان، می خواهم دستان الهی و پرقدرت شما را پر کنند و پشت 
بة ال اللَّه« می خواهیم علی زمانه را یاری دهیم. اگر ما در زمان  . »قر شما را محکم تر
مـــولای خــود عــلــی؟ع؟، نبودیم کــه بـــرای یـــاری او قــیــام کنیم و فـــدای حسین بن 

 1. مرتضی قــاضــی، پاسخ قابل تأمل آیـــت الله خوشوقت بــه شهید احــمــدی روشـــن، خــبــرگــزاری مــشــرق، دسترسی در:

mshrgh.ir/1166115، 2۱دی۱۳۹۹.
https://www.mashreghnews.ir/news/195693 .2
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علی؟ع؟ شویم، این عقده در دلم مانده است. می خواهیم در رکاب شما نائب 
؟عج؟ آن را جبران کنیم و سینهٔ ما سپر شما باشد، یا بن زهرا و ای نوری  ولی عصر
یب؛ آنچه خداوند عزوجل، به ما داده،  از بارقه امیرالمؤمنین؟ع؟ نصر من اللَّه و فتح قر
، حسن  فدای شما ای نائب امام زمان؟عج؟؛ سرباز کوچک شما؛ سرتیپ پاسدار

مقدم.«1

کاظمی آشتیانی
در این صحنه آزمایش و کربلای علمی، کاظمی آشتیانی نیز کربلایی شدند. این 
بــالا، خیلی زود توانست  تــوان مدیریتی  دانشمند برجسته، با هوش سرشار و 
مراکز درمانی متعددی تأسیس و گروه های مختلف پژوهشی را راه اندازی کند که 
در آن میان، »پژوهشکدهٔ رویان جهاد دانشگاهی« یکی از مهم ترین این مراکز 
بود. این مؤسسه در خــرداد 1370 با مدیریتِ کاظمی، فعالیت خود را آغاز کرد و 
، هــزاران زوج نابارور با بهره مندی از خدمات این مرکز پیشرفتهٔ درمان  تا امــروز
ناباروری، صاحب فرزند شده اند. باید اذعان کرد که یکی از بارزترین ویژگی های 

کاظمی آشتیانی، توجه به امر کاربردی کردن دانش و فناوری در درمان بود.

او توانست با این اقدامات، جمع بسیار ارزشمند و فرهیخته ای از صاحب نظران 
ــا دانـــش فــــراوان خـــود، به  ــام آوران رشــتــه هــای مــربــوط را بــه وجــود آورد، و ب ــ ــ و ن
موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند، از جمله: در حوزهٔ گسترش روش های 
پیشرفته درمــان ناباروری،  تولید و تکثیر و انجماد سلول های بنیادی جنینی و 
همانندسازی )کلونینیگ(  حیوانات و نام ایران را در عرصه های بین  المللی با ثبت 

این پیشرفت  ها پرآوازه کند.

از دیگر موفقیت هایی این دانشمند نابغه با کمک دوستان خود، می توان به 
 ICSI در ایران )1371(، تولد دومین کودک حاصل از IVF تولد اولین نوزاد حاصل از

ــه فرهیختگان، دســتــرســی در: ــام  1. روایــتــی از تــلاش هــای شهید طــهــرانــی مــقــدم بـــرای ســاخــت حــامــل مـــاهـــواره، روزن

http://fdn.ir/40082، 7اردیبهشت۱۳۹7.
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در ایران )1373(، دومین موفقیت ایران در بیوپسی بیضه ای برای درمان ناباروری 
اسپرماتوزوآی  اینجِکشِن  میکرو  از  حاصل  ــوزاد  ن اولین  تولد   ،)1377( ــردان  م
 ،)1382( ایــران  در   PGD از  حاصل  کــودک  نخستین  تولد   ،)1377( منجمدشده 
تولید نخستین ردهٔ سلول های بنیادی جنینی در ایران )1382( اشاره کرد، که نام 
ایران را در میان 10 کشور صاحب این فناوری قرار داد. او نخستین بانکِ خونِ بندِ 
ناف ایران را به منظور استفاده از بن یاخته های خون بند ناف در سلول درمانی 
کلونینگ  بــرای  گــروه تحقیقاتی  کــرد. همچنین شکل گیری  خانواده ها تأسیس 
او  از دیگر فعالیت های  ایــران در 1384،  نخستین گوسفند همانندسازی شده 

به شمار می رود.

کاظمی آشتیانی علاوه بر تأسیس مؤسسات تحقیقاتی، در فعالیت های علمی 
حضور پررنگی داشــت. چاپ ده ها مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی، 
کتاب،  نــگــارش  دانشکده ها،  در  تــدریــس  ملی،  تحقیقاتی  ح  طــر چندین  انــجــام 
راه انــدازی گروه های پژوهشی در شاخه های مختلف علوم پزشکی، برگزاری چند 
دوره جشنواره بین المللی رویان، داوری جشنواره های علمی و سردبیری مجله 

علمی- پژوهشی یاخته، از جملهٔ این فعالیت های ارزنده وی بودند.

تلاش های  و  علم،  پیشرفت  زمینهٔ  در  کاظمی  حیرت انگیز  کشفیات  دلیل  به 
فراوان در زمینهٔ تحقیقات سلول های بنیادی جنینی در 1383، از او به عنوان یکی 
از چهره های ماندگار کشور تقدیر شد. همچنین در همین سال، از او  به عنوان 
سلول های  دانــش  توسعهٔ  با  که  خاورمیانه  دانشمندان  تأثیرگذارترین  از  یکی 
بنیادی، رتبهٔ برتر علمی را برای ایران ایجاد کرده، سبب شد تا نامش در فهرست 
ترور موساد قرار گیرد. به همین دلیل بسیاری بر این باور هستند که وی توسط 

موساد »ترور بیولوژیک« شده است.

این گمان ها، فرضیه ها دربارهٔ ترور بیولوژیک این دانشمند را تقویت کرد؛ چنین 
تصوری باز هم رو به فراموشی بود، تا اینکه مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی 
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خــود در فــروردیــن ســال 95 در جمع زائــران و مــجــاوران حــرم رضــوی، بــرای سعید 
کاظمی از لفظ »شهید« استفاده کردند و با آوردن نام او در کنار نام دانشمندانی 
مانند شهید تهرانی مقدم، گفتند: »کاری که شهدای هسته ای ما در زمینه های 
کــاری که شهید  هسته ای، که بسیار هم حسّاس اســت، پیشاهنگش بودند؛ 
ول های 

ّ
سل زمینهٔ  در  کاظمی  شهید  که  کــاری  بــود،  پیشاهنگش  تهرانی مقدّم 

بنیادی پیشاهنگش بود، کارهای بسیار بزرگی است«1

شهید فخری زاده
آزمایش و کربلای علمی، شهید فــخــری زاده هم کربلایی شدند.  در ایــن صحنهٔ 
دانشمند شهید، محسن فخری زاده در حوزهٔ مقابله با ویروس کووید 19، اقدامات 
ارزشمندی برای کشور انجام داد. مجموعهٔ تحت مدیریت شهید فخری زاده یکی 
از سه چهار مجموعه ای در کشور است که کارِ واکسن کرونا را در دست گرفت و 

خوشبختانه در این زمینه با موفقیت پیش رفت.

مجموعهٔ تحت مدیریت شهید فخری زاده، علاوه بر واکسن- که امروز به مرحلهٔ 
تشخیصی  کیت های  تولید  زمینهٔ  در  اســت-،  رسیده  انسانی  و  بالینی  آزمایش 
آزمایشگاهی کرونا نیز اقدام های ارزشمندی به ثمر رساند. شهید فخری زاده در 
برخی از حوزه های متعدد علم و فناوری، دستاورد های ارزشمند داشته است؛ او 
در حوزهٔ پدافند هسته ای، پدافند زیستی و پدافند شیمیایی، اقدامات موثری 
انجام داد. پژوهش های دانشمند شهید، دکتر فــخــری زاده دربــارهٔ  بــرای کشور 
مقابله با برخی سلاح های غیرمتعارف، از همه جلوتر بود، و امروز به جایی رسیده 
، در حــال نصب و پــیــاده ســازی اســت. شهید  اســت کــه در امــاکــن حیاتی کــشــور
فــخــری زاده نزدیک به دو دهه تحت تعقیب صهیونیست ها بــود؛ او تا آخر عمر 
خود، در راه خدمت رسانی به کشور از طریق علم و فناوری ثابت قدم ایستاد و آخر 

هم به دست ایادی مزدور صهیونیست به درجهٔ رفیع شهادت نایل شد.

1. بیانات در حرم مطهر امام رضا؟ع؟، ۱۳۹۵/۱/2
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رفتار

افرایش مطالعه و توان علمی در هر سنّی و هر صنفی
شهیداحمدرضا احدی، یکی از شهدای شاخص دفاع  مقدس است. این شهید 
نخبه، در سال 1364 در کنکور سراسری تجربی، رتبهٔ اول را کسب کرد؛ در رشتهٔ 
ادامــه  بــه  آنجا  در  و  شــد  پذیرفته  تــهــران(  شهید بهشتی  دانشگاه  )در  پزشکی 

تحصیل پرداخت. عشق به دانش و علم در وجود شهید  احدی موج می زد.1

متأسفانه سرانهٔ مطالعه در کشور عزیز ما ایران بسیار تأسف بار است. این آمار 
متعلق به سال ١٣٩٩ است و برای افــراد پانزده ساله و بیشتر به گونه ای طراحی 
شده که نتایج به تفکیک تمام استان ها قابل ارائــه اســت. در این آمارگیری به 
4٣٧٠٠ خانوار شهری و 18860 خانوار روستایی، و در کل بــه62560 خانوار مراجعه 
شــده، و مجموع این اطلاعات از داده هــا و پرسش های مربوط به حــوزهٔ کتاب و 
نشریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه و سرمایهٔ 

اجتماعی استخراج شده است.

ح زیر است: ح در حوزهٔ مطالعه به شر مهم ترین یافته هایِ طر

، در ماه به طور  »در ســال١٣٩٩، سرانهٔ مطالعه افــراد باسواد پانزده ساله و بیشتر
، 16 دقیقه و 36  متوسط ٨ ساعت و ١٨ دقیقه بــرآورد شــده، که به عبارت دیگر
، 6 ساعت و ٣٢ دقیقه سرانهٔ مطالعهٔ کتاب  ثانیه در روز بوده است. از این مقدار
روزنــامــه و ٢٣ دقیقه سرانهٔ  غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانهٔ مطالعه 
مطالعهٔ نشریات بوده است. به طور کلی 9.62 درصد افراد باسواد پانزده ساله و 
، در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعهٔ غیردرسی، اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه  بیشتر
، در یک سال  یا نشریه داشته اند. 54.5 درصد از افراد باسواد پانزده ساله و بیشتر
قبل از آمارگیری، مطالعهٔ کتاب غیردرسی، اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته اند. 
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، در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه  22.4 درصد از افراد باسواد پانزده ساله و بیشتر
اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده اند. 9.8 درصد از افراد باسواد پانزده ساله 
، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه )چاپی یا الکترونیکی( مطالعه داشته اند.  و بیشتر
از 6 ســاعــت و ٣٢ دقیقه ســرانــهٔ مطالعهٔ کــتــاب غــیــردرســی در مـــاه، ٢ ســاعــت و 
٣٢ دقیقه سرانهٔ مطالعهٔ قــرآن و ادعیه، و 4 ساعت سرانهٔ مطالعهٔ سایر کتب 
، که در سال ١٣٩٩ مطالعهٔ کتاب  غیردرسی بوده است. از افراد پانزده ساله و بیشتر
غیردرسی داشته اند، 2.33 درصد حداقل یک عنوان کتاب، 7.52 درصد دو تا چهار 
عنوان، 7.5 درصد پنج تا هفت، و 6.5 درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه 
داشته اند. استان های یزد با ١5 ساعت و 16 دقیقه، قم با 15 ساعت و ١٢ دقیقه، 
و قزوین با ١٢ ساعت و 58 دقیقه در ماه بیشترین، و استان های کرمانشاه با ٣ 
ساعت و 40 دقیقه، کهگیلویه و بویراحمد با ٣ ساعت و ٢٢ دقیقه، و بوشهر با 

٢ ساعت و 40 دقیقه در ماه، کمترین سرانهٔ مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته اند.«

شهید  قجه ای
بسیاری از رزمندگان و فرماندهان، آزادی شهر خرمشهر در سال 1361 را مدیون 
حماسه و رشادت  های شهیدحسین قجه ای و گردان سلمان می دانند. مقاومت 
شهید  قجه ای و نیرو های گردان سلمان، باعث می شود تا عملیات بیت المقدس 
با موفقیت انجام شود و خرمشهر را برای همیشه به ایران بازگرداند. شهید قجه ای 
در جریان این مقاومت جانانه، در خرمشهر در تاریخ 15 اردیبهشت 1362 در سن 
25 سالگی، بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید. غیرت و شجاعت شهید 
 قجه ای برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. مطالعه از جمله کار هایی 
بود که شهید  قجه ای برای آن جایگاهی ویژه در برنامه ریزیِ خود قرار داده بود. اگر 
روزی موفق نمی شد مطالعه کند، به سادگی از آن نمی گذشت و به خود گوشزد 
می کرد که روز بعد کمبود آن را جبران کند. شهید، دفترچه یادداشتی با جلد آبی 
داشت که بیشتر دوستانش آن را به خاطر دارنــد. فرمانده گردان سلمان، برنامهٔ 
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روزانه و کار هایی را که در طول روز انجام می داد، در آن دفترچه یادداشت می کرد. او 
هر روز کار های خود را بررسی می کرد و شب که می شد، با بررسیِ آن ها سعی می کرد 
در روز هــای بعد، میزان حسناتش را بالا ببرد. مطالعه در میان برنامه های شهید، 
جایگاه ویژه ای داشت؛ به طور مثال، در دفترچهٔ یادداشتش چنین می نوشت: »در 
روز شنبه مطالعه نکردم...«، »روز دوشنبه، نه کار مثبتی انجام دادم، نه مطالعه کردم. 
وقتی هم که خواستم مطالعه کنم، خوابم بــرد.« این یادداشت کردن ها نشان از 

توجه ویژهٔ شهید به اهمیت مطالعه و کتابخوانی را نشان می دهد.1

ذکر مصیبت
 در معراج شهدا کسانی بودند که به دختر شهید باقری تسلی دادنــد، و با 

ً
قطعا

احترام فوق العاده، او را از بدن پدر جدا کردند. برای پدر او گریه کردند و با احترام، 
و  باشد  یتیم، دختر  اگر   

ً
یتیم نوازیم؛ مخصوصا ایرانی ها،  ما  اصــلًا  بردند؛  را  بدن 

خاصه اگر سه چهار سال بیشتر نداشته باشد؛ اما ای مردم! ای کاش شما کربلا 
بودید و این کار را با دختر اباعبدالله می کردید.

ــــدر در ســفــر اســت روز و شب دیدهٔ حسرت به در استدخـــتـــری را کـــه پ
مـــــــی آیـــد در  ز  ــه  ــــ کـ صـــــــدایـــی  ــر  ــــ ــدر مـــــی آیـــــدهـ ـــ ـــ ــه پ ـــ ـــــانــش ک ـــ ــه گــمـــ ـــ ب

هُ 
َ
شْتَ حاضنة ل فَعْتُهُ مِنِ الطَّ بِيكِ. فَرَ

َ
سُ أ

ْ
أ ا: رَ َ وا لَ

ُ
سِ؟ قَال

ْ
أ تا سر را دید، صدا زد عمّه »مَا هَذَا الرَّ

بَتَاهْ! مَنْ ذَا 
َ
یدك؟ يَا أ ذِي قَطَعَ ور

َّ
بَتَاهْ! مَنْ ذَا ال

َ
ذِي خضّبك بدمائك؟ يَا أ

َّ
بَاهُ! مَنْ ذَا ال

َ
: يَا أ

ُ
وَ هِيَ تَقُول

بَتَاهْ! 
َ
؟ يَا أ بَتَاهْ! مِنْ لليتيمة حَتَّ تَکْبَرْ

َ
بَتَاهْ! مَنْ بَقَِ بَعْدَكَ نَرْجُوهُ؟ يَا أ

َ
؟ يَا أ  صِغَرِ سِنِّ

َ
ذِي أیتمن عَى

َّ
ال

بَتَاهْ! مِنْ 
َ
کيات؟ يَا أ عُيُونِ البا

ْ
بَتَاهْ! مِنْ لِل

َ
امِلِ المسبيات؟ يَا أ رَ

َ ْ
بَتَاهْ! مِنْ لِل

َ
سَاءِ الاسرات؟ يَا أ مِنْ لِلنِّ

بَتَاهْ! مِنْ 
َ
بَتَاهْ! مِنْ بَعْدِكَ؟ واخيبتنا! يَا أ

َ
بَتَاهْ! مِنْ للشعور المنشرات؟ يَا أ

َ
يبات؟ يَا أ للضائعات الغر

يْتَنِ 
َ
بَتَاهْ! ل

َ
. يَا أ

ً
يَوْمِ عُمْيا

ْ
 هَذَا ال

َ
يْتَنِ کُنْتَ قَبْل

َ
بَتَاهْ! ل

َ
يْتَنِ کُنْتُ الفدى، يَا أ

َ
بَتَاهْ! ل

َ
بتنا! يَا أ بَعْدِكَ؟وَ اغر

مَاءِ؛  بِالدِّ
ً
ى شَيْبَكَ مخضّبا رَ

َ
ى وَ لَا أ رَ

َ
تْ الثّ

َ
وَ سُدّ

https://www.Javann.ir/004Jck .1

کربای علمی

جلسهٔ سوم



    7272    

گفت این سر کیست؟ به او گفتند: سر پــدرت حسین اســت. سر را با احتیاط از 
داخل طشت برداشت و به سینه چسبانید، و با گریه های سوزناک خود، خطاب 
! چه کسی تو را به خون آغشته کــرد؟ چه کسی رگ های  به سر چنین گفت: پــدر
! دختر یتیم تو، به چه  ! چه کسی در خردسالی یتیمم کرد؟ پدر گردنت را برید؟ پدر
کسی پناه ببرد تا بزرگ شود؟ پدرجان! زنان بی پوشش چه کنند؟ پدرجان! زنان 
اسیر و سرگردان کجا بروند؟ پدرجان! چه کسی چشمان گریان را چاره ساز است؟ 
پــدرجــان! چه کسی یــار و یــاور غریبان بی پناه اســت؟ پــدرجــان! چه کسی موهای 
پریشان  ما را سامان می بخشد؟ پدرجان! بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما 
بعد از تو وای از غریبی! پدرجان! کاش فدایت می شدم. پدرجان! ای کاش پیش از 
این نابینا می شدم و تو را اینگونه نمی دیدم. پدرجان! کاش پیش از این در خاک 

خفته بودم و محاسنت را آغشته به خون نمی دیدم.

 حتّ غشي علیها، فلمّا حرّکوها، فإذا با 
ً
 شدیدا

ً
یف، و بکت بُکاءا »ثّ إنّا وضعت فها عى فه الشّر

وحها الدُنيا؛ سپس لب ها را بر لب های پدرش امام حسین نهاد، و چنان  قد فارقت ر

گریست که همان لحظه بیهوش شد، و وقتی او را حرکت دادنــد، دریافتند که از 
دنیا رفته است.«1

1. طریحی، المنتخب فی جمع المراثی و الخطب، ص ۱۳6 و ۱۳7
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انگیزه

آنچه که از عاشورا بیشتر جلوه می کند، گواه مجاهدت و ایثار اباعبدالله و یارانِ 
حضرت در جهاد با شمشیر اســت. اما چیزی که شاید مــورد غفلت مانده، نبرد 
دیگری است که از قبل عاشورا شروع شد؛ از همان وقتی که حضرت در مدینه 
منوره بودند و ایشان به سمت کوفه حرکت کردند. مجاهدتی که در لحظهٔ از این 
قیام، خودش را نشان داد و بسیاری از وقایع و افراد را تحتِ تأثیر خودش قرار داد.

اگر جهاد شمشیر در یک نصف روز از عاشورا پایان یافت، این نبرد نه تنها پایان 
نیافت، بلکه از عصر عاشورا پر رنگ تر هم شد. اگر جهاد با شمشیر مخصوص 
مردان جنگی بود، این جهاد، مرد و زن و کوچک و بزرگ نمی شناخت. جهادی که 
، نیزه  اگر نمی بود، هدف متعالی عاشورا هم باقی نمی ماند. اگر ابزار جهادِ شمشیر

، دعا و گریه و خطبه و نامه بود. و تیر و شمشیر بود، ابزار این پیکار

بود.  و فداکاری ها  آن، جانفشانی ها  کلمه، مکمل  واقعیِ  به معنای  که  جهادی 
آقا می فرمایند: چهل روزی که از عاشورا تا اربعین اتّفاق افتاده، یکی از  حضرت 
مقاطع بسیار مهمّ تاریخ اســلام اســت. روز عاشورا در اوج اهمّیّت است و این 
اگر  تالی تِلو روز عاشورا اســت.  اربعین اســت،  چهل روزی هم که بین عاشورا و 
با فداکاری- فداکردن جان، فداکردن عزیزان،  اوج مجاهدت همراه  روز عاشورا 
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، اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با  فرزندان و یــاران- است، این چهل روز
افشاگری، همراه با توضیح اســت. اگر این چهل روز نمی بود، اگر حرکت عظیم 
فِقرهٔ  آن  شاید  نمی بود،  ســجّــاد3  حضرت  و  امّ کــلــثــوم  جناب  کــبــری؟عهم؟و  زینب 
ة« اتّفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این 

َ
ال

َ
ةِ الضّ ةِ وَ حَيرَ

َ
»لِيَستَنقِذَ عِبادَکَ مِنَ الَهال

صبر فوق العادهٔ خاندان پیغمبر به پیشوایی زینب کبری؟سها؟ و امام سجّاد؟ع؟ 
بود که توانست حادثهٔ کربلا را ماندگار کند و به معنای واقعی کلمه، این تبیین، 

مکمّل آن فداکاری بود.1

کربا در کربا می ماند اگر زینب نبودسِرِّ نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود

اقناع
جنگی که از آغازِ قیام اباعبدالله نمودِ بیشتری به خود گرفت، جنگ ادراکــی بود 
و در مقابل آن می بایست یک جهاد گسترده، به گسترهٔ هجمهٔ دشمن شکل 
می گرفت. این جهاد، چیزی نبود جز جهاد تبیین. جهادی که اساس و پایه اش 

مبتنی بر ایجاد امیدآفرینی در جامعه بود.

صــحــنــهٔ عـــاشـــورا، عــرصــهٔ جــهــاد تبیین اســـت و ســلــســلــه دار ایـــن تبیین، خــود 
به  کربلا،  به  ورود  از  بعد  و  قبل  مختلف،  منزلگاه های  در  که  سیدالشهداست 
 حاکمیت فاسد 

ً
تبیین و توصیف وضعیت نابهنجار آن روزِ بلاد اسلامی و خصوصا

دربار اموی پرداختند. حضرت؟ع؟ هدف از قیام خود را در قالب نامه ای به محمد 
حنفیه بیان نمودند، و خطِ مشیِ قیام عاشورا را ترسیم کردند. این حرکت بزرگ 
و خطیرِ تبیینی، زمانی شکل گرفت که جامعهٔ اسلامی به معنای تمام کلمه، در 
حالت خمودگی و یأس قرار داشت؛ حرکت اباعبدالله، مثل خونی تازه در رگ های 
امت اسلامی جریان پیدا کرد و امید به رسیدن به صلاح و اصــلاحِ امتِ اسلامی 
را، از آن حس ناامیدی، به افقی امیدبخش رهنمون ساخت. تبیین حسینی و 

1. بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی ۱4۰۰/۰7/۰۵

با کاروان عشق در کربلا
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عاشورایی در ادامه و به صورت نامه هایی به افراد و اهالی مختلفی از جهان عرب، 
و بیان هدف قیام و ملاقات های متعدد اباعبدالله در طول مسیر با افراد گوناگون 
ادامــه داشــت. توضیح و تبیین و روشنگری ایشان و نیز خطبه های حضرت در 

منزلگاه های بین راه، همه و همه بیانگر رسالت تبیینی عاشوراست.

ج شود، وصیت نامه ای نوشت و آن را به برادر  وقتی امام می خواست از مکه خار
 
ً
شِرا

َ
جْ أ خرُ

َ
خود محمد بن حنفیه داد. حضرت در این وصیت نامه می فرماید: »إِنّ لَْ أ

وفِ و  مُرَ بالَعر
َ
یدُ أنْ آ ر

ُ
ــةِ جَدّی، أ مَّ

ُ
بِ إلاصاحِ ف أ

َ
ا خَرجْتُ لِطَل

َ
، إِنّ

ً
 و لا ظالِا

ً
 و لا مُفْسِدا

ً
و لا بَطِرا

ةِ جَدّی و أبی؛ من برای جاه طلبی و کام جویی و آشوبگری و  سيرُ بِسيرَ
َ
أنی عَنِ المنکَرِ وَ ا

ستمگری قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در کار امت جدّم قیام کردم؛ می خواهم 
امــر به معروف و نهی از منکر و به شیوهٔ جد و پــدرم حرکت کــنــم.«1 رسالتی که 
بعد از شهادت حضرت پایان نیافت، بلکه بر دوش مبارک حضرت سجاد؟ع؟ 
و عمهٔ بزرگوارشان، زینب کبری؟عهم؟ قرار گرفت. پیروزی خون بر شمشیر شعارِ 
تا جایی که وجود  زینبی اســت؛  از جهاد تبیین در حرکت حسینی و  برخواسته 
نازنین سیدالساجدین و زینب کبری در مجالس کوفه و شام، بزم شادیِ دشمن 

را به کام او تلخ نمودند، و هیمنهٔ پوشالی ایشان را به باد فنا سپردند.

عاشورا مکتب جهاد و ایثار و تبیین است. زمانی که مسلمانان به غدیر توجه 
خ داد؛ اگر امــروز مردم به ولی فقیه و امام که  نکردند، باعث شد تا واقعهٔ کربلا ر
تعیین شده است، توجه کنند، وضع جامعه خوب می شود و در سایهٔ ولایتمداری 
است که اتفاقات خوبی برای جامعه رقم می خورد. اما اگر برخی خیانت کنند و از 
ولایتمداری عبور کنند، همان طور که امام علی؟ع؟ را در آن زمان کنار گذاشتند و 
به واقعهٔ عاشورا منجر شد، باعث می شود تا بر اثر خیانت به ولایت، داعش ظهور 
کند. بنابراین ولایتمداری  یک رکن است. غدیر ظاهر و محتوا دارد؛ غدیر را باید در 
جامعه شاد و زنده نگه داریم، چراکه  یک پرچم و نماد است. این رکن جز با تبیین 

1. بحارالانوار، ج 44، ص ۳2۹

کربای جهادِ تبیین
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و گفتن، زنده  نگه داشته نمی شود. اگر خواص جامعه امیرالمومنین؟ع؟ و عموم 
مردم، تبیین و روشنگری می کردند، اگر پدری به فرزندش، فرزندی به پدرش و... 
وقایع را بازگو می کرد، کمتر از سه ماه این واقعهٔ مهم به فراموشی سپرده نمی شد.

وظیفهٔ پیامبر در روز غدیر این بود تا مردم را تبیین کند، که قرار است براساس 
كَ  �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ رن

�نْ
أُ
�نْ مَا �

ّ
لِ سُولُ �بَ هَا �لرَّ

ُّ �ي
أَ
ا � حکم الهی امیرالمومنین؟ع؟ رهبر حکومت شود، >�يَ

، آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ و تبیین کن.1  كَ<؛ اى پیامبر ّ
مِ�نْ رَ�بِ

ُ�< رسالتی  �تَ
َ
�تَ رِسال عنْ

َّ
ل �بَ ما  >�نَ را انجام داد، و اگر انجام نمی داد:  پیامبر این تبیین 

انجام نداده  بود.

ــار رســالــتــی انــجــام  ــگـ ــام نـــدهـــی؛ انـ ــن تــبــیــیــن را انـــجـ ــ ــر ای ــ ! اگ یــعــنــی ای پــیــامــبــر
ــمــاز و روزه و حـــج و... هــیــچ. ــرده ای؛ یــعــنــی ن ــکــ ــ ــاری ن ــ  نـــــــداده ای؛ یــعــنــی هــیــچ ک
ــی را حــفــظ می کند  ــلام ــه حــکــومــت اس ــا پــیــامــبــر مــی دانــســت تبیین اســـت ک امـ
ــا تــمــام تـــوان پـــای ایـــن تبیین ایــســتــاد. بــعــد از ایـــن تبیین، مُــهــر قــبــولــی بر  و ب
عْمَ�ت�ي   �نِ مْ 

ُ
ک �يْ

َ
عَل مَمْ�تُ  �تْ

أَ
� وَ  مْ 

ُ
ک �نَ ��ي مْ 

ُ
ک

َ
ل �تُ 

ْ
كْمَل

أَ
� وْمَ  �يَ

ْ
>�ل شد:  نهاده  پیامبر  رسالت 

خود  نعمت  و  کامل  برایتان  را  شما  دیــن  امـــروز  <؛ 
ً
ا �ن ��ي سْلامَ  اإِ

ْ
�ل مُ 

ُ
ک

َ
ل �تُ  �ي رَصن وَ 

را بــر شما تــمــام گــردانــیــدم، و اســـلام را بـــراى شما ]بــه عــنــوان [ آیینی بــرگــزیــدم. 2 
ــبــیــیــن، مــشــکــلات جـــامـــعـــهٔ اســـلامـــی حـــل خـــواهـــد شــد.  پــــس، از رهـــگـــذر ت
اهل بیتِ پیامبر و امامانِ بر حق شیعه- که محافظِ اسلام حقیقی هستند- سعی 
داشتند از هر فرصتی بهره ببرند تا غدیر را زنده بدارند، و آن خاطرهٔ گرامی و به یاد 

ح کنند.3 ماندنی را مطر

حد بر مزارِ عموی پدرش »حمزه سیدالشهدا« ایستاده 
ُ
روزی حضرت زهرا؟عهم؟در ا

بید فرصت را غنیمت شمرده، پس از عزاداری 
َ
بود و عزاداری می کرد. محمود بن ل

1. مائده، 67

2. مائده، ۳

3. برای اطلاعات بیشتر ر.ک به مجله فرهنگ کوثر، غدیر در سیره اهل بیت؟ع؟، شماره 2، اردیبهشت ۱۳76

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ چهارم
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آیــا از سخنان پیامبر خــدا؟ص؟ بــرای امامت و  پرسید: ای دختر پیامبر خــدا؟ص؟ 
 
َ
زعامت علی بن ابیطالب؟ع؟ دلیلی به یاد داری؟ فاطمه زهرا؟سها؟ فرمود: وَا عَجَبَا أ

قَدْ 
َ
شْهِدُالَلَّه تَعَالَ ل

ُ
؟ آیا حادثهٔ عظیم غدیر خم را فراموش کرده اید؟ أ نَسِيتُْ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ

: خدا را گواه می گیرم که خود شنیدم آن بزرگوار می فرمود: »عَيٌِّ خَيْرُ مَنْ  ُ
عْتُهُ يَقُول سَِ

لِيفَةُ بَعْدِي؛ علی بهترین کسی است که او را در میان شما  َ مَامُ وَ الْ فُهُ فِيکُمْ وَ هُوَ الِْ ِ
ّ
خَل

ُ
أ

جانشینِ خود قرار می دهم، علی؟ع؟  امام و خلیفهٔ بعد از من است.«1

تبیین،  یعنی بیان حقیقت و از بین بــردن غبارِ جهالت و تحریفِ اذهــان. ذهنِ 
انسان ممکن است دچار ابهام شود، مورد تحریف قرار گیرد، و دشمن  یا هر فرد 
دیگری آن را از مسیر حقیقی و عقلانی خودش منحرف کند. به عبارتی، تبیین به 
معنای بی تفاوت نبودن انسان نسبت به ذهنی است که به کمک نیاز دارد و باید 

تعلیم ببیند. تبیین، بخشی از جهاد تبیین و رسالت روشنگری است.

جهاد  یعنی چه؟ جهاد  یعنی تلاش در مقابله  با دشمن. هر تلاشی، جهاد نیست. 
خیلی ها تلاش می کنند، تلاش های علمی زیادی می کنند، تلاش های اقتصادی 
می کنند که خوب و به جاست، اما جهاد نیست. جهاد،  یعنی تلاشی که هدف گیری 
در مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد است. در اصطلاحِ اسلامی و 
منطقِ اسلامی، جهاد، کاری است که در مقابل دشمن انجام می گیرد. شما اگر کار 
اقتصادی بکنید برای مقابله  با دشمن، جهاد می شود؛ کار علمی و تحقیقی بکنید 
بــرای مقابله  با دشمن، جهاد می شود؛ حرف بزنید، بــرای خنثی  کــردن وسوسهٔ 
دشمن تبیین کنید، جهاد می شود؛ این ها همه جهاد است. پس مهم این است 
که ما عرصهٔ  جهاد را تشخیص بدهیم که در هر زمانی در چه عرصه ای باید جهاد 

کرد. این، خیلی مهم است.2

، آن است که منجر به نتیجه و تأثیر باشد، وگرنه ممکن  پس جهادِ با هدف مدنظر

1. بحارالانوار، ج ۳6، ص ۳۵۳

2. بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، ۱4۰۰/۱۱/۰۳

کربای جهادِ تبیین
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است تلاش بدون ثمر باشد. مقام معظم رهبری می فرمایند: جهادِ تبیین یک 
فریضهٔ قطعی و واجبِ فوری است؛ یعنی بلافاصله باید انجام شود. دو  مطلب باید 
تبیین شود، اول، امهات نظام، آرمان ها  و اصول انقلاب را تبیین کنید که استقلال 
و استکبارستیزی، دو آرمان نظام است و دشمن در تلاش است که آسیب وارد 
کند؛ و مطلب دوم، در جهاد تبیین مقابله با تحریف است و آن هم تحریف سه 
موضوع: 1- دشمن، دنبال تطهیر پهلوی است. 2- دستاوردهای بی شمار نظام 
را نادیده می گیرد و کوچک می کند. 3- ریشهٔ مشکلات کشور را به پای انقلاب 
آرمان های  از  گرفتنِ ما  ، به خاطر فاصله  می اندازد، درصورتی که مشکلاتِ کشور
انقلاب است. وظیفهٔ تک تک ماست در مقابل این تحریفات دشمن، جهاد کنیم 

و این جهاد نیز جهاد تبیین است.

وظایف ما در جهاد تبیین

دستاوردها را بگوییم؛ از جمله چیزهایی که امروز دشمن روی آن سرمایه گذاری 
می کند، این است که مردم را نسبت به انقلاب مأیوس و پشیمان سازد؛ یکی از 
وجوهِ جهاد تبیین، مقایسهٔ انقلاب با سایر انقلاب ها و بیان پیشرفت های بعد 
از انقلاب اسلامی ایــران، به نسبت قبل از انقلاب است. کاری که اگر مردم زمان 
امام حسین؟ع؟، در جایگاه های خود و در مُجالست هایی که داشتند، باید انجام 
می دادند، ولی متاسفانه انجام ندادند. وظیفه ای که خواصِ جامعه باید برعهده 
می گرفت، این بود که دستاوردهای قیام امام حسین را به مردم بگویند. نه تنها 

جامعهٔ امام حسین، بلکه همهٔ جوامع باید انجام دهند.

آرمان ها
در یک مقایسهٔ کوتاه بین انقلاب اسلامی ایــران و دو انقلابِ فرانسه و روسیه، 
می توان فهمید که کدام یک در رسیدن به آرمان های خود موفق بوده اند. یکی 
از تفاوت های انقلاب اسلامی با دو انقلاب روسیه و فرانسه، در برقراری امنیت و 
آزادیِ بعد از پیروزی نمود پیدا می کند؛ در فرانسه و روسیه، بعد از پیروزی انقلاب، 
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مردم به دلیل درگیری ها و اختلافات، امنیت و آزادی نداشتند، به گونه ای صدها 
»شما  فرمود:  رهبری  معظم  مقام  چنانکه  شدند؛  کشته  کشور  دو  ایــن  در  نفر 
، یعنی سال 1937 شــوروى را نگاه کنید؛ این ها  بیست سال بعد از انقلاب اکتبر
آن  را من و امثال من یادمان اســت؛ دیکتاتورى سیاهِ استالین بر شــوروى در 
بیست سال حاکم بود، که صدهاهزار آدم به جرم مخالفت با حکومت استالین 
یا توهّم مخالفت، اعدام و نابود شدند! چند برابر آن در سیبرى، تبعید شدند و 
 وارث 

ً
چه شدند! تمام رؤساى سطح اول انقلاب، یکسره به وسیلهٔ کسانی که بعدا

آن ها بودند، اعدام یا فرارى شدند و عده یی در تبعید کشته شدند. «1 همچنان که 
انقلاب فرانسه نیز پیش از انقلاب روسیه، سرنوشتی از همین دست داشت: »در 
طول ده سال از انقلاب فرانسه، حدود دوازده هزار نفر زیر تیغِ گیوتین رفتند. همۀ 

، از رهبران انقلاب بودند.«2 این دوازده هزار نفر نیز

را می خورد؛ بدین گونه  انقلاب، فرزندان خود  که  ، معروف است  به عبارت دیگر
که در هر انقلابی، انقلابیان یکدیگر را نابود می کنند و این سرنوشتِ محتوم هر 
انقلاب است. استناد به این مَثلِ معروف، بیشتر ناظر به سرنوشتی است که 
همۀ انقلابیان و به ویژه رهبران در انقلاب های فرانسه و روسیه، دچار آن شدند؛ 
از  ایــن ادعــاســت؛ هنوز ده ســال  ، گویای  ایــن دو کشور مطالعاتِ تاریخ انقلاب 
 همۀ رهبران شناخته شدۀ 

ً
پیروزی انقلابِ این دو کشور نگذشته بود که تقریبا

انقلاب، دچار چنان اختلافاتی شدند که راهی جز حذف یکدیگر از صحنۀ سیاست 
و انقلاب، و بلکه از صحنۀ روزگار نمی دیدند. در انقلابِ فرانسه، تیغ گیوتین، هر 
روز آمادۀ بریدنِ سر تعدادی از رهبران انقلابی بود؛ حتی کسانی که تا روز قبل در 

اوج قدرت و حاکمیت بودند، روز بعد به تیغ گیوتین سپرده می شدند.

بالای  و  متوسط  طبقات  از  انقلاب  رهبران  روسیه،  و  فرانسه  انقلاب های  در   .1

1. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب  شناسی انقلاب  ۱۳77/۱2/۱۵

https://khl.ink/f/32196 .2
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جامعه بودند، درحالی که در انقلابِ اسلامی ایران، رهبران انقلاب، وابسته به 
طبقات محروم جامعه بودند.

2. در انقلاب هایِ فرانسه و روسیه، به ویژه در انقلاب روسیه، رهبران، مدافع و 
در  درحالی که  نبودند،  طبقه  آن  به  متعلقِ  خــود  که  بودند  طبقه ای  نمایندۀ 
طبقه  آن  از  خــود  که  بودند  طبقه ای  مدافعِ  انقلاب،  رهبران  اسلامی،  انقلاب 

برخاسته بودند.
برعهده  را  انقلاب  رهبری  روشنفکر  طبقۀ  روسیه  و  فرانسه  انقلاب های  در   .3
داشته و روحانیان نقش ضدانقلاب را داشتند، اما در انقلاب اسلامی، رهبری 

ضدانقلاب را روشنفکران وابسته به چپ و راست بودند.
4. در انقلاب فرانسه و روسیه، ما چهرۀ شاخصی را نمی یابیم که همۀ ویژگی های 
سه گانۀ رهبری را داشته باشد، اما یکی از مهم ترین ارکان انقلاب اسلامی ایران، 

رهبری بی نظیر یک فقیه عالم به زمان است.

تحقق اهداف انقاب ها
یکی از تفاوت های مهم انقلاب اسلامی با انقلاب های فرانسه و روسیه، در تحققِ 
اهداف نمود پیدا می کند؛ یعنی آن دو انقلاب به اهداف کلان خود نرسیدند؛ زیرا 
انقلابیان فرانسه که خواهانِ پیاده سازی نظامِ دموکراتیک بودند و بلشویک ها 
 ، که خواستار سیاست های سوسیالیستی بودند، به هدف خود نرسیدند؛ »امروز
هر دو انقلاب مزبور بدون آن که توانسته باشند بهشتِ موعود خود را ارائه کنند، 
آزادی واقعی ای را که خواست روح  به انتهای راه خود رسیده اند. نه لیبرالیسم، 
بشر باشد، توانست تأمین کند، بلکه بر عکس، او را بردۀ قید و بندهای مادیات 
جوامع صنعتی نمود؛ و نه سوسیالیسم توانست عدالت اجتماعی را تأمین کند. 
از همه مهم تر این که بشر امــروز نه ایدآل های انقلاب فرانسه را می طلبد، و نه 

دیگر امیدی به بهشت موعود بلشویک های روسیه دارد.

ارتــقــای انسان ها و  از یــک ســو، موجبات  کــه  را می خواهد  امـــروز جامعه ای  بشر 
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، آزادی هــای  آرامــش روحــی و جسمی او در آن فراهم شده باشد، و از سوی دیگر
سیاسی و عدالت اجتماعی هیچ یک قربانی دیگری نشود. چنین خواسته هایی 
انــقــلاب هــای فرانسه و  ــای مــادی و دنیایی مکاتب  ــدآل ه ای هرگز در چــارچــوب 
روسیه تأمین شدنی نبود. دنیای مادی برای روح الهی، بلندپرواز و در عین حال 
، دنیایی تنگ و تاریک شده است. بدیهی است که در چنین شرایط  کنجکاو بشر
پیروزی  شاهد  و  مذهب  جانب  به  بشر  بازگشت  شاهد  ما  مأیوس کننده ای، 
انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی بشری باشیم که با تکیه بر مذهب تحقق یافته 

است. 

بناپارت هیچ افتخاری  بــرای  انقلاب فرانسه،  از  ، بیست سال بعد  از سوی دیگر
« و دیگران  از لحاظ آرمان های انقلاب و آن حرف هایی که »ژان ژاپلوسه« و »ولتر
 وجود نداشت. همان گونه که مقام معظم 

ً
می گفتند، در حکومت فرانسه، مطلقا

رهبری فرمود: یک دورۀ بیست و چهارساله دیکتاتوریِ مطلقه در فرانسه حاکم 
 همۀ منابع کشور در اختیار جنگ قرار می گیرد. پس از ناپلئون 

ً
می شود و مجددا

نیز بــرادرزادۀ او به قدرت می رسد. در واقــع، کار را به جایی می رسانند که مردم را 
دوران  به  بازگشت  خواهان  مــردم  ترتیب،  ایــن  به  می کنند.  پشیمان  انقلاب  از 
کتاب  در  برینتون«  »کرین  می گویند.   » »ترمیدور دوره  این  به  که  می شوند  قبل 
ارائه  را  انقلاب«  »پاتولوژی  نظریۀ  برهمین اساس،  انقلاب«  چهار  »کالبدشکافی 
می کند. او بر این باور است که انقلاب، مانند تبی است که در بدن سالمی وارد 
می شود، بدن را دچار بحران می کند و پس از یک دورۀ بحرانی، به دوران قبلی خود 
 همین اتفاق افتاد؛ چراکه فرانسۀ انقلابی، 

ً
بازمی گردد. در انقلاب فرانسه نیز واقعا

تفاوتی  بــودنــد، هیچ  انقلاب نکرده  که  اروپــایــی  کشورهای  با  از چهل سال  پس 
نداشت.

انقلاب  با  و در مقایسه  گوناگونی اســت  امتیازات  ــران، دارای  ای انقلاب اسلامی 
فرانسه و روسیه، در ویژگی های زیر متمایز می شود:
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، نقش رهبر  آزادی، معنویت و مردم گرایی رهبر ماهیتِ دینی انقلاب، امنیت و 
و مردم در استمرار انقلاب، همگانی بودن انقلاب، تاثیرگذاری انقلاب در بیداری 

اسلامی و تحولات جهانی، امدادهای غیبی و تحقق اهداف انقلاب.

اما انقلاب ایــران، در تحقق بیش تر اهــدافِ کلان خود موفق بود؛ زیرا از اهداف 
کلان انقلاب اسلامی، که احیای دین، گرایش جهانیان به اسلام، ایجاد حکومت 
اندیشمندان  برخی  یافت.  تحقق  بــود،  استقلال  و  معنویت اندیشی  اســلامــی، 
غرب معتقدند که انقلاب اسلامی به اهــدافِ کلان خود دست یافته است. »تدا 
اسکاچ پول« می نویسد: »انقلاب اسلامی به دنبال پیروی از برنامه های انقلابِ 
بلکه  نبود،  روسیه  انقلاب  سوسیالیستی  برنامه های  یا  فرانسه  دموکراتیکِ 
به دنبالِ استقرارِ جامعه ای مستحکم و نوین، بر اساس مکتبِ پویا و سازندۀ 

اسلام بود.«1

ارزشمندترین  سیاسی،  محافل  نقطه نظر  »از  بیل« می گوید:  »جیمز  همچنین 
دستاوردِ انقلاب اسلامی را می توان در بیداریِ مسلمینِ جهان و احیایِ اسلام 
به عنوان نظامِ یک جامعۀ سیاسیِ مکتبی خلاصه کرد، و همۀ این ها برخاسته از 

روحِ متعالی و تفکرِ نابِ اسلامی و سیاسیِ امام خمینی است.«2

، انقلاب اسلامی در دنیای اسلام و دنیای عرب، امیدها را زنده کرد؛  از سوی دیگر
همچنان که رهبر معظم انقلاب فرموده اند: »وقتی انقلاب ما پیروز شد، به طور 
ی دنیای عــرب و دنیای اســلام، در یک حــال رکــود و سکوت و نومیدی به سر 

ّ
کل

و  بودند  ترسانده  را  را پیش برده، و همه  کار خودشان  می برد؛ صهیونیست ها 
ج  رَ

َ
هیچ ملتی گمان نمی کرد درِ امیدی برایش باز باشد. ناگهان دروازۀ عظیم ف

گشوده شد و ملت ها امید پیدا کردند. شما ببینید امروز ملتِ فلسطین با همۀ 
وجود وسط میدان آمده است. این فقط شکست اسرائیل نیست؛ این شکستِ 

1. مجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیرۀ نظری و عملی امام خمینی، ص ۱7۱

2. همان
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آمریکاست.«1 البته برای رسیدن به همۀ اهداف باید تلاش کرد؛ از این رو، مقام 
معظم رهبری فرموده اند: »من اعتقادم این است که در بسیاری از اهدافِ خود، 
هنوز در نیمۀ راه هستیم؛ آیندۀ بسیار روشنی پیش رویِ ماست که به سمت 
آن در حرکتیم؛ آینده ای که ملت ایــران خواهد توانست به برکتِ اســلام و نظام 
اسلامی، هم عدالت  اجتماعی و رفاه مادّی داشته باشد، و هم به استقلال کامل 

دست یابد.«2

زمان شاه
مقایسهٔ گوشه ای از پیشرفت های ایران، قبل و بعد از انقاب

بی سوادی قبل انقلاب 40 درصد، بعد انقلاب 3 درصد، که 13 برابر کم شده. سواد 
دانشگاهی قبل انقلاب 4 درصــد، بعد انقلاب 45 درصــد. رتبهٔ تولید علم قبل 

انقلاب رتبه50 در جهان، بعد انقلاب رتبه 12 جهانی؛

رتبه قدرت نظامی در جهان قبل انقلاب رتبه 39، بعد انقلاب قدرت 8 در جهان؛ 
قــدرت موشکی قبل انــقــلاب0، بعد انقلاب قــدرت 3 در جهان؛ نیروهای نظامی 
؛ تولید سلاح قبل انقلاب 5  قبل انقلاب 100,000، بعد انقلاب 1,500,00 نفر 15برابر
؛ تولید انواع سلاح، هواپیمای نظامی، جت  درصد، بعد انقلاب 70 درصد 14 برابر
، تانک،  جنگنده، موشک بالستیک، موشک هوا به  هوا، هوا به زمین و پهباد، رادار
موشک ضدِ زره، صنایع مخابرات نظامی، انواع بی سیم های نظامی، سیستم های 
جنگ الکترونیک قبل انقلاب 0 درصــد، بعد انقلاب 100 درصــد؛ ساخت ناوچه و 
صنایع کشتی سازی و زیردریایی قبل انقلاب 0 درصد بعد انقلاب 75 درصد؛ جنگ 
و مقاومت در مقابل دشمن قبل انقلاب 0، و اشغالِ کشور چندین بار توسط 
قــدرت هــا بعد انــقــلاب، 8 ســال جنگ مستقیم و سال ها غیرمستقیم جنگ با 
داعش و القاعده و گروهک ها در کردستان و غیره... بخشیدن خاکِ کشور قبل 

1. خطبه های نماز جمعه ۱۳82/۱۱/24

2. همان

کربای جهادِ تبیین

جلسهٔ چهارم



    8686    

انقلاب طی چندین دوره که 70 درصد ایران را بخشیدیم و آخرین آن بحرین بود؛ 
بعد انقلاب حتی یک وجــب خــاک ایــران را نــدادیــم. گسترش عمق استراتژیک 
نظامی قبل انقلاب 0 درصــد، بعد انقلاب در چندین نقطهٔ حیاتی جهان از جمله 
ایجادِ پایگاه نظامی در سوریه و لبنان و عراق و یمن و دسترسی مستقیم به دریای 

مدیترانه، و تهدید شیشهٔ عمر غربِ اسراییل.

ساخت و خودکفایی در صنایع هوافضا ایستگاه مــاهــواره، ارســال مــاهــواره به 
فضا، ایستگاه پرتاب قبل انقلاب 0 درصد، بعد انقلاب 90 درصد؛ راه آهن ریلی قبل 
؛ نانو تکنولوژی قبل انقلاب  ، بعد انقلاب 12000 کیلومتر 6 برابر انقلاب 1900 کیلومتر

0 بعد انقلاب رتبه 3 در جهان.

برخورداری خانواده ها از امکانات رفاهی مثل خودرو قبل انقلاب 4 درصد، بعد 
. دسترسی به شبکهٔ گاز قبل انقلاب 3 درصد، بعد  انقلاب 80 درصد، یعنی 20 برابر
انقلاب 95 درصد؛ دسترسی به شبکهٔ برق قبل انقلاب30 درصد بعد انقلاب 95 
درصــد؛ دسترسی به شبکهٔ آب آشامیدنی قبل انقلاب 30 درصد بعد انقلاب 96 

درصد؛ دسترسی به شبکهٔ تلفن قبل انقلاب 13 درصد بعد انقلاب 97 درصد.

شدیدترین  سایهٔ  در  کشور  که  صورت گرفته  درحالی  پیشرفت ها،  ایــن  تمامی 
تهدیدها و تحریم های دشمنان قرار داشته، و این ها تنها بخشی از هزاران مورد 
پیشرفت های کشور است که بیان شد. با این اوصــاف، بایستی به داشته های 

خود افتخار کنیم و با غرور ملی، به دهان یاوه گویان و دشمنان کشور بزنیم.1

حکومت علوی
برخی انقلاب اسلامی را با حکومت علوی مقایسه می کنند و معمولًا قصدشان 
این است که انقلاب اسلامی را در تقابل با حکومت علوی نشان دهند. مقام 
معظم رهبری در ترسیم هدف و آرمان انقلاب اسلامی، همواره بر رسیدن به آرمان 

1. محمدرضا رمضانی، 27 آذر ۱۳۹7
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متعالی حکومت علوی و استقرار عدالت تأکید داشته اند، و آن را در بیانیهٔ گام 
دوم مورد عنایت قرار دادند. تشکیل تمدن اسلامی، در حقیقت رویکرد انقلاب 

اسلامی برای تحقق این آرمان متعالی است.

با یک مطالعهٔ مختصر پیرامون وقایع عصر حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ و مروری 
کوتاه بر نهج البلاغه که بسیاری از نامه های ایشان در حقیقت، دردنامهٔ حضرت 
نسبت به خیانت های اطرافیانشان است، می فهمیم که وجود نازین حضرت؟ع؟ 
روبــرو بودند.  زیــادی  با مشکلات و موانع  در عمرِ کوتاه حکومت ظاهری شان، 
عمدهٔ این مشکلات در همراه نبودن مردم و نیز خیانت های متعدد اطرافیان 
و کارگزاران حضرت، متجلی است؛ درحالی که انقلاب اسلامی، همواره متکی به 
حمایت های مردمی بوده و عمدهٔ کارگزاران آن، متعهد و دلسوز و امانتدار بوده و 
هستند. تا جایی که شعار معروف این ملت که »ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها 
بماند« به روشنی بیانگر این است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، حمایت 

از رهبری جامعه، جزء ارکان پذیرفته شده از سوی ملت انقلابی است.

کشورهای پیشرفته
در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بایستی گفت: با وجود تحریم های ظالمانه 
در طول این چهل و انــدی ســال، نظام مقدس جمهوری اسلامی، امــروز نه تنها 
در منطقه، بلکه در جهان، جــزء پیشروترین ها در دانــش هسته ای و نظامی و 
سلول های بنیادی و نانو تکنولوژی و غیره است و دشمن ناگزیر از اعتراف به آن 

است.

احساس

ثار تبیین آ
تبیین درست، به مردم امید می دهد. تصور کنید بانویی که در یک نصف روز، 
شاهد قطعه قطعه شدن عزیزانش بوده و هجده مَحرم خود را از دست داده، در 
پاسخ به طعنهٔ دشمن بفرماید : »ما رأیت الا جيا« چرا باید از زیبایی این مصیبت 
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عظما سخن بگوید؟ آیا جز این است که ایشان امیدوار به آینده است و واقف به 
ثمربخشی این خون های به ناحق ریخته؟

ی 
ّ
امید، ثمرهٔ جانفشانی اباعبدالله و یاران باوفایش بود که در جملهٔ زینب کبری تجل

یافت. تبیین درستِ مسائل روز کشور و جهان، می تواند روح امیدآفرین را در کالبدِ 
جامعهٔ اسلامی بدمد. این امید است که موتور پیشران فرد و جامعه است.

این امید، به گفتهٔ شهید بزرگوار ما، شهید سلیمانی، که خطاب به دشمن فرمود: 
»ما ملت شهادتیم؛ ما ملت امام حسینیم« نشأت گرفته از عاشورای حسینی و 
«1 ملتی که شهادت دارد، پایان ندارد،  ً

جَلِ حَارسِا
َ
روحیه شهادت طلبی است. »کَفَ بِالْ

ناامیدی برای او واژه ای بی معناست.

پیامد عدم تبیین
گر درست تبیین نکنیم، دشمن ناامیدی را القاء می کند. ناامیدی خردمندان  ا
را زمین می زند چه برسد به عوام جامعه. خواجه نصیرالدین طوسی، پس از 
کودکی خود  مدت ها وارد زادگاهش، طوس شد. ســراغ دوســت دانــای دوران 
را گرفت. مردم گفتند او حکیم شهر ماست، ولی یکسال است تنها نَفسِ سرد 
از سینه اش بیرون می آید و ناامیدی در وجودش رخنه کرده است. خواجه به 
دیدار دوست گوشه نشینش رفت و دید، آری او همهٔ پنجره  های امید به آینده 
را در وجود خود بسته است. به دوستش گفت: تو دانا و حکیمی، اما نه به آن 
میزان که خود را از دردســرِ ناامیدی برهانی. دوستش گفت: دیگر هیچ شعلهٔ 

امیدی نمی تواند وجودم را در این جهانِ رو به نیستی، گرما بخشد.2

پــس از عــاشــورا، آنچه کــه دشمن بیش از پیش بــه دنبالش بــود، ایــجــاد یأس 
ــود کــه هم  و ســرخــوردگــی در بین اســـراء، و الــقــاء شکست بـــود. هــدفــش ایــن ب
اهل بیت؟عهم؟ را به انزوا بکشاند و هم از عاشورا درس عبرتی برای سایرین ترسیم 

کند تا قیام مشابهی علیه ساختار فاسد و ظالمانهٔ بنی امیه شکل نگیرد.

1. نهج البلاغه، حکمت ۳۰6

2. زندگینامهٔ خواجه نصیرالدین طوسی، درس هایی از خواجه نصیرالدین طوسی، فصل ششم

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ چهارم



    8989    

در کوفه عبیدالله بن زیاد، ابراز خوشحالی کرد و به امام سجاد و زینب؟عهم؟ طعنه 
، یزید را  زد که با واکنشِ شجاعانه و روشنگرانهٔ حضرت مواجه شد؛ در شام نیز
مفتضح نمود. این کار به معنای واقعی کلمه، جهاد تبیین بود، چراکه در مقابل 

دشمن صورت گرفت.

و  سخت ترین  اعمال  نیز  و  نظامی،  تقابل  در  ناکامی  از  بعد  دشمن  هم  امــروز 
از  بــرون رفــت  راه  اســلامــی،  جمهوری  مقدس  نظام  علیه  تحریم ها  بی نظیرترین 

بن بست را القاء یأس و پاشیدن بذر ناامیدی در جامعه اسلامی می داند.

مقام معظم رهبری می فرمایند: هر تلاش و کوششی، جهاد نیست. تلاشی جهاد 
است که در مقابله با دشمن باشد. ما باید ببینیم دشمن به کجا آسیب می رساند، 
و بعد در مقابل آن ایستادگی کنیم، دشمن مدام ذهن مردم ما را می زند، یعنی جنگ 
الآن جنگ ادراکی است و دشمن در تلاش است ذهن تک تک ما را خراب کند، که 
در این فضا مبارزه جهادی نیاز است؛ این همان جهاد تبیین است. می توان گفت 
بزرگترین و مؤثرترین عاملی که در سال 61 هجری، حادثهٔ غمبار کربلا را رقم زد و امت 
اسلامی را برای همیشهٔ تاریخ، در اندوه جانکاه قتلِ عامِ بهترین فرزندان و عترت 
رسول الله؟ص؟ گرفتار کرد، شبهه افکنی و ابهام آفرینی در آموزه های راستین اسلامِ 

ناب، وارونه جلوه دادن حق و نشاندن باطل به جای آن بوده است.

شتهٔ سکوت خواص و جهل عوام بود.
ُ
سیدالشهدا، ک

شبهه افکنی و تحریف حقیقت ها و ابهام آفرینی در واقعیت های عینی، از چنان 
قدرت تخریبی برخوردار است که می تواند عنصر فاسد و مفسدی مانند یزید را به 
بالاترین سطح اجتماع امّت اسلامی برساند، و امام حق و پیشوای راستینِ امّت، 
حضرت حسین بن علی؟ع؟ و خاندان رسول الله را به فجیع ترین شکل ممکن به 

قربانگاه ببرد.1

1. بیانات در دیار با فرماندهان لشگر 27 محمد رسول الله؟ص؟ ۱۳7۵/۰۳/2۰
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جریان اعتدال در کوفه، حسین؟ع؟ را با اتهام افراطی، به قتلگاه کربلا کشاندند. 
میّه« در شام، 

ُ
به این سادگی واقعیت را صد و هشتاد درجه تغییر دادنــد. »بَنی ا

اِختلاس می کرد. علی را در کوفه ناسزا می دادند! به نظر شما دلیلش چه بود؟ 
چیزی جز تبیین نکردن؟

رفتار

راه: تسلط بر مباحث انقاب
لازمهٔ آنکه ما یک مسأله را تبیین کنیم، علم به آن مسأله است. تا ما علم نداشته 
باشیم و اطلاعی نداشته باشیم، نمی توانیم تبیین کنیم و در این جهاد قدمی 
برداریم. برای اینکه بتوانیم از کشورمان و دستاوردهای کشور دفاع کنیم، نیاز به 

مطالعه داریم، مثل مطالعهٔ کتاب »صعود چهل ساله«

: کتاب صعود چهل ساله راهکار
ــارهٔ دستاوردهایِ  »صعود چهل ساله« کتابی است که همه را از لکنت زبــان درب
ــروری بر  ــ ــت. بـــه هــمــت »ســیــد مــحــمــدحــســیــن راجـــــی«، مـ ــ انـــقـــلاب درآورده اس
آمارهای بین المللی« صورت  دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی براساس 
گرفت. این کتاب که نتیجهٔ بیش از هفده هزار ساعت مطالعهٔ هدفمند از جانب 
ایرانی  که هر  ــه می کند  ارائ را  ــوزوی اســت، مطالبی  هفتاد نخبهٔ دانشگاهی و ح

مسلمان و انقلابی را سرشار از حس غرور خواهد کرد.

فعالیت های  بــر  آن  تمرکز  بــه  مــی تــوان  چهل ساله«  »صــعــود  کتاب  خصایص  از 
صورت گرفته بعد از انقلاب، آشنا نمودن خواننده با دستاوردهای ارزندهٔ انقلاب 
آمارهایِ دقیق، فنی و علمیِ بین المللی بــرای ارائــهٔ کار ها،  اسلامی، بهره گیری از 
مقایسه های دقیق و موشکافانهٔ اقدامات صورت گرفته قبل و بعد از انقلاب، و 
به طور کلی معارفهٔ همه جانبه ای از فعالیت های گستردهٔ نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ایران اشاره کرد. کتاب از نُه فصل تشکیل شده، که در هر کدام از فصول، 
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مسأله ای بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، استقلال ایران 
در میان کشورهای دنیا در مقایسه با وابستگی های دوران پهلوی تجزیه و تحلیل 
می شود. فصل دوم، به کاهش فقر و نابرابری و به عبارتی توسعهٔ عدالت اجتماعی 
مــی پــردازد. فصل ســوم، مسالهٔ رفــاه عمومی و بــرخــورداری از امنیت، آمــوزش، 
ارتباطی  ابــزار  و  سوخت  بــرق،  آب،  به  مــردم  گستردهٔ  دسترسی های  بهداشت، 
را بررسی می کند. فصل چهارم، عزّت و اقتدار ایران را از لحاظ امنیتی و نظامی در 
منطقه و جهان به تصویر می کشد. فصل های پنجم تا هفتم، به پیشرفت های 
زیرساختی، صنعتی و معنوی پرداخته اند. در دو فصل نهایی کتاب، مسالهٔ کرامتِ 
زن و آزادی و مردم سالاریِ دینی در کشور عزیزمان بررسی می شود، و شاخص های 

آزادی در کشورهای غربی مورد نقد قرار می گیرد.

بخشی از کتاب صعود چهل ساله
، ستون اقتدار هر کشور تلقی می شود. شاهان پهلوی، با  قوای نظامیِ هر کشور
خرید انواع تسلیحات غربی و به ویژه آمریکا، سعی در تقویت نیروی نظامی ایران 
داشتند، ولی در واقعیت، غرب با فروش انواع سلاح هایِ خود، با چند برابر قیمت 
به ایران، سعی در به تاراج بردن ذخایر این ملت را داشتند، و از سویی دیگر آن ها 
ایــران را انباری از مهمات کــرده بودند و در مــوارد مختلف بــدون اجــازهٔ ایــران، از 
آن ها استفاده می کردند. برای نمونه، ملکهٔ پهلوی در این باره می گوید: »یک روز 
محمدرضا که خیلی ناراحت بود به من گفت: مادرجان! مُرده شور این سلطنت 
را ببرد که من، شاه و فرمانده کل قوا هستم، ولی بدون اطلاع من، هواپیماهای 
ما را برده اند ویتنام؛ آمریکایی ها که از قدیم در ایــران، نظامی داشتند، هر وقت 
خود  صلاحدید  با  ایــران  امکانات  و  ایــران  پایگاه های  از  می کردند،  پیدا  احتیاج 
استفاده می کردند. حالا بماند که چه قدر سوخت مجانی می زدند و اصلًا کل بنزین 

هواپیماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران می بردند.«1

1. سید محمد حسین راجی، صعود چهل ساله.
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هر یک از ما می توانیم با انجام کارهای ذیل در جهادِ تبیین، نقش آفرین باشیم:

— گفتگوی چهره به چهره
— تشکیل حلقه های معرفتی

— تولیدِ محتوا در فضای مجازی و بازنشر آن
— بازنشر محتواهای مفیدی که دیگران تولید کرده اند

— پاسخ به شبهه ها در فضای مجازی و حقیقی؛ همهٔ شبهه ها پاسخ دارند. 
با مطالعه یا جست وجو می توان به جواب ها دست یافت؛

— تبلیغ جهاد تبیین؛ یکی از مهم ترین کارهای ما این است که خود، جهاد 
تبیین را تبلیغ کنیم. خیلی از مردم هنوز با بیانات رهبر معظم انقلاب آشنا 
نشده اند؛ به مردم بگوییم که چه وظایفی دارند و چه کارهایی می توانند 
انجام دهند. جهاد تبیین، یعنی نسبت به ذهنِ غبارآلودهٔ اطرافیانمان 
دنبال کننده  نفر  چهار  فقط  اســت  ممکن  نفر  یک  نباشیم.  بی تفاوت 
کسی  یک  دارد،  دنبال کننده  نفر  ده  که  اســت  کسی  یک  باشد،  داشته 
، یک کسی هم ممکن است ده هــا هــزار نفر  ، یک کسی هــزار نفر صد نفر
می توانند  همه  باشد.  داشته  حقیقی  و  مجازی  فضای  در  دنبال کننده 

نسبت به جهاد تبیین انجام وظیفه کنند.

امــام حسین؟ع؟ در تمام راه، از مدینه تا کوفه، در حال تبیین راه بود و در حال 
بِدْعَةَ 

ْ
ميتَتْ، وَ إِنَّ ال

ُ
ةَ قَدْ أ تبیین مشکلات روز بود، لذا به مردم بصره نوشتند: »فَاِنَّ السُنَّ

شادِ؛ من شما را به کتاب خدا و   الرَّ
َ

هْدِکُمْ سَبيل
َ
ی ا مْر

َ
ل وَ تُطيعُوا أ حْيِيَتْ، وَ اِنْ تَسْمَعُوا قَوْ

ُ
قَدْ أ

؟ص؟ را از بین برده  سنّت پیامبرش دعوت می کنم، چراکه )این گروه( سنّت پیامبر
و بدعت )در دین( را احیا کردند؛ اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید، 

شما را به راه راست هدایت می کنم.«1

چه کردند مردم با نوه رســول الله؟! اگر نبود خطبه های حضرت زینب؟سها؟، اثری از 

1. تاریخ طبرى، ج 4، ص 266-26۵.
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؟؛  ثْتُْ د؟ص؟ فَرَ يَّ کَبِد لُمحَمَّ
َ
کُمْ أ

َ
يْل ونَ وَ تَدْرُ

َ
این حرکت نمانده بود. وقتی در کوفه فرمود: »أ

؟ وَ أيَّ  يَّ عَهْد نَکَثْتُْ
َ
واى بر شما! آیا می دانید چه جگرى را از محمد؟ص؟ شکافتید؟ وَ أ

؟؛ چه پیمانی را گسستید؟ و نوامیس رسول خدا  هُ هَتَکْتُْ
َ
مَة ل يَّ حُرْ

َ
؟ وَ أ تُْ زْ بْرَ

َ
هُ أ

َ
يَة ل کَرِ

؟؛  هُ سَفَکْتُْ
َ
يَّ دَم ل

َ
را بر کوچه و بازار نشان دادید؟ چه حرمتی را از او هتک کردید؟ وَ أ

نَ مِنْهُ، وَ تَنْشَقُّ  رْ مواتُ يَتَفَطَّ ، تَکادُ السَّ
ً
 إِدّا

ً
قَدْ جِئْتُْ شَيْئا

َ
چه خونی را از او بر زمین ریختید؟ ل

؛ به راستی کار زشت و وحشتناکی انجام داده اید، که نزدیک  ً
 هَدّا

ُ
بال ِ

ْ
ــرُّ ال ِ

َ
الَارْضُ، وَت

، آسمان ها از هم متلاشی گــردد و زمین شکافته شود و  است به خاطر این کــار
کوه ها به شدت فرو ریزد!«1

ذکر مصیبت
کنم ــودم را فـــدا  بـــــده دو طـفل خـ رخــصــت 

ــدن، رو ز مــن مگیر ایــن فیض رو سپید ش
شــهید خــواهــر  هـم  و  شـهیدم  دخــتــر  هــم 

مگیر مــن  ز  را  ــدن  شـ شــهید  ــــــادرِ  مـ ــن  ـــ ای
ــرد ــز کـــ ــزی ـــ ـــ ــــدای ع ـــ ــ ــز را بـــــــه ف ــزی ـــ ـــ بـــایـــــــد ع

نداشتم عــــــــزیــزی  دو  ایـــن  غــیــرِ  خیمـه  در 
کنم کــه بــه قــربــان تــو  از دو طفل خــود  غیر 

ــزی نـــــداشـــــتــم ــه ام بـــــــرای تـــو چــیـــ در خــیــمـــ

نــامــردی را دیــدنــد کــه وســط جمعیت داد مــی زنــد و می گوید: داغــشــان را بــه دل 
مادرشان بگذارید... دوره شان کردند، وقتی که این آقازاده ها افتادند، بلند صدا 

زدند: دایی حسین!...

این آقازاده ها را شهید کردند؛ اباعبدالله وسط میدان، این دو را بغل گرفت، سمت 
خیمه می آمد؛ پاهایشان روی زمین کشیده می شد...همهٔ زن ها از خیمه ها بیرون 

1. احتجاج طبرسی، ج 2، ص ۱۰۹ - ۱۱4. همین ماجرا در ملهوف )لهوف( سید بن طاووس نیز با مقدارى تفاوت آمده است. 
)ملهوف )لهوف(، ص ۱۹2 - ۱۹4( و ر.ک به بحارالانوار، ج 4۵، ص ۱62 - ۱64.

کربای جهادِ تبیین

جلسهٔ چهارم
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آمدند، یکی می گوید: محمد!، یکی می گوید: عون! به سر و صورت می زدند؛ یک 
لحظه دیدند مادرِ شهید نیست... هر کسی روی زمین افتاد؛ اول، زینب بیرون 
آمــد؛ ســراغ زینب رفتند و دیدند گوشهٔ خیمه نشسته اســت؛ خانم عزیزایت را 
آوردند، اینجا نشسته ای؛ فرمود: بیرون نمی آیم. با خودم گفتم: شاید حسین، من 

را ببیند، خجالت بکشد...

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ چهارم
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انگیزه 

یکی از سؤالات جدّی دربارهٔ کربلا و حوادث عاشورا، این است که چگونه در کوفه، 
یک شبه ورق برمی گردد و تمام شهر که مهیایِ قرار گرفتن در رکابِ ولی و حجت 
خدا بودند، دست از باورِ خود برداشته، و صد و هشتاد درجه تغییر رویه و عملکرد 
مــی دهــنــد؟ بــه تعبیری، جــای )جــلاد و مقتول( عــوض مــی شــود؟ پــس از جریان 
هم پیمان شدن کوفیان با سیدالشهدا، یزید به عبیدالله  بن زیاد- حاکم بصره- با 
حفظ سمت، مأموریت حکومت کوفه داد و به او گوشزد کرد که یا مُسلم را به قتل 
برساند، یا از کوفه و بصره دور کند. یزید، نامه را به  وسیلهٔ »مُسلم  بن عمرو باهلی« 
فرستاد. این مأموریت را یزید با مشورت سرجون- غلام مسیحی معاویه- انجام 
داد. عبیدالله مأموریت داشت سریع و بی درنگ این کار را انجام دهد و نعمان  بن 

 بشیر را به شام بفرستد.

عبیدالله زیاد به  محض دریافت نامهٔ یزید، دستور داد فردا آماده حرکت باشند. 
وی پس از کشتن سلیمان  بن  رزین- سفیر امام حسین؟ع؟ در بصره- و سخنرانی 
تهدیدآمیز در بصره و گماشتن برادرش عثمان  بن  زیاد به جانشینی خود، همراه 
با مسلم  بن  عمرو باهلی، شریک  بن  اعــور و پانصد تن از نزدیکان و اطرافیان، 
رهسپار کوفه شد. شتاب او چنان بود که در قادسیه، غلامش مهران، از اسب 
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به زمین افتاد و زخمی شد. عبیدالله به او گفت: اگر با این وضع خودت را به ما 
برسانی، یکصد هزار درهم به تو خواهم داد. قصد عبیدالله رسیدن به کوفه، قبل 

از ورود امام حسین؟ع؟ بود.

نحوهٔ ورود عبیدالله به کوفه، آن »برش تاریخی« است که با تحلیل آن، به پرسش 
جدّی دربارهٔ کربلا پاسخ خواهیم داد. قبل از آن، فقط در یک کلمه باز بگوییم که 
همهٔ شهر با تمام امکانات و تجهیزات، مهیایِ قرار گرفتن در رکاب سیدالشهدا، 
برای پایان دادن به ظلم بنی امیه و بازگرداندن خلافت رسول خدا به اهل بیت؟عهم؟ 
بودند. همه بیعت کرده بودند و هیچ کس تردیدی در کار خود نداشت. حال چه 
شد؟! عبیدالله  بن  زیاد، شبانه با عمامهٔ سیاه، نقاب بر چهره، در هیئتی شبیه به 
، وارد کوفه شد. همگان به گمان آنکه امام  اباعبدالله الحسین؟ع؟، سوار بر استر
حسین؟ع؟ است، می گفتند: ای پسر پیامبر خوش آمــدی! او تنها جواب سلام 
می گفت تا به دارالامـــاره رسید. نعمان  بن  بشیر را صدا زد. نعمان نیز به گمان 
این که اباعبدالله الحسین؟ع؟ است، گفت: من امانت را به تو تسلیم نمی کنم 
و به کشتنت نیز نیازی نــدارم. عبیدالله نزدیک تر شد و صدا زد: در را باز کن، که 
خدایت گشایش ندهد که شبت دراز بوده! مردم فهمیدند که فریب خورده اند 
و این عبیدالله است نه اباعبدالله. مردم پراکنده شدند و عبیدالله به قصر آمد. 
)این، یعنی شهر به تصرف دشمن درآمد بدون اینکه هیچ ماشه ای چکانده شود 
یا خونی از دماغ کسی بریزد( این مؤثرترین کاری بود که عبیدالله در شروع ورود به 
کوفه انجام داد، و این سخت ترین و شدیدترین ضربه ای بود که بر پیکر کوفیان 

نشست و دیگر گریزی از آن نداشتند.

روز بعد، عبیدالله، دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. به منبر آمد و تهدید 
، کشنده تر خواهم بود. مراقب جان  کرد که در صورت مخالفت، با مخالفان از زهر
خود باشید. او در حالی سخنرانی کرد که شمشیرش را بر کمر بسته و عمامه اش 

بر سر بود. بعد از سخنرانی به قصر بازگشت.

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ پنجم
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برنامهٔ عبیدالله زیاد در کوفه، با ترساندن و تهدید و تطمیعِ سران قبایل آغاز شد. او 
اعلام کرد هرکس مخالفان در قبیله اش را معرفی نکند، خون او مباح، حقوقش از 
بیت المال قطع و بر درِ خانه اش به دار آویخته می شود، و خانواده اش به عمان زاره 
تبعید می شوند. این همان ابتلا و بلای سختی بود که یکباره حقیقتِ درونی کوفه 
را برملا ساخت و بیعت را شکستند و در واقــع در مقابل سیدالشهدا؟ع؟ قرار 

گرفتند.

اقناع اندیشه
بله، یکی از بُرّنده ترین سلاح ها و سخت ترین آزمایش ها و ابتلاهای کربلا، جنگِ 
رسانه و جنگِ شناختی بود؛ در یک کلام اگر بخواهیم جنگِ شناختی را بیان کنیم، 
می گوییم که: جنگِ شناختی به معنای هدف قرار دادن قوهٔ شناختِ عمومِ مردم 
و نخبگانِ جامعهٔ هدف، با تغییر هنجارها، ارزش هــا، باورها، نگرش ها و رفتارها 
 ، از طریق مدیریتِ ادراک و برداشت است. این نوع جنگ، شکل تکامل یافته تر
، عمیق تر و وسیع تر جنگ روانی است که مبتنی بر جامعهٔ شبکه ای )با  پیشرفته تر

زیرساخت رسانه های نوین( بوده و با مدیریت ادراک و برداشت انجام می گیرد.

در جنگِ شناختی، مهم ترین و دلهره آمیزترین قسمت این جنگ، تلفات انسانی 
آن است. در جنگِ سخت، وقتی یک نفر مجروح یا کشته می شود، یک نفر از جبهه 
خودی کم خواهد شد، اما در جنگِ شناختی، وقتی یک نفر نسبت به اعتقادات و 
تفکر خود بدبین می شود، علاوه بر این که یک نفر از گروه خودی کم شده، یک نفر 

هم به گروه دشمن زیاد می شود.

هــدف اصــلــی در هــر جنگی، شکست و از مــیــدان بــه درکــردن رقــیــب اســـت، اما 
هدف در جنگِ شناختی، شیوه های متفاوت تری نسبت به همه جنگ ها دارد؛ 
شیوه هایی که در نوعِ خودش، نشان از پیچیدگی این نوع جنگ دارد؛ شیوه هایی 
مانند: اعتمادزدایی، اعتبارزدایی، مشروعیت زدایی، قداست  زدایی، ناامیدسازی 
و ناکارآمدنماییِ یک کشور و جامعه را به افراد آن جامعه تلقین می کند و در واقع 

کربای رسانه ای

جلسهٔ پنجم
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به  راحتی  را  هستند  کشور  یک  اجتماعی  سرمایه  اصلی ترین  که  جامعه  مــردم 
نسبت به جامعه و کشور بدبین می کنند؛ امید به آینده را در آن ها از بین می برند 
و مردم نسبت به اعتقادات به چشم خرافات نگاه می کنند تا حالت رویگردانیِ 

اجتماعی به آن ها دست  دهد.

اگر بخواهیم لایهٔ زیرین و پنهانِ کربلا را باز کنیم، باید بگوییم: »کربلا یک جنگ 
رسانه ای نابرابر بود، که اجازه نداد مردم خود را بیابند، و مردم را در کام هلاکت برد. 
زمانی مردمِ کوفه چشم باز کردند که سرِ پسر فاطمه بر سرِ نی در کوچه و بازار کوفه 
گردانده می شد. امام سجاد؟ع؟ در شروع ورود کاروانِ اسرا به کوفه، با حسرت و 
اعجابی خاص فرمودند: »الا ان هولاء يبکون و یتوجعون من اجلنا، فن ذا الذی قتلنا؟؛ این ها 

که برای ما می گریند و بر ما نوحه می کنند!، پس چه کسی ما را کشت؟!«1

بخشی از اهمیت حادثهٔ کربلا در ایــن اســت که کسانی در قتل حسین دست 
داشتند که خودشان با اصرار و با نامه های فراوان دعوت کرده بودند که به کوفه 
بیاید و امامتِ ایشان را و رهبری کوفه را برعهده بگیرد. همین کوفیان بودند که 
امام را تنها گذاشتند. امام در منزل زَباله، که خبر شهادت مسلم و هانی و عبدالله 
گذاشتند.«2  تنها  را  ما  ما،  شیعه  شيعتنا؛  خذلتنا  قد  »و  فرمودند:  رسید،  بُقطُر  بن 
نهایت یــاری کوفیان این بود که طبری می گوید: »تنی چند از پیران کوفه بر تپه 

3». ایستاده بودند و می گریستند و می گفتند: خدایا نصرت خودت را ببار

سپاه شام در کربلا حضور نداشت و دعوت کنندگان حسین بودند که در صف 
مقدم سپاه عمر سعد حضور داشتند. اباعبداالله در خطبهٔ اول روز عاشورا، آن ها 
، وَ یا قيس بْنِ  رَ  بََ

َ
را به نام، مورد خطاب قرار می دهد که »یا شَبَثِ بْنِ ربعی، وَ یا حجار بْنِ أ

ارثِِ«، مگر شما نبودید که مرا دعوت کردید که بیا4 ، و کوفیان  َ ید بْنِ الْ شْعَثِ، وَ یا ز
َ
الْ

1. خوارزمی، ج2، ص 4۵

2. طبری، ج7، ص 2۹87

3. طبری، ص 2۹7۹

4. طبری، ص ۳۰24

با کاروان عشق در کربلا
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کسانی بودند که در حال قتل حسین هم گریه می کردند. اشک های عمر سعد 
بر دو گونه و ریشش روان بود، آنگاه که شمر در قتلگاه بود و زینب از او تعجب 
نْتَ 

َ
بَا عبداللَّه وَ أ

َ
، ایقتل أ می کند که تو هستی و می بینی و حسین را می کشند! ای عُمَرُ

ا وَ دُمُوعُهُ تسيل عى ليته.1 و این، همان چیزی است که در  تَنْظُرُ اليه؟ فَصَرَفَ بِوَجْهِهِ عَنَْ

آستانهٔ ورود به کوفه، وقتی که می بیند همه در حال گریه در عزای حسین هستند، 
باعث تعجب امام سجاد؟ع؟ می شود و می گوید: این ها که همه بر عزای ما گریان 

هستند، پس چه کسی ما را کشت؟

این پشیمانی، همان تأسف دائمی کوفه است و همین تأسف است که قیام 
دْ أخطات 

َ
هَا ق

َ
نّ

َ
تِ أ

َ
مِ وَ رَأ نَدُّ

َ
توابین را شکل می دهد. »تلاقت الشیعه بالتلاوم وَ التّ

آغــاز قیامشان نیز چیزی جز اعتراف به  آنــان در   کبیرا؛ محتوای خطبه های 
ً
خَطَأ

گناه نیست. »مسیب بن نجبه«، نخستین سخنران جمع گفت »خدا نیکان ما 
را امتحان کرد و ما را در مورد پسر دختر پیغبرمان دروغگو یافت، که قبل از آن، 
نامه های امام به ما رسیده بود و فرستادگانش آمده بودند و اتمام حجت کرده 
بود؛ او در آغاز و انجام، آشکار و نهان خواستار یاری ما شده بود، اما جان های خود 
را از وی دریــغ کردیم تا در مجاورت ما کشته شد. نه به دست های خود یاریش 
کردیم، نه به زبان هایمان از او دفاع کردیم، نه به مال هایمان تاییدشان کردیم، و 
نه از عشایرمان برای کمک به وی یاری خواستیم. »رفاعه بن شداد« و »سلیمان 
بن صُرد« و »خالد بن سعد بن نفیل« نیز از گناه خود سخن گفتند، و راه توبه را 

کشتن قاتلین امام و کشته شدن خود )فاقتلوا انفسکم( اعلام کردند.«2

ابـــزار کــار دشمن بــرای فریب مــردم رســانــه بــود؛ قــدرت ایــجــاد یــک جنگ نابرابر 
رسانه ای و به درمانگی کشاندن یک جامعه و ملت، همان طور که در صفین با 
سرِ نیزه کردنِ قرآن، ندای برادری سر دادند و امیرالمومنین؟ع؟ توسط یارانش، 
وادار به پذیرش حکمیت شد، و باز در لشگر امام حسن؟ع؟ شایعهٔ صلح را افشا 

1. طبری، ص ۳۰6۰

2. طبری، ج 7، ص ۳۱8۰
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کردند؛ حضرت لاجرم برای حفظ خون شیعیان و دفع نابودی اصل اسلام، وادار 
به صلح شد. در کربلا بُرّنده ترین سلاح، سلاحِ رسانه بود. وقتی فرمانده لشگر 
به شما یک هویت جعلی می دهد و شما را با آن شجاع می کند تا به مصاف تمام 
باورهای خود بروید، دیگر هیچ اراده و ایمانی برای شما باقی نخواهد ماند. عمرِ 
ى؛ اى لشکر خدا! سوار  ةِ ابشر نَّ َ سعد لشکرش را صدا زد و گفت: یا خيل اللَّه ارکبی وَ بِالْ

شوید و به سوى بهشت رفتن شاد شوید.

این بود که در کربلا کار را بر مردم سخت می کرد و از آزمایش های پیچیده به شمار 
می رفت. حتی خود عمرِ سعد هم مقهور و تسخیر این رسانه و جنگ رسانه ای 

شده بود؛ این را در گفتگوهای او با سیدالشهدا می توان فهمید.

عمرِ سعد با لشکرِ عظیمی به کربلا آمد و در برابر لشکر محدود امام؟ع؟ ایستاد. 
فرستادهٔ عمرِ سعد نزد امام؟ع؟ آمد. سلام کرد و نامهٔ ابن سعد را به امام تقدیم 
نمود و عرض کرد: مولاى من! چرا به دیار ما آمــده اى؟ امــام؟ع؟ در پاسخ فرمود: 
مْ!؛ اهالی شهرِ شما به من  نْصَرفُِ عَنُْ

َ
نَا أ

َ
نِ فَأ مّا إِذْ کَرهُِو

َ
قْدِمَ، فَأ

َ
نْ أ

َ
 مِصْرکُِمْ هذا أ

ُ
هْل

َ
»کَتَبَ إِلََّ أ

نامه نوشتند و مرا دعوت کرده اند، و اگر از آمدن من ناخشنودند، برمی گردیم! « 
غْ  ِ

ّ
خوارزمی روایــت کــرده اســت: امــام؟ع؟ به فرستاده عمرِ سعد فرمود: »یا هذا بَل

نِ  نَعُو نِ وَ يَْ نْ آتیُهمْ فَيُبايَعُو
َ
 مِصْرکُِمْ هذا ا

ُ
هْل

َ
دَ، وَ لکِنْ کَتَبَ إِلََّ أ

َ
بَل

ْ
ردِْ هذَا ال

َ
صاحِبَکَ عَنّیِ اِنِّ لَْ ا

مْ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ؛ از طرف من به امیرت  فْتُ عَنُْ نِ اِنْصَرَ کَرهُِو نِ فَاِنْ  و
ُ
ذُل نِ وَ لا یَْ و وَ يَنْصُرُ

بگو، من خود به این دیار نیامده ام، بلکه مردمِ این دیار مرا دعوت کردند که به 
نزدشان بیایم تا با من بیعت کنند، مرا از دشمنانم بازدارند و یاریم کنند، پس اگر 

ناخشنودند از راهی که آمده ام باز می گردم.«1

وقتی فرستادهٔ عمرِ سعد بازگشت و او را از جریانِ امر باخبر ساخت، ابن سعد 
گفت: امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین؟ع؟ برهاند. آنگاه این خواستهٔ 
امام را به اطّــلاع »ابن زیــاد« رساند، ولی ابن زیاد در پاسخ نوشت: »از حسین بن 

1. طبری، ج ۵، ص 4۱۱
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علی؟ع؟ بخواه تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، ما نظر خود را 
خواهیم نوشت.« چون نامهٔ ابن زیاد به دست ابن سعد رسید، گفت: »تصوّر من 
این است که عبیدالله بن زیاد، خواهان عافیت و صلح نیست.« عمرِ سعد، متن 
جيبُ 

ُ
نامه عبیدالله بن زیاد را نزد امام حسین؟ع؟ فرستاد؛ امــام؟ع؟ فرمود: »لا أ

 بِهِ؛ من هرگز به این نامهٔ ابن زیاد پاسخ 
ً
حَبَا رْ َ َ

ــوْتَ، ف  الَْ
َ
 هُوَ إِلّا

ْ
، فَهَل

ً
بَــدا

َ
یادَ بِذلِکَ ا اِبْنَ زِ

نخواهم داد. آیا بالاتر از مرگ سرانجامی خواهد بود؟! خوشا چنین مرگی!«1

امام؟ع؟ در هر گام، به اتمام حجّت می پردازد تا هیچ کس فردا، ادّعاى بی اطّلاعی 
 حقّانیّت امام؟ع؟ و ناحق 

ً
نکند، جالب این که فرمانده لشکر دشمن نیز تلویحا

قساوت  و  بیرحمی  از  تــرس  عــذرش  تنها  می کند؛  تصدیق  را  او  دشمن  بــودن 
آن هاست و این اعتراف جالبی است!

تمام این گزاره هایی که برای عمر سعد و لشگرش به چشم می آمد، غول رسانه ای 
است که در ذهن آن ها پرورش یافته بود. اگر بخواهیم به صورت فهرست وار این 
، تصدیق،  : تطمیع، تحریص، تحریک، تحقیر گزاره ها را بیان کنیم، عبارت است از
... که تمام این ها فقط از قدرت رسانه ساخته است،  ، تزویر ، تکفیر ج، تمسخر تبر

ندَه تر است. که از هر سلاحی بُرَّ

تصویری که قــرآن بــرای ما از این رسانه ترسیم می کند، آیاتی است که در سورهٔ 
و� 

ُ
ل ِ رن

ْ
ل و�نَ وَ رنُ مِ�نُ مُوأْ

ْ
لَِ� �ل �تُ ْ الِکَ ��ب مبارکهٔ احزاب دربارهٔ مبلغان دشمن بیان کرده است:>هُ�نَ

دً�<؛ آنجا بود که مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطرابی  دِ�ي َ �لا سش رنَ
ْ
ل ِ رن

لا  هُ �إِ
ُ
هُ وَ رَسُول

َ
ا �للّ هِمْ مَرَ�نٌ مَا وَعَدَ�نَ و�بِ

ُ
ل � �تُ ِ

�نَ �ن �ي ِ �ن
َّ
و�نَ وَ �ل �تُ ا�نِ مُ�نَ

ْ
ولُ �ل �تُ َ  �ي

�نْ سخت دچار شدند.2>وَ �إِ
رُورً�<؛ و آن گاه که منافقان و آنان که در دل هایشان بیماری ]ضعف ایمان[ بود،  �نُ

می گفتند: خدا و پیامبرش جز به فریب، ما را وعده ]پیروزی[ نداده اند.3

1. اخبار الطوال، ص 2۵۳
2. احزاب، ۱۱
3. انفال، 4۹

کربای رسانه ای

جلسهٔ پنجم



    104104    

آنان گفتند: ای اهل مدینه! ]میدان نبرد[ جای درنگ و  از  آنگاه که گروهی  و 
ماندن شما نیست، پس برگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه ]برگشتن[ 
می خواستند، و می گفتند: خانه های ما بدون حفاظ است، در صورتی که بدون 
از اطــراف خانه هایشان بر  اگر  آنان جز فرار قصدی نداشتند. و  حفاظ نبود؛ و 
آنان حمله می شد و از آنان بازگشت ]به شرک و جنگ با مؤمنان[ درخواست 
می شد، آن را می پذیرفتند و برای آن جز مدت کوتاهی ]به اندازهٔ تجهیز خود بر 
ضد مؤمنان[ درنگ نمی کردند. همانا آنان از قبل با خدا پیمان بسته بودند که 
]به دشمن[ پشت نکنند؛ و پیمان خدا همواره مورد بازخواست  است. بگو: 
برایتان سودی نمی دهد،  گریزِ شما هرگز  یا کشته شدن بگریزید،  از مرگ  اگر 
و در این صورت ]اگر هم سودی دهد، از این زندگی زودگــذر فانی[ جز اندکی 
و  پیروزی  یا  گزندی  و  آسیب  برای شما  اگر خدا  برخوردار نخواهید شد. بگو: 
غنیمتی بخواهد، کیست که شما را در برابر ]تقدیرات و قضای[ خدا نگه دارد؟ 
درصــورتــی کــه غیر از خــدا نه کــارســازی بــرای خــود می یابند، نه یــاری دهــنــده ای. 
را با وسوسه و اغواگری  از میانِ شما ]که مجاهدان  را   خدا بازدارندگان 

ً
یقینا

بــراداران  آن  از شرکت در جهاد بــازمــی دارنــد[ و کسانی را که به بــرادرانــشــان ]
دینی که ایمانشان سست است[ می گویند: ]برای عیش و نوش[ به سوی ما 
؟[ می شناسد؛ و جز اندکی به جهاد  بیایید ]شما را به شرکت در جهاد چه کار
نمی آیند. حال آنکه نسبت به شما ]برای هزینه کردن هر نوع کمکی[ بخیل اند؛ 
را می بینی  آنان  خ می دهد،  ر تش جنگ[ ترسی  آ افروخته شدن  ]بــرای  و وقتی 
مانند  مــی گــردد،  حدقه[  در  اختیار  ]بــی  چشمانشان  و  می نگرند  تو  ســوی  به 
کسی که بیهوشی مــرگ او را فــرا گرفته اســت. پس هنگامی که تــرس برطرف 
آزار می دهند، و در ]سخن[ خیر ]و زبان  شود، با زبان هایی تیز و تند به شما 
خوش و نرم[ بخیل اند؛ اینان ایمان نیاورده اند، به این خاطر خدا اعمالشان را 
[ بر خدا آسان است. ]این بزدلان منافق[  تباه و بی اثر کرده است؛ و این ]کار
دشمن  گروه های   ، دیگر بار  اگر  و  نرفته اند،  دشمن  گروه های  که  می پندارند 
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آنــان دوســت دارنــد کــه کــاش در میان اعــراب بادیه نشین بــودنــد، و  بیایند، 
از  اگر در میان شما بودند به غیر  از خبرهای شما می پرسیدند، و  ]همان جا[ 

اندکی جنگ نمی کردند.1

تمام این آیات شگردهای رسانه ای دشمن در مدینه را بیان کرده است و وسعت 
و قدرت آن را به نمایش می گذارد، که چگونه هول و هراس ایجاد می کند؟ چگونه 
وسوسه انگیزی می کند؟ چگونه عده ای را زمین گیر می کند و عده ای را در مقابل 

حق قرار می دهد؟ و در آخر جز خیال و اوهام و پوچی، چیزی در میان نمی ماند.

 ارضٍ کربا(
َ

کل پیوست تحلیلی )
امروز هم این جنگ و مبارزه در جریان است و ما باید خود را میان این نبرد ببینیم، 
و جایگاه و نقش خود را در آن پیدا کنیم. باید بگوییم نه تنها »کل يوم عاشورا و کل 
 
ً
ارض کربا« که عاشورا و کربلا در تمام امور و لحضات زندگی ما جریان دارد. و حقیقتا

قتلگاه این زمانه، فضای مجازی ای است که همهٔ ما را درگیر خود کرده است.

در فضاهای مــجــازی چــه مــی گــذرد؟ چــه قــدر امنیت روانـــی وجـــود دارد؟ چه قدر 
صیانت از ایمان و آرمان ها در آن واقع می شود؟ فضای مجازی ای که به فرمودهٔ 
 فضای حقیقی است، چراکه 

ً
بزرگ فیلسوف زمان »علامه جوادی عاملی« حقیقتا

حقیقت ذهن و فکر و اندیشه را هدف قــرار داده اســت. فقط به این آمــار دقت 
کنید، ببینید در دنیای مجازی چه خبر هست، فقط در یک دقیقه آن:

1. احزاب، ۱۳- 2۰
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اگر قتلگاه نیست پس چیست؟ مگر برای کسی هویتی جا گذاشته است؟ مگر 
برای کسی ارزش و کرامت قائل است؟ مگر اجازهٔ تحلیل، تفهیم و تفکر به کسی 
می دهد؟ ما در این فضا چه می کنیم؟ یا هرچه هست منفعلانه و راحت از کنارش 

گاه مقهور می شویم. رد می شویم یا به صورت ناخودآ

ساختارهای شبکه ای در فضای مجازی چه مناسباتی را دنبال می کنند؟ آیا کاملًا 
آزاد است که هرکس هرچه خواست می تواند به اشتراک بگذارد؟ محدودیت ها 
بــرای چیست؟ بــرای ایــن اســت کــه شما حــق فــراتــر رفتن از اهـــداف ســازمــانــی و 
ساختاری آن ها را ندارید، لذا هر کجا اسم سردار عزیز اسلام آمد، با هر عنوانی دوام 

نداشت و از آن فضا پاک شد.

حالا محتواها در این فضاها چه می گویند بماند؛ جنگ روانی که در این فضاها راه 
می افتد بماند؛ تغییر و تحولی که در سبک زندگی ها ایجاد می کند بماند؛ بی حیایی 
و بی عفتی و بی هویتی که رواج می دهد بماند؛ از همه مهم تر اینکه فرهنگ اصیل 
و اسلام ناب را از ما می گیرد و فرهنگ پوچ گرایی را قالب می کند، جای وحشت 
تربیتی  نظام  در  اصیل  فرهنگ  یک  شهادت،  نمونه،  به عنوان  اســت؛  نگرانی  و 
اگر  از فرهنگِ عــاشــورا سرچشمه مــی گــیــرد، و  عــاشــوراســت. فرهنگ شــهــادت 
کسی داستانِ کربلا را نشنیده باشد، نمی تواند با فرهنگِ شهادت آشنا باشد؛ 
)توصیه این است که هر روز به محضرِ سالار شهیدان، سلام عرض کنید؛ برای 
امام حسین؟ع؟ مجلس عزا برپا کنید و تا می توانید زیارت عاشورا قرائت کنید؛ تا 
می توانید برای عزیزِ زهرا گریه کنید، که این کارها شما را به فرهنگ شهادت نزدیک 
می کند. فرهنگ عاشورایی، یک فرهنگ نفیسی است که باید به نسل های بعدی 
 از همین 

ً
آن را منتقل کنیم؛ فرهنگ عاشورایی سرمایهٔ ماست، و دشمنان دقیقا

فرهنگ عاشورایی ما واهمه دارنــد. مقابل فرهنگ عاشورایی، ثروت، شهوت و 
فضای آلودهٔ مجازی است که جوانان و نوجوانانِ ما را از فرهنگ اصیل عاشورایی 

و شهادت دور می کند.
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اینجاست که مدیریت این فضا ضــرورت پیدا می کند و باید در مقابل غوغایی 
که به پا کــرده اســت، بایستیم. تمام کشورهایی که فناوری اینترنت را در اختیار 
دارند، استفاده از اینترنت را برای جامعهٔ هدف خود محدود کردند؛ به طور مثال، 
آمریکا نیست؛ همهٔ کشورهای  از فضای مجازی کشور  در کشور روسیه خبری 
توسعه یافته، به سمت بومی سازی اینترنت رفته اند ولی متأسفانه دولتمردانِ ما 

اقدامی در راستایِ تشکیل اینترنت ملی نکردند.

اینترنت ملی شکل دهید؛ متأسفانه  که  بارها تذکر دادنــد  انقلاب  رهبر معظم 
آقایان به توصیه های رهبر انقلاب گوش ندادند و ندادند؛ انتظار و مطالبهٔ جدی 
، این پروژهٔ  ما از دولت این است که توصیهٔ ولایت را جدی بگیرد و هرچه سریع تر
مهم را اجرایی کند. وقتی فضای مجازی تمام کشورها در اختیار جوانان ما قرار 
دارد، یعنی فرهنگ تمام کشورها در منازل تمام خانواده های ایرانی وجود دارد و 
آن ها به راحتی می توانند فرهنگ های غلط خودشان را غالب جوانان کنند. ما باید 
کربلای خود را در اینجا بنا کنیم. زمانه زمانهٔ جهاد تبیین است و ما باید خود را 
به این جبهه برسانیم. حرکت جدی داشته باشیم و فراموش نکنیم که در خط 

ولایت حرکت کنیم تا به مقصد برسیم.

پرورش احساس
اگر بگوییم امروزه فضای مجازی به میدان جنگ با سلاح های شیمیایی و کشتارِ 
جمعی برای دشمنانِ اسلام تبدیل شده است، گزافه نگفتیم. چه قدر گزارش های 
ــاری که بر  آث ــروز از گوشه و کنار به ما می رسد و فقط آه می کشیم.  دردآوری که ام
سلامت جسم و روح ما دارد چه؟ این روزها نحوهٔ ارتباط برقرارکردن، بسیار تغییر 
کــرده اســت. با درنظرگرفتن ایــن حقیقت که روزانـــه تنها یک میلیارد نفر فقط از 
فیس بوک استفاده می کنند، می فهمیم که نحوهٔ ارتباط برقرارکردن عوض شده 
است و ارتباط برقرارکردن به منظور ارتباطِ صفحه به صفحه است. فضای مجازی به 

زندگی دوم تبدیل شده است؛ اما این اتفاق چه تاثیری بر ذهن ما دارد؟
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، ذهن سی و دو نوجوانی که در حال استفادهٔ  محققان توسط یک اسکنر مغز
برنامه ای مشابه اینستاگرام بودند را مشاهده کردند. در همین حال که کل مغز 
نوجوانان در حال اسکن بود و آن ها از برنامه ای استفاده می کردند، دانشمندان 
 
ً
متوجه شدند با هر »لایک«، بخشی از ذهنِ نوجوانان فعال می شود، مخصوصا

بخشی که به آن »مرکز پاداش ذهن« می گویند. وقتی نوجوانان متوجه می شوند 
عکس آن ها لایک زیادی خورده است، فعالیت زیادی در بخشِ مدارِ پاداشِ مغز 
خ می دهد؛ این همان قسمتی است که وقتی عکسِ کسی که دوست داریم را  ر
می بینیم یا پولی برنده می شویم، فعال می شود. مشاهده ها نشان مــی داد که 
، هنگامی که تعداد لایک ها زیاد بود، فعال می شد؛  قسمتی از مدارِ پــاداشِ مغز

این می تواند آن ها را تشویق کند که بیشتر به فضای مجازی بیایند.

یافته های یک فراتحلیل از مجموع 365 مقاله دربارهٔ »همبستگی بین اعتیاد به 
ح زیر هستند: اینترنت و همبودهای روانپزشکی« به شر

سوء مصرف الکل: شیوعِ سوءِ مصرف الکل در بیماران دارای اعتیاد به اینترنت، 
3/13 درصد و در گروه گواه، 3/4 درصد بود که نشان دهنده تفاوتی معنادار است.

نارسایی توجه یا بیش فعالی: درصد شیوع کمبود توجه یا بیش فعالی در افراد 
دارای اعتیاد به اینترنت، 7/21 درصــد و در گــروه گــواه 9/8 درصــد بــود. نسبت 
بیماران کمبود توجه یا بیش فعالی در میان افراد دارای اعتیاد به اینترنت، به طور 

معناداری بالاتر از افراد گروه است.

افسردگی: میزان شیوع افسردگی در بیماران دارای اعتیاد به فضای مجازی، 3/26 
درصد و در گروه گواه، 7/11 بود. این تفاوت، بیانگر اختلاف معنادار نسبت شیوع 

افسردگی در این دو گروه است.

اضطراب: میزان شیوع افسردگی در بیماران دارای اعتیاد به فضای مجازی، 3/23 
درصد و در گروه گواه، 3/10 درصد بود. این تفاوت، بیانگر اختلاف معنادار نسبت 

شیوع افسردگی در این دو گروه است.
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این فقط آماری است که در خصوص جسم و روان افراد ارائه شده، دربــارهٔ دیگر 
بــرای هویت انسانی، فطرت پاک انسانی،  مسائل و دگرگونی هایی که این فضا 

سبک زندگی اصیل انسانی و... به وجود آورده است چه؟

»عنکبوتِ  قبیحِ  فیلمِ  داستان   ، اخیر ماه  چند  در  رسانه ای  جنگِ  از  نمونه  یک 
مقدس« بود؛ آیا توانستیم حقیقت درونی این جایزه گرفتن و این جنگ رسانه ای 
را بفهمیم؟ ماجرا فراتر از خانم امیرابراهیمی است. او درحالی از صاحبان جشنواره 
مدال می گیرد که فیلم عنکبوت مقدس، پائین ترین امتیاز را در میان مخاطبین 
جشنواره کسب می کند. این تعارض یعنی ماجرا تنها هنر بازیگری نیست. هرچند 
عجیب است؛ خانم امیرابراهیمی به خاطر دارد که در آن روزهای تلخ، بیشترین 
جامعهٔ  داشتند،  سهم  ظلم  و  نــامــردی  انتشارِ  زنجیرهٔ  شکستن  در  که  کسانی 
ع و اخلاق و مروت و رأفت همین بود.  مؤمنین بودند. طبیعی هم بود؛ حکم شر
به همین دلیل اســت که انتقام امــروز او از صاحب و حقیقت رأفــت، عجیب و 
دردناک است. او مدال گرفت، اما نه برای هنرِ بازی کردن، بلکه باز هم برای هنر 

بازی خوردن!

 چه ماموریتی دارد؟ این فیلم دربارهٔ سعید حنایی، قاتل 
ً
عنکبوت مقدس دقیقا

، فیلم سینمایی عنکبوت،  زنجیره ای زنان مشهد در اواخر دههٔ 70 است. پیشتر
ج زاد به این سوژه پرداخت. اما تفاوت این دو چیست؟ رویا کریمی  به کارگردانی ایر
مجد، خبرنگار فراری که سال ها پیش با سعید حنایی در زندانِ وکیل آبادِ مشهد 
مصاحبه کرده است، دربــارهٔ تفاوت این دو می گوید که مهم ترین نکته ای که در 
ج زاد سانسور شده است، نقش دین و مذهب و شهر  فیلم عنکبوت ساختهٔ ایر

مقدس مشهد است.

با ایــن مقدمه مسأله روشــن اســت؛ مــاجــرا، پـــروژهٔ اصلی رسانه های ضدایرانی 
در بهره گیری از خطای تعمیم اســت؛ به همین دلیل اســت که بــی انــدازه مورد 
تشویق ایران اینترنشنال و بی بی سی و مسیح علی نژاد قرار می گیرد. چون این بار 
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ــت. سیاست  اعــتــقــادات اس بــه ساحت  خط شکنی در خطای تعمیم رســانــه ای 
 انتشار اخبار دروغ نیست، بلکه 

ً
راهبردی رسانه های شیطانی، این روزها صرفا

تمرکز و تاکید و تکرارِ یک خبرِ تلخ و تعمیم آن از جز به کل است. پروژهٔ اصلی این 
است که سعید حنائی را خروجیِ هویتِ دینی مردم ایران معرفی کنند.

تا امــروز امثال فرهادی تلاش کردند با تمرکز بر خطاها، ظلمِ حکومت را نتیجه 
ایــن قاعده،  با  گرفته اند. بعدها  ایــن مــزدش صله  از  البته هربار هم  و  بگیرند، 
از حکومت فراتر و بر مــردم ایــران تاختند و از وطن فروشی، دکــان ساختند. اما 
، این تعمیم را به دامن هویت حقیقی مردم کشاندند و برای لکه دار کردنِ  این بار
بر چهرهٔ  گرفتند؛ حال آنکه خــاک  به اهل بیت، مــدال  مــردم  ایــمــانِ  و  اعتقادات 

درخشان خورشید می پاشند.

ما نباید نگاهمان را به این فضا عوض کنیم؟ و به جای این که مرکز اطلاعات خود 
بدانیم، آن را با دید یک میدان مبارزه بنگریم؟ با دید نقد به سراغ آن برویم؟ با دید 

پیکار و مبارزه وارد بشویم؟ با تجهیزات و لوازم وارد بشویم؟

یک مثال از یک روایت بیاورم: روایت چند شاخص برای یک زندگی متعالی و خوب 
به ما می گوید؛ روایت را می خوانم، ببینیم این موارد، جایگاهی در زندگی ما دارد یا 
م  قَهُمُ الرِّفقَ ف مَعيشَتِِ زَ َ رَ رَ صَغيرُهُم کَبيرَهُم و

َ
َ وَقّ هَهُم فِ الدّينِ و

َ
؟ »إذا أرادَ اللَّه بِأهلِ بَيتٍ خَيرا فَقّ خیر

فَيَتُوبُوا مِنا؛ هرگاه خداوند براى خانواده اى خیر  م  بَُ رَهُم عُيُو وَ بَصَّ م  القَصدَ ف نَفَقاتِِ  َ و

بخواهد، آنان را در دین دانا می کند، کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام می کنند، 
گاهشان  ج روزیــشــان اســت و به عیوبشان آ مــدارا در زندگی و میانه روى در خــر

می سازد تا آن ها را برطرف کنند.«1

خودمان به خودمان جواب بدهیم، آیا فرصت کردیم به داشتن چنین زندگی ای 
هم فکر کنیم و فقط یک بار آرزو کنیم که خدا به ما چنین زندگی ای عطا کند؟ ما 

1. نهج الفصاحه، ح۱47، ص۱8۱
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آلوده ترین جایِ ممکن در عالم، زندگی خودمان را بنا کردیم. با یک  درست در 
تغییر نگاه، می توانیم به راحتی یک تغییرِ بزرگ در زندگی خودمان ایجاد کنیم، و 
آن، این که در مرحلهٔ اول، خودمان را از این فضا نجات بدهیم و بعد به دیگران هم 
کمک کنیم تا از کلافگی های این فضا، خودشان را نجات بدهند. باید حسنِ تدبیر 
تا بتوانیم  باید هدفمند باشیم  آینده نگری داشته باشیم؛  باید  داشته باشیم؛ 
مدیریت یافته زندگی کنیم، نه اینکه هر دقیقه ای تغییر جهت بدهیم و ندانیم 

کجای کار هستیم.

خَافُ عى 
َ
یک روایتی از وجود مقدس نبی مکرم اسلام است که می فرمایند: »ان مَا أ

خَافُ علیهم سُوءَ التدبير؛ من برای امتم نسبت به فقر نگران نیستم، 
َ
فَقْرَ ولکن أ

ْ
امت ال

آنچه نگرانم و دغدغه من است، سوء تدبیر است«1

حضرت  آن  بی گمان  چیست؟  قــرآن[  با  نسبت سنجی  ]در  حدیث  ایــن  تفسیر 
خودشان  چراکه  نمی گوید،  سخن  امــت  بــرای  فقر  نگرانی  عــدم  و  بی اهمیتی  از 
کُفرا«3 همچنین این  انَّ یکونُ  فَقْرَ 

ْ
ال ين«2 یا »کادَ  وَجْهُ فِ الدار

ْ
ال فَقْرَ سَــوَادِ 

ْ
فرموده اند: »ال

سخن بلند امیرالمؤمنین؟ع؟ که خطاب به محمد بن حنفیه فرمود: »یا بُــنّی ان 
مَقْتِ؛ 

ْ
عَقْلِ، داعيه لِل

ْ
فَقْرَ منقصه للدين، مدهشه لِل

ْ
فَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِالِلَّه مِنْهُ؛ فَانِ ال

ْ
خَافُ عليک ال

َ
أ

، چراکه  ای پسرم من بر تو از تنگدستی می ترسم، پس از شرِّ آن، به خدا پناه ببر
تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین است؛ موجب سرگردانی خِرد و 

باعث دشمنی است.«4

بنابراین بی تردید حضرت رسول و مولا علی برای امت، زندگی بهینه می خواهند نه 
، پس منظور چیست؟ منظور این است که فقر معلول  زندگی فقیرانه و ذلت بار

است نه علت. فقر معلولِ سوء تدبیر است.

1. عوالی اللئالی، ج4، ص۳۹

2. عوالی اللآلی، ص ۱ و4۰ و 4۱

3. عوالی اللآلی، ص ۱ و4۰ و 4۱

4. نهج البلاغه، حکمت ۳۱۹
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، معنایش  حال ببینیم منظور از ســوءِ تدبیر در کلام رســول  الله چیست؟ تدبیر
از مدیریت  آینده نگری، بخشی  همان است که امــروزه »آینده نگری« می گویند. 
علمی است. آن بزرگوار می خواهد بفرماید چنانکه جهل را برطرف سازید و برای 

جامعهٔ خود مدیریتِ علمی بنا کنید، هیچ گاه فقیر نخواهید شد.

امــروزه ماندن در فضای مجازی، جاماندن از زندگیِ آینده و بازی کردن در زمین 
دشمن است. کسانی که دشمن را خوب فهمیدند و راهِ خود را خوب شناختند، 
لحظه ای درنگ نکردند و از پا ننشستند و تا آخرین قطرهٔ خون خود ایستادگی 

کردند، چرا؟ چون داستان را خوب فهمیدند و مقهور فضاهای ساختی نشدند.

همسر شهید فخری زاده تعریف می کنند که: »ایشان همیشه تا دیر وقت سر کار 
بود و گاهی نیمه شب برمی گشت. یک شب به ایشان گفتم وقتی دیر برمی گردی، 
بچه ها نگران می شوند. شهید لبخندی زد و گفت: هر چه من بیشتر کار کنم، 
نتانیاهو کمتر خواب راحت به چشمش می آید. پس اجازه بده بیشتر کار کنم.«1 
ایشان بعد از بیان این خاطره ادامه دادند که: »وقتی حاجی شهید شد، نتانیاهو از 
شنبهٔ آرام صحبت کرد؛ تازه فهمیدم شهید فخری زاده آرامش را از صهیونیست ها 
گرفته بود.«2 ایشان، حاج قاسم عزیز و کسانی که امروز در شکست و نابود آمریکا 
و اسرائیل مؤثرِ هستند، برای این است که راه خودشان را پیدا کرده بودند و در 

کربلای 61 هجری نمانده بودند، و در کربلای امروز زندگی می کردند.

)به شرط حیات، جلسهٔ بعد خواهیم گفت که چه کسانی توانستند در هجمه های 
عظیمِ رسانه، خود را به کربلا برسانند و چه کسانی زمین گیر شدند و از نصرت و 

یاری ولیِ خدا جا ماندند یا حتی در مقابل حضرت صف کشیدند.(

1. خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۹۱۰۰۳۰2۳6۳

2. خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۹۱۰۰۳۰2۳6۳
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رفتارسازی
درمان دردهایی که گفته شد چیست؟ در مقام درمان اگر کسی به فکر ما نیست، 
خودمان برای نجات خود اقدام کنیم، و این فضا را مانند سایر امور زندگی خود 
مدیریت کنیم. همه چیز را مسئول بدانیم و بر پایهٔ این مسئولیت، برای آن ها 

برنامه ریزی داشته باشیم.

كَ  �أِ
َ
ول

أُ
� 

ّ
�َ� كُلُ وأَ �نُ

ْ
صَرَ وَ �ل �بَ

ْ
مَْ� وَ �ل �نَّ �لسَّ مٌ �إِ

ْ
ِ� عِل كَ �بِ

َ
سَ ل �يْ

َ
�نُ مَا ل �تْ ا �تَ

َ
قرآن کریم می فرماید: >وَ ل

شنیده ها،  از  برگرفته  ]بلکه  ــداری  ن علم  آن  به  که  چیزی  از  و  ولاً<؛  مَسْ�أُ  �ُ َ��نْ كَا�نَ 

ساده نگری ها، خیالات و اوهام است[ پیروی نکن؛ زیرا گوش و چشم و دل ]که 
ابزار علم و شناخت واقعی اند[ موردِ بازخواست اند.1

آن قدر در این فضای مجازیِ ولنگار رها شدیم که آخرش صدایِ سازنده موبایل 
« که کمتر از  هم درآمــد: گوشی ها را رها کرده و کمی زندگی کنید. یا »مارتین کوپر
ــهٔ  خود را صرف استفاده از موبایل می کند می گوید مردم  5 درصــد از وقت روزان
باید تلفن هایشان را کنار بگذارند و کمی زندگی کنند. باید از خانواده خودمان 
«2 »کَيْفَ 

ً
ار� مْ �ن

ُ
ک هْلِ�ي

أَ
مْ وَ �

ُ
سَک �نُ �نْ

أَ
و� � مراقبت کنیم تا در دام های مجازی گرفتار نشوند. »�تُ

هُ اللَّه{؛ خداوند می فرماید: خود  م }عَمّا يَکرَ وْنَُ بُّ اللَّه{ وَ تَنَْ مْ }بِا يُِ ونَُ مُرُ
ْ
 تَأ

َ
نَا قَال

َ
هْل

َ
نَقِ أ

خ حفظ کنید، گفتند: چگونه خانواده مان را از آتش  و خانواده تان را از آتش دوز
خ حفظ کنیم؟ فرمودند:}به آنچه خدا دوست دارد{ امرشان کنید و ]از آنچه  دوز

خدا نمی پسندد[ نهی شان نمائید.«3

آلــودهٔ  در یک کــلام و جمع بندی، ما باید با دیــد میدان جنگ و مبارزه به فضای 
تلاشی  دارنـــد،  را  آن  مدیریت  مسئولیتِ  کــه  کسانی  اگــر  و  کنیم،  نگاه  مــجــازی 
نمی کنند، ما خودمون به دادِ خودمان برسیم؛ و همین جا بیایید با هم چند قرار 

1. اسراء، ۳6
2. تحریم، 6

3. کافی، ج۵، ص 62

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ پنجم
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عاشورایی برای فضای مجازی بگذاریم و بعد از چند ماه نتیجهٔ آن را برای خودمان 
تحلیل کنیم. ببینیم کربلایی شدیم یا نه؟ بیایید در این ماه عزیز هم، قرار این 
ده اقدام رسانه ای باشیم؛ چه بسا کمتر از خواندن دعا و مناجات نباشد. )با نیت 

حماسه سازی در کربلای رسانه ای اقدام کنیم، و خود را یک مبارز ببینیم(

1. هرجا حق را شناختیم فریاد کنیم و نترسیم؛ ولو در حد یک کامنت.
2. هرکس هرچه گفت باور نکنیم؛ ولو با هر اسم و رسمی؛ با هر میزان ممبر و بر 

سر هر منبری.
. 3. هرکس حق گفت نصرتش دهیم؛ ولو در حد یک لایک یا ریشیر

4. هرجا پای ریختن آبرو دیگران بود بهراسیم؛ ولو به اسم عدالت خواهی باشد یا 
انقلابی گری یا هرچه.

5. هر چه دشمن گفت به دیدهٔ تردید بنگریم که توصیه قرآنی است.
به  چــی  همه  ناهوشیار  باشیم.  حــاضــر  هــوشــیــارِ  اجتماعی،  شبکه های  در   .6
درگیر  را  گاه مان  ناخودآ می بینیم  و  می آییم  خودمان  به  می دهند.  خوردمان 

کردند.
7. اوقات فراغت مان در شبکه های اجتماعی را تبدیل به جهاد و عبادت کنیم؛ 
ولو با یک استوری یا لایک یا کامنت یا ریت یا... در بیان حق یا ایستادن مقابل 

ناحق.
8. در بیان حق، ناحق رفتار نکنیم. هیچ حقی مجوزِ ابزار ناحق نیست، ولو برای 

انقلاب و اسلام و قرآن.
9. دلسوز مخاطب باشیم. تلاش کنیم شبهه را رفع کنیم. چه در گروه فامیلی، چه 

دوستان، چه غریبه و چه حتی مخالفان مان
10. بــرای مجاهدت خالصانه و هوشمندانه در تبیین، توسل کنیم و بــرای اهل 

. جهاد، دعا. برای هم نیز

کربای رسانه ای

جلسهٔ پنجم
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ذکر مصیبت
ما دو شب در محرم، سراغ گودال می رویم، یکی عاشوراست، یکی هم امشب. در 
بغل مادر بود که جگر پدرش، امام حسن؟ع؟ پاره شد؛ شب عاشورا همه حرف 
می زنند؛ این بچه از سر و کله اباعبدالله بالا می رود؛ عزیز کردهٔ حسین است؛ کسی 
به او حرفی نمی زند؛ آرام آرام اشکِ عمو را پاک می کند. قاسم می بیند که برادرش 
حرف می زد و عمو به قاسم می گوید: فردا به بلایِ عظیم، تو را می کشند. عمو با 
همه حرف زد الا من؛ مگر من برایش سرباز نیستم. قاسم وقتی دید علی اصغر 
را می برد، فهمید کار را باید انجام بدهد. وقتی عمو، شیرخواره را سرباز حساب 
می کند، من هم باید بــروم؛ عمو! من مثل پــدرم تحمل نــدارم تا اســارت مــادرم 
؛ من دق می کنم. زینب، دستش را به  و عمه هایم را ببینم؛ من را با خــودت ببر
دستش گرفت. امام فرمود: زینب جان! این بچه را دوره کنید، تا نیاید؛ این بچه 

بیاید، او را می کشند.

در کربلا دو طفل تا صــدای اباعبدالله را شنیدند، ســوی گــودال دویــدنــد؛ اولش 
یکی بچه کوچک تر بود که از خیمه ها بیرون دوید؛ نامردی گفت: داغش را به دل 
مادرش می گذارم؛ آن بچه را به شهادت رساند؛ قاسم تا این صحنه را دید، گفت: 

عمه! من هم باید بروم.

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ پنجم
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انگیزه

نامهٔ  سبیعی«،  هانی  بن  »هانی  و  عــبــدالله«  بن  »سعید  تاریخ نگاران  به گواهی 
سوم کوفیان را به سوی امام حسین؟ع؟ بردند. نویسندگان این نامه »شَبَثُ 
«، »یزید بن حارث«، »یزید بن رویم«، »عزرهٔ بن قیس«،  بجَر

َ
بن رِبعی«، »حَجّار بن ا

« بودند. برخی معتقدند که این مأموریت  »عمرو بن حجاج« و »محمد بن عمیر
به جهت وجاهت سعید بن عبدالله بوده، به امید آن که این وجاهت، امام؟ع؟ 
را به آمدن قانع کند. امام حسین؟ع؟ به وسیلۀ سعید پاسخ مردم کوفه را داد و 
نوشت که مسلم بن عقیل را به عنوان سفیر خود، روانه کوفه کرده است. زمانی 
ــرای مــردم سخنرانی کــرد، »عــابــس بــن ابــی شبیب  کــه مسلم وارد کوفه شــد و ب
« خطبه خواندند؛ پس از آن دو، سعید بن عبدالله به  شاکری« و »حبیب بن مظاهر
پا خواست و سوگند خورد که مصمم است به یاری حسین؟ع؟ برخیزد. مسلم در 
این مجلس، سعید بن عبدالله را مأمور کرد تا امام؟ع؟ را برای ورود به کوفه دعوت 
کند. سعید به مکه بازگشت و نامۀ »مسلم بن عقیل« را به امام داد و از مکه با 

کاروان امام حسین؟ع؟ همراه شد.

در شب عاشورا امام؟ع؟ اصحاب را پشت خیمه ها جمع کرد و پس از سخنرانی 
معروف خود، از آنان خواست که هر یک دست دوست خود را گرفته و از تاریکی 
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شب بهره برده و این ناحیه و سرزمین را ترک کند. سعید از جای خود برخاست و 
گفت: »یا ابن رسول الله! به خدا سوگند ما دست از یاری شما برنخواهیم داشت. 
به خدا سوگند اگر کشته شوم، سپس زنده گــردم، هفتاد مرتبه مرا بسوزانند و 

خاکستر مرا به باد دهند، باز هم از شما دست برنخواهم داشت.«1

ظهر عاشورا هنگامی که امام حسین؟ع؟ نماز خوف به جا آورد، سعید بن عبدالله 
اصابت  از  دست هایش،  و  پهلوها  سینه،  صــورت،  با  و  ایستاد  حضرت  مقابل 
تیرها به امام؟ع؟جلوگیری می کرد. نقل کرده اند که زمانی که به زمین افتاد و در 
حال جان دادن بود این دعا را می خواند: »خدایا! همان گونه که قوم عاد و ثمود 
را لعنت کــردی، اینان )سپاه کوفه( را مــورد لعن خویش قــرار ده. خدایا! سلام و 
درود مرا به پیامبرت برسان و درد و رنجی را که در اثر زخم های بدنم تحمل نمودم، 
به آن حضرت ابلاغ فرما؛ زیرا من در یاری پیامبرت خواستار دستیابی به پاداش 
تــوأم.«2ســپــس رو به امــام؟ع؟ کــرد و گفت:  »أوفــیــتُ یابن رســول الله؟ ای فرزند 
رسول خدا، آیا به پیمانم عمل کردم؟« امام؟ع؟ فرمود: »آری؛ تو پیشاپیش من 
به بهشت خواهی رفت.« نقل شده که هنگام شهادت، به جز زخم های شمشیر 

حُسَنِ«
ْ
قَائِلِ لِل

ْ
نَفِ ال َ ِ الْ

 سَعيدِ بْنِ عَبْدِ الَلَّهّ
َ

امُ عَى و نیزه، 13 تیر بر بدنش بوده است: »السَّ

امشب بیایید یک رمزگشایی باهم داشته باشیم!
در مطلبی که از سعید بن عبدالله گفتیم و خــوب گــوش کــردیــد، یک راز است 
و آن این  است که با همهٔ مجاهدت هایی که داشــت، برای امام حسین؟ع؟ کم 
نگذاشت. چه چیزی باعث شد که در لحظهٔ شهادت حرفی را متفاوت تر از همهٔ 
اصحاب بزند؟ مگر سعید بن عبدالله برای امام حسین؟ع؟ کم گذاشته بود؟ که 
گفت آیا به پیمانم وفا کردم؟ او چهار بار مسیر کوفه و مکه را فقط در عرض چهار 
پنج ماه رفت و برگشت؛ آن هم با وسایل آن زمان و از جان خود گذشتن و صادقانه 

در کنار امام ایستادن؛ چرا نباید امام راضی باشند و چرا نباید او وفا کرده باشد؟

1. تاریخ طبری، ج 4، ص۳۱8؛ تستری، قاموس الرجال، ج۵، ص۱۰7

2. قاموس الرجال، ج ۵، ص ۱۰8

با کاروان عشق در کربلا

جلسهٔ ششم
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دل نگرانی سعید از روزی شروع شدکه حضرت سیدالشهدا؟ع؟ در مسیر کوفه 
با »فرزدق شامی« ملاقات کردند و از اخبار کوفه جویا شدند و فرزدق در جواب به 
حضرت عرض کرد: »اى فرزند رسول خدا! چگونه به مردم کوفه اعتماد کردى، حال 
آن که آنان پسرعمویت، مسلم بن عقیل، و پیروانش را کشتند؟« اشک از دیدگان 
تِهِ وَ رضِْوانِهِ،  يْانِهِ وَ جَنَّ وْحِ الِلَّه وَ رَ قَدْ صارَ إِل رَ

َ
 فَل

ً
امام جارى شد و فرمود: »رَحِمَ الُلَّه مُسْلِما

يْنا؛ خداوند مسلم را رحمت کند، او به سوى رَوْح و 
َ
يْهِ وَ بَقَِ ما عَل

َ
هُ قَدْ قَضَی ما عَل

َ
لَا إِنّ

َ
أ

ریحان و بهشت و رضوان خداوند رهسپار شد، بدانید او به تکلیف خویش عمل 
کرد و هنوز تکلیف ما باقی مانده است.«1

از همان روز سعید بن عبدالله بزرگترین مبارزهٔ رسانه ای را تجربه کرد و از درون 
شکست... »من خودم نامه آن ها را برای حضرت آوردم و خودم عهد و پیمان آنها 
 سعید به عنوان پیک و رابط مورد اعتماد، دیگر روی نگاه کردن 

ً
را دیدم«... حقیقتا

در صــورت حضرت را نداشت. این است قــدرت رسانه که دیشب از آن صحبت 
شد. اینجاست که انسان آزموده می شود و حقیقت درونی او آشکار می گردد. یک 
عده پای پیمان خود می مانند و عده ای در این میان هلاک می شوند. همان گونه 
که پس از این ماجرا خیلی ها که به امید نوایی از مکه همراه سیدالشهدا شدند، 

دوربرگردان اول برگشتند.

اقناع
ترفندهای رسانه ای در کربلا و امروز و معتاد فضای مجازی بودن

اگر بخواهیم فضای رسانه ای کربا را تحلیل کنیم باید بگوییم »هشتگ ها« چه 
می گویند؟

آقا، کربلا به همین سادگی که ما امروز تحلیل می کنیم نبوده. بزرگان از همراهی 
با امام و حجت خدا جا ماندند و حتی حضرت را نصیحت می کردند که خودت را 

1. بحارالانوار، ج 44، ص۳74

کربای رسانه ای

جلسهٔ ششم
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در مهلکه نینداز و آیهٔ قرآن برای حضرت - که خود ترجمان وحی الهی است - 
 امام را درک کرده بودند، در کنار امام آمدند و 

ً
می آوردند. عده ای هم که حقیقتا

«، »مسلم  ایستادند و مقهور فضای رسانه ای کربلا نشدند. »حبیب بن مظاهر
« و دیگر بزرگان که تمام وجــود خــود را وقــف حضرت کرده  بن اوســجــه«، »بریر
از دل تمام تشکیکات و تردیدات  بودند و به اشــاره حضرت زندگی می کردند، 
را به امام  را به کربلا رساندند و عهد خود  و تهدیدات عبور کردند و خودشان 
کسانی مثل  برسانند و  را  نتوانستند خود  کسانی هم مثل طرماح  کردند.  وفا 
« که داستان را وارونــه فهمیده بود و به زعم خود از مهلکه فرار می کرد،  »زهیر
با حقیقت مواجه شد و خود رسانه ای شد بــرای حق. او روز عاشورا در مقابل 
لشکر عمر سعد خطبه خوانی کرد و آن ها را شماتت کرد و حضرت لقب »مؤمن 
آل فرعون« را به او دادند که موجب نجات موسی از چنگال فرعونیان شده بود. 
آن روز هرکس پای بست غول رسانه ای دشمن شد، نتوانست خود را به کربلا 

برساند و امام خود را یاری کند.

و  می دهد  تغییر  را  عالم  واقعیت های  و  معادلات  تمام  که  دارد  قدرتی  رسانه 
جابجا می کند؛ لذا سیدالشهدا؟ع؟ در مسیر کربلا با هرکس ملاقات می کرد، به 
تبیین اهداف خود می پرداخت و هیچ کس را از قیام خود بی اطلاع نمی گذاشت. 
وقتی به حضرت عرض شد که: پسر رسول خدا! کسی به شما نمی دهد گوش 
و هرکس راه خود را می رود، حضرت این آیهٔ شریفه را را تلاوت کردند و حجت را 
يعًا  کُمَهُ جَِ فَيَرْ  بَعْضٍ 

َ
بِيثَ بَعْضَهُ عَى َ  الْ

َ
عَل وَ یَْ بِ  يِّ بِيثَ مِنَ الطَّ َ تمام کردند: »لِيَمِيزَ الَلَّهُّ الْ

ونَ؛ تا خدا ناپاکان را از پاکان جدا کند و ناپاکان را  ــاسِــرُ َ ئِكَ هُمُ الْ
َ
ول

ُ
َ أ هُ فِ جَهَنَّ

َ
فَيَجْعَل

روی یکدیگر گذارد؛ پس همه را متراکم و انباشته سازد و یک جا در جهنم قرار 
دهد؛ ]به راستی[ آنانند که زیانکار واقعی اند.« اینکه در زیارت اربعین شهادت 
می دهیم که حضرت از هیچ خیرخواهی و دعوت به حق فروگذار نبود و در این 
عــاءِ، وَ مَنَحَ 

ُ
ــدّ راه تا آخرین قطرهٔ خون خود ماند، بــرای همین اســت: »فَــاعْــذَرَ فِ ال

هِ...؛ و در دعوتش  َ
ل ا

َ
هِ الضّ هِ وَ حَيْرَ

َ
هال َ  مُهْجَتَهُ فِيکَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ مِنَ الْ

َ
صْحَ، وَ بَذَل النُّ
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جای عذری باقی نگذاشت، و از خیرخواهی دریغ نورزید، و جانش را در راه تو بذل 
کرد، تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند«1

در ادامهٔ زیارت چه می خوانیم؟ چه کسانی در مقابل حضرت صف بستند؟: »وَ قَدْ 
مَنِ الاوْکَسِ، وَ تَغَطْرَسَ وَ 

َ
تَهُ بِالثّ ى  آخِرَ دْن، وَ شَر

َ
ذَلِ ال رْ

َ
هُ بِالْ

َ
نْيا وَ باعَ حَظّ

ُ
تْهُ الدّ يْهِ مَنْ غَرَّ

َ
رَ عَل تَوازَ

تَرَدّى  فِ هَواهُ؛ درحالی که علیه او به کمک هم برخاستند، کسانی که دنیا مغرورشان 

کرد، و بهرهٔ واقعی خود را به فرومایه تر و پست تر چیز فروختند، و آخرتشان را به 
کمترین بها به گردونهٔ فروش گذاشتند، تکبّر کردند و خود را در دامن هوای نفس 

انداختند.«2

در ایــن قیام و نهضت، اگــر بخواهیم یک تحلیل درســت بدهیم؛ هم در جنگ 
سخت و هم در جنگ نرم، پیروزی از آنِ سیدالشهدا؟ع؟ و کسانی است که در کنار 

وا مُهَجَهُمْ دُونَ السن عليه السام«
ُ
حضرت ماندند و بذل جان کردند: »الذين بَذَل

حرف از کربلای رسانه ای است و سخن دربــارهٔ ترفندها و حیله های رسانه ای؛ که 
 هم شکست 

ً
دشمن برای نابودی اسلام به کار بست و شکست خورد و حقیقتا

خــورد. امــروز هم می بینیم که شکست خوردگان از حق، راهی جز فضای مجازی 
ندارند و در این فضا هم قائده را باخته اند؛ اما ما به عنوان عزادار و محب و شیعه 
و  باشیم  داشته  حضور  حماسه  ایــن  در  نفس  آخرین  تا  باید  سیدالشهدا؟ع؟ 
حق  راه  از  و  بشویم  فضا  ایــن  مغلوب  و  مقهور  اینکه  نه  کنیم؛  حماسه آفرینی 

بازمانیم.

زمانی برای من سؤال بود که چرا این قدر خطابه و رجزخوانی از اصحاب و شهدای 
کربلا در مقاتل ثبت شده است! امروز با تحلیل رسانه ای کربلا درک می کنیم که 
تمام همت بر این بــوده که اگر یک نفر هم راه را اشتباه فهمیده و اهل نجات 
است، هدایت شود و راه خود را بیابد؛ همانطور که امروز همچنان این خطابه ها 

1. ر.ک به زیارت اربعین

2. ر.ک به زیارت اربعین
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از رجز خوانی نوجوانان  راهنمای اهل نجات هستند.  و  اثرگذار  و رجز خوانی ها 
غیوری مثل عمرو بن جناده بگیرید که در میان میدان پس از شهادت پدرش 
« تا رجز خوانی جناب قاسم و علی اکبر3  فریاد می زد »امیری حُسین و نِعمُ الامیر
که شور و شعور و معرفت را در دل انسان زنده می کند. همهٔ این ها رسانه بود و 
بُرنده تر از سلاح و شمشیرها عمل می کرد. ببینید این ها رسانه های حماسه ساز 

کربلا بودند! ببینید حضرت قمر منیر بنی هاشم؟ع؟ چگونه رجز می خواند:

ــدٍ ــنَ ــه ـــ ـــ ــبٍ مَ ــلـ ــقـ  الـــیـــــــومَ بِـ
ُ

ــل ــ ــ ــاتِ ــ ــ
َ

ق
ُ
ــمــدٍا احـــ ــبـــی  ـ

َ
ــنّ الـ سِـــبـــطِ  ــن  ـــ ع بُّ 

ُ
ذ

َ
ا

ـــدِ
َ

ــارِمِ الـــمُـــهَـــنّ ــ َـ ــ ــ ــصّ ــ ــال ــ ــــــم بِ ــــ ضـــرِبُـــکُـ
َ
ــال ســیّــدیا ــت ــدُوا عَـــن ق ــیـ ــحِـ ــی تَـ ــتّ ح

دِ
ُ

ــوَدّ ــ ــ
َ

ــتّ ــ ــ ال و 
ُ

ــاسُ ذ ــ ــبَّ ــ ــعَ ــ ال نَــــــا 
َ
ا ــدِإنّـــــی  ــؤیَّ ـــ ـــ ـــ ــمُ ـــیّ الـــطّـــــــاهِـــرِ ال

َ
 عَـــل

ُ
ــل ـــ ـــ ــج نَ

»امروز با اطمینان کامل، جنگ سنگینی با شما می کنم، و در دفاع از فرزند پیامبر 
جانفشانی می کنم.

آن قدر با شمشیر هندی بر شما می زنم تا دست از جنگِ با مولا و سرورم بردارید.

من عباس، صاحب عشق و محبت اهل بیت هستم، فرزند امــام علیِ طاهر و 
پاکیزه و تأیید شدهٔ خداوندم.«

ــرای قــیــام و نهضت  ــ ــرای دشــمــن و چـــه ب ــ ــت چـــه ب ــ رســـانـــه درکـــربـــلا نــقــش داش
سیدالشهدا؟ع؟ از حیله های رسانه ای دشمن بعد از عاشورا اسارت بازماندگان 
کربلا بــود که به زعم خــود کــار را با ایــن کــار تمام می کند و کسی دیگر فکر قیام و 
مخافت هم در سر نمی پروراند؛ اما چه شد که بعد از آن تازه قیام ها سر باز کرد و تا 

امروز ادامه دارد!؟

در کوفه عبیدالله بن زیاد مجلسی به پا کرد تا حقانیت بنی امیه و مستحق بودن 
اهل بیت بر این ستم را ثابت کند؛ لذا اولًا اسرا را با ظاهری خفیف وارد مجلس 
کرد )که بماند(، بعد رو کرد به زینب کبری؟سها؟ و با بددهنی شروع به سخن کرد که 
به گفتن عبارتی که جملهٔ رسانه ای بود و از هشتگ های آن روزهــا. گفت: »کیفَ 
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رأیتِ صَنَع الله بأخیکِ؟؛ دیدی خدا با برادرت چه کرد؟« خدا می داند بار اعتقادی 
این عبارت چه قدر است! تا چندین قرن افراد جاهل و ساده دل را نابود می کند. 
این کربلا و عاشورا کار خدا بوده و خدا این بلا را بر سر عزیزش آورد. چه قدر منابر 
و چه قدر جلسات درس می خواهد تا رفع شبهه کند و سحر سخن این نامرد را 

خنثی نماید!

از شنیدن این سخن، ببینید عقیلهٔ بنی هاشم؟سها؟ چه جــواب می دهند؟  پس 
رنج کشیده، داغ دیده، در لباس اسارت، مقابل مردی شنیع و بددهن و خون آشام، 
امــروز برجسته ترین سخن، رساترین سخن رسانه ای عالم  تا  که  گفت  سخنی 
ــاء الــهــی در آن خــلاصــه مــی شــود و  ــی ــد. حــرف تــمــام انــبــیــاء و اول بــه حــســاب مــی آی
ابطال السحری بر یاوه گویی های عبیدالله است! تا حضرت سخن را بر زبان جاری 
فرمودند، ملعون غضب کرد و خواست او را در همان جلسه به شهادت برساند 

که حضرت او را با جمله ای تحقیر کردند که »زورت به زنان رسیده است...«

جملهٔ رسانه ای چیست؟ »ما رأیت الا جمیلا«! عبیدالله، بنی امیه، معاندین، همهٔ 
عالم می خواهند بدانند بر ما چه گذشته؟ »جز زیبایی در صنع الهی نمی بینم!« اگر 
، کار خدا بوده ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم و ذره ای از امر  می گویید این کار
او تخطی نخواهیم کرد. ببینید این رسانهٔ کربلاست! در شام چه گذشته؟ فرصت 
نیست؛ اما همین قدر بدانید که قدرت رسانه ای حق، کاخ بنی امیه را بر سرشان 
خراب کرد: با احتجاجات، با خطابه ها، با تسلیم نشدن ها و افشاگری ها؛ تا جایی 
که وقتی از امام سجاد؟ع؟ سؤال شد پیروز این میدان کیست؟ حضرت فرمود: 
 

ّ
»صبر کنید تا ظهر شــود؛ اگــر مــؤذن بر مأذنه رفــت و اذان گفت ما پیروزیم و الا

شکست را می پذیرم.«1 این کار رسانه ای است که تا امروز کارساز است. می گویند 
یک ســال با تمام سرمایه، شبانه روز به جــان جــوانــان و نوجوانان و دخــتــران و 
پسران شیعه می افتیم، با محرم و صفر همه چیز نقش بر آب می شود. این قدرت 

1. امالی، ص 66؛ مقتل الحسین مقرّم، ص ۳7۵
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ِ وَآمِنُوا بِهِ 
جِيبُوا دَاعِيَ الَلَّهّ

َ
رسانه ای کربلاست. اینجاست که باید فریاد کنیم: »يَا قَوْمَنَا أ

لِیٍم؛ ای قوم ما! دعوت کننده ]به سوی[ خدا 
َ
کُمْ مِنْ عَــذَابٍ أ رْ یُِ کُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ

َ
يَغْفِرْ ل

]پیامبر اسلام[ را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خدا برخی از گناهانتان را بیامرزد 
و از عذابی دردناک پناهتان دهد.«1 )لبیک یا حسین(

امروزه چگونه باید به ارباب عالم لبیک گفت؟ در »زیارت رجبیه« به ما یاد داده اند 
که هرکجا هستیم باید کربلا به پا کنیم و به ندای نصرت سیدالشهدا؟ع؟ لبیک 
کانَ لَ یبکَ بَدن عند استغاثتِکَ، و لِسانِ عِندَ استِنصَارکَِ،  بگوییم: »لبيکَ داعِیَ الِلَّه، إن 
بّنا لَمفعُولاً؛ بله بله! قبول کردم و  نا، أن کانَ وَعدُ ر بَّ ى، سُبحانَ ر جابَکَ قلبی و سَعی و بَصر

ُ
فقَد ا

پذیرفتم، اى دعوت کننده به راه خدا! دعوت تو را لبیک  گفتم، و نداى تو را با جان و 
دل پذیرفتم! اگر در آن روز بدنی نداشتم تا با آن استغاثه تو را اجابت کنم، و زبانی 
نداشتم تا استنصار تو را پذیرا شوم، لیکن امروز جان من و روح من و دل من و 
گوش من و چشم من استغاثه  ات را پاسخ می  گوید، و ندایت را می  پذیرد و اجابت 
 که میعاد پروردگار ما خواهد رسید.« 

ً
می کند. پاک و منزه است پروردگار ما، و حقا

بدین وعده، گر جان فشانم رواست!

یک تأملی بکنیم ببینم کجاییم؟ در چه هیاهویی به سر می بریم؟ چه فکری؟ چه 
آمال و آرزویی؟ چه وعده و وعیدهایی؟ دارند ما را با خود می برند؟ آیا قدرت مقابله 
با آن ها را داریــم؟ آقای من، خانم من، بالاتر از قرآن که نیست، هست؟ می گوید 
کار برخی به جایی می رسد که اشیاء و چیزهای بی خود و بی جهت را به جای خدا 
بر می گزینند و می پرستند و به اندازه خدا این چیزها رو دوست می دارند: »وَ مِنَ 
ذِينَ 

َّ
ى ال وْ يَرَ

َ
ِ وَل

ا لِلَّهَّ  حُبًّ
ّ

شَدُ
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
ِ وَ ال

کَحُبِّ الَلَّهّ مْ  ونَُ بُّ نْدَادًا يُِ
َ
ِ أ

خِذُ مِنْ دُونِ الَلَّهّ اسِ مَنْ يَتَّ النَّ

عَذَابِ؛ و برخی از مردم به جای خدا 
ْ
نَّ الَلَّهَّ شَدِیدُ ال

َ
يعًا وَأ ِ جَِ

ةَ لِلَّهَّ قُوَّ
ْ
نَّ ال

َ
عَذَابَ أ

ْ
وْنَ ال مُوا إِذْ يَرَ

َ
ظَل

معبودهایی انتخاب می کنند که آن ها را آن گونه که سزاوار است خدا را دوست 
داشته باشند، دوست می دارند؛ ولی آنان که ایمان آورده اند، محبت و عشقشان 

1. احقاف، ۳۱
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به خدا بیشتر و قوی تر است. اگر کسانی که ]با انتخاب معبودهای باطل[ ستم 
روا داشتند، هنگامی که عذاب را ببینند، بی تردید می فهمند که همهٔ قدرت ویژهٔ 

خداست ]و معبودهای باطل، هیچ و پوچ اند[ و خدا سخت کیفر است.«1

ــرای بعضی ها افتخار دارد؟ چه طور  ــروزه ســگ داشــتــن ب چــه طــور مــی شــود کــه امـ
رویه ها در معاشرت عوض می شود؟ ادبیات و گفتگوها عوض می شود؟ مدل 
لباس عوض می شود؟ تیپ و مدها دائم تغییر می کند؟ چرا دیگر کسی نمی تواند 
یک هویت ثابت بــرای خــودش داشته باشد؟ اگر این ها تسخیر فضای مجازی 
نیست، پس چیست؟ زمینِ دشمن نیست، چیست؟ در زمین دشمن گرفتار 
بــا من  بـــرای چــه اینجا هستم؟ چــه کــار می کنم؟  شــدن نیست، پــس چیست؟ 
چه کار می کنند؟ خــوبِ خوبش آمــدی زنــدگــی ات را در واتــس اپ وســط اسرائیل 
پهن کردی و همه چیز را گذاشتی کف دستِ »أشد الناس عــداوه للذين آمنوا الیهود«2 
همهٔ همّ و غم و نگرانی ات را دادی دست فال گوش روســی، در تلگرام. دیگر در 
آدم می ماند در اینکه بعضی ها چه طور حاضر  اینستا نگوییم چه خبر است که 
شدند که این گونه خودشان را به حراج بگذارند. »اِنّــا للَّه و اِنّــا اِليهِ راجعون«. بیایید 
رسانهٔ کربلایی داشته باشیم، خودمان را جمع کنیم، مضحکه تمام دنیا شده ایم؛ 
به والله با این ولنگ و وازی! توئیت هم که شده گیس و گیس کشی و تسویه 
حساب های شخصی و جاسوسیِ مفت و مجانی برا آمریکایی ها. نمی گویم نباش، 
می گویم درست باش. نقطهٔ استراتژیکت در فضای مجازی کجاست؟ حماسه ای 
که بتواند تمام نقشه های رسانه ای دشمن را خنثی کند چیست؟ آیا فکر کرده ایم 
یا نه؟ جهاد همین است، مجاهدت همین جاست. یک سرود می تواند چه قدر 
در دنیا اثرگذار باشد! بهترین دستاورد »سلام فرمانده« این است که یاران امام 
زمان )ارواحنافداه( در تمام عالم با هم یک صدا شدند و مولایشان را صدا زدند 
و همدیگر را پیدا کردند. این دستاورد رسانه ای، کــاری فخیم بود که دشمن را 

1. بقره، ۱6۵

2. مائده، 82
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مأیوس کرد و دل ولی خدا را شاد. چه قدر دنبال از این دست کارها هستیم؟ ما 
باید قدرت رسانهٔ دنیا را به دست بگیریم؛ اگر بخواهیم در رکاب ولی و حجت خدا 

بمانیم.

همهٔ دنیا در این فضای مجازی هستند و ما هم هستیم، آن ها چه می کنند ما 
چه می کنیم؟ دیشب یک آماری دادیم که در یک دقیقه )60 ثانیه( چه اتفاقی در 
رسانه ها باهم می افتاد؛ امشب ببینیم ما در بین چه جمعیت وحشتناکی قرار 

داریم. این آمار را ببینید:
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پرورش احساس
از خودت یک قهرمان بساز تا دیده شوی

شهید مدافع حرم، »علی تمام زاده« برای دوستانش تعریف کرده که بسیار جالب 
است! ببینیم این طور است یانه؟ ما کجا گیریم؟:

»دیــروز معرکه ای در منزل داشتیم بیا و ببین. در خانه نشسته بــودم که دیدم 
یکی یکی اقوام و آشنایان دارند میایند خانه! اول خیال کردم برای مهمانی است؛ 
 صلهٔ ارحام را هم بجا آورده 

ً
غ شده بودیم و تبعا هرچند تازه از تعطیلات نوروزی فار

! اما بازهم گفتم بارک الله به قوم و خویش! حقا که  بودیم؛ آن هم چندبار چندبار
این ها از من در معنویات و رفتن به مهمانی و صلهٔ رحم و علی الخصوص چتربازی 
جلوترند! فقط وقتی دیدم همهٔ فامیل بدون استثناء )از برادرها و خواهرها بگیر تا 
دامادها و پدر و مادر و...( مسابقه صلهٔ رحم گذاشته اند و جمع همه جمع است! 

فهمیدم که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد!

ــودم. آمــده بودند تا به اصطلاح مــرا از رفتن به منطقه  بله، درســت حــدس زده ب
ابـــزار هــم اســتــفــاده مــی کــردنــد. همهٔ  منصرف کنند! جــالــب اینکه از هــمــه نــوع 
تهدید!  هــم  و  مــی کــردنــد  تشویق  هــم  بــودنــد!  چیده  میز  روی  را  گزینه هایشان 
! از تحریم شیر مــادر و عــاق والــدیــن بگیر تا  سیاست چماق و هویج بــود دیگر
تشویق های آنچنانی در صورت انصراف! ارائه دلایل علمی و عقلی و تحلیل های 
آنچنانی هم کم نبود. آخر هم بعد از خواهش و التماس، کار به قسم دادن کشید. 
گریهٔ مادر و خواهر هم شده بود چاشنی ماجرا! خلاصه سرتان را درد ندهم، چنان 

روزی بر من گذشت که مسلمان نشنود کافر نبیند!«1

این  با  که  افتادم  توسلی(  علیرضا  )شهید  »ابوحامد«  حرف های  یــاد  ناخواسته 
جامعهٔ  جبهه،  اولین  می جنگیم:  متفاوت  جبههٔ  سه  در  ما  می گفت:  مضمون 

https://b2n.ir/u09922 .1
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خودمان است. بعضی افراد تحت  تأثیر شایعات و تبلیغات و شبهات می گویند 
که موضوع یک کشور بیگانه چه ارتباطی با ما دارد؟ چرا باید خطر مرگ را بپذیریم 
و جراحت را به جان بخریم؟ مگر کشور خودمان مورد تهاجم قرار گرفته که برای 
کمک به آن جا برویم و هزینه بدهیم؟ و... درحالی که جنگ امروز تکفیری ها با ما، 
ادامه و امتداد همان جنگ یزید و معاویه با لشکر امیرالمومنین و امام حسن و 

امام حسین؟عهم؟است.

ــازه بــه جبهه دوم بــر می خوریم که  آمــدیــم، ت وقتی از ایــن جبهه سربلند بــیــرون 
خــانــوادهٔ خودمان اســت! مخالفت ها و دلسوزی های اهــل خانه و کاشانه جزء 
عوامل بازدارنده در جبههٔ دوم هستند. محبت پدر و مادر نسبت به فرزند جوانی 
که می خواهد راهی میدان نبرد شود و یا محبت جوان رزمنده نسبت به همسر 
و فرزندانش و خلاصه علایق خانواده در کنار واکنش ها و مخالفت های شدید 
و بــازدارنــده ای که از سوی خانواده ها می شود، مانع از ورود به این میدان نبرد 
می شوند. اگر کسی توانست از این دو جبهه سربلند بیرون بیاید و این دو جبهه 
سخت را پشت سر گذاشت، تازه می رسد به جبهه سوم که آسان ترین جبههٔ نبرد 
است. جبههٔ سوم که مقابله با کفار و تکفیری هاست، برای رزمندگان نسبت به 

آن دو جبهه در حکم تفریح است!!1

مدافعان حرم حضرت زینب؟سها؟ هم زمان با ایستادگی در میدان نبردهای زمینی، 
در عرصهٔ مجازی نیز به مقابله با نیروهای تروریست تکفیری پرداخته و با انتشار 

مطالب، تهیهٔ فیلم و اشعار حماسی در این زمینه فعال هستند.

« توسط »فــارس صالح« ســروده شده و خوانندهٔ  سرود »اینجا کربلاست یا خیبر
اینترنتی  از شبکه های  کلیپ هم اکنون در بسیاری  ایــن  ج« اســت.  فــر آن »علی 
قرار گرفته و در ایران، می توان آن را بر روی پایگاه های اینترنتی فارسی زبان نظیر 

»آپارات« و »افسران« مشاهده کرد. نرجمهٔ این سرود زیبا در زیر آمده است:

mshrgh.ir/558443 .1
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»این خاک کربلاست یا خیبر
مردان خدا شکست ناپذیرند

وهابی و سلفی جان سالم به در نخواهند برد
این دریای علوی است که خروشان شده

لانه های کفر را به زودی درهم می کوبیم
زبان لشکر ما أباالفضلی است

انقلاب شما تروریست ها دیگر به لاشه تبدیل شده
و رؤیای اموی تان از هم پاشیده است

زینب؟سها؟ خواهر سرور آزادگان دنیاست
که به خاطر حرم او چشمانمان شب زنده داری می کنند

ای نیروی تروریست »جبة النّصرة« به پیش آی
تو را به لاشهٔ  تکه تکه شده تبدیل خواهیم کرد...«

تمام همّ و غم ما این شده است که چه کار کنم تا دیده بشوم؟ چه بپوشم؟ چه 
بخورم؟ از کجا عکس بگیرم؟ هنر دیده شدن را نداری چرا این طور ادا درمی آوری؟ 
چرا برای خودت شخصیت قائل نیستی؟ چرا این قدر شرور شده ایم؟ اگر از آثار 
شــوم دیــده شــدن به هر قیمتی در فضای مجازی نیست، پس چیست؟ امام 
هُ؛ از شر و بدی کسی که برای  مَنْ شَرَّ

ْ
يْهِ نَفْسُهُ فَا تَأ

َ
هادی؟ع؟ می فرمایند: »مَنْ هانَتْ عَل

خودش شخصیت قائل نیست و نفسش او را به هر جا که بخواهد می کشد، در 
 ما این گونه نیستیم؟ کلًا ما در این فضا غرق شدیم، معتاد 

ً
امان نباش«1 حقیقتا

شدیم، نسل جدید ما کامل در این فضا زندگی می کند؛ با دسترسی آزاد به همه جا 
! و همه چیز

1. بحارالانوار، ج 7۵، ح ۱، ص ۳6۵،
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باهایی که فضای مجازی بر سر ما آورده
آسیب های فکری

فکری  و  روانــی  شدید  وابستگی  به  اینترنت،  از  متعارف  حد  از  بیش  استفاده 
می انجامد. با ورود اینترنت و رایانه به درون خانواده ها، بین والدین، معلمان، 
خ می دهد. نتیجهٔ  ــوزان )فــرزنــدان( جدایی فکری و عاطفی ر آم مربیان و دانــش 
تحقیقات نشان می دهد که درصد بالایی از نوجوانان و جوانان از اینترنت برای 
: دوست یابی، بازی و صحبت با یکدیگر استفاده  فعالیت های بیهوده ای نظیر
برنامه های  اســت،  نشسته  اینترنت  و  رایــانــه  میز  پشت  که  نوجوانی  می کنند. 
سایت ها را لــذت بخش تر از سخنان پــدر و مــادر و تکالیف مدرسه مــی دانــد. در 

نتیجه، در ارتباطات، رفتار و زندگی اجتماعی او اختلال ایجاد می شود.

آسیب های اجتماعی ـ فرهنگی

در سال 1995م، روان شناسی به نام »گلدبرگ«، اعتیاد جدیدی به نام اعتیاد به 
اینترنت را کشف کرد. این اعتیاد به سرعت رو به گسترش است و هــرروز افراد 
جدیدی را به کام خود می کشد. گاه مشاهده می شودکه افراد یا فرزندان ما چنان 
در اتاق های گفتگو غرق می شوند که حتی صرف ناهار یا شام را فراموش می کنند. 
این ها علائمی شبیه الکلی ها یا معتادان به مواد مخدر دارنــد. بسیاری از آن ها 
از بی خوابی رنج می برند، خسته اند، روابطشان با اطرافیان و جامعه به حداقل 
می رسد و بیشتر حالت عصبی دارند. کمرنگ شدن و از بین رفتن رابطهٔ عاطفی 
، از دیگر اثرات  کاربر با اعضای خانواده و تبدیل آن به رابطهٔ سرد مسالمت آمیز

نامطلوب اعتیاد به اینترنت است.

بنابر نظر کارشناسان اجتماعی، ضررهای اخلاقی و جسمی تلفن همراه برای کودکان 
غیر قابل انکار اســت. بسیاری از فیلم های غیر اخلاقی و پیام های نامناسب، از 
طریق تلفن همراه بین کودکان پخش می شود. دسترسی آسان به سایت های غیر 
اخلاقی از طریق تلفن همراه، مشکل دیگری دارد که والدین با آن روبه رو هستند. 
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دکتر شمسیان متخصص اطفال معتقد اســت: »کودکان به دلیل قــرار داشتن 
در سن رشد و با توجه به ارگانیسم بدن، هنگام نزدیکی به گوشی تلفن همراه در 
معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد هستند. از آن جا که کودکان در حال رشد 

هستند، به امواج رادیویی واکنش بیشتری نشان می دهند.«1

تحقیق یک مجله انگلیسی نشان می دهد، شرکت کنندگان در تحقیق، بعد از 
اختراع اسلحه، اختراع تلفن همراه را مخرب ترین اختراع همه زمان ها می دانند. 
ــد، اســتــفــادهٔ دانـــش آمـــوزان  ــی ده نــتــایــج یــک بــررســی پــژوهــشــی دیــگــر نــشــان م
ازگوشی های تلفن همراه در مدارس موجب بروز تغییراتی در خرده فرهنگ های 

حاکم بر کلاس های درس می شود.

آسیب های اخاقی
آن چه می توان در اینترنت خطرناک تر تلقی کرد، ارتباطی است که از طریق اتاق های 
گفتگو بین افراد برقرار می شود و در برخی موارد صدمات فراوانی به وجود می آورد. 
این اتاق های گفتگو که معمولًا در آن ها امکان ارتباط با نام های جعلی و مجهول 
اجتماعی  مفاسد  از  برخی  ایجاد  بــرای  را  لازم  زمینه های  می توانند  دارد،  وجــود 
به وجود آورنــد و تقریبأ راهی برای جلوگیری از آن وجود نــدارد. به جرأت می توان 
گفت که خطر شبکه های اجتماعی و گروه های موجود در پیام رسان های موبایل؛ 
اینترنت  در  موجود  اخلاقی  غیر  سایت های  از  بیشتر  مراتب  به  تلگرام،  مانند 
است. بی اطلاعی خانواده ها ازاین موضوع، خطرهایی را به آنان تحمیل می کند. 
، از جمله چالش های اساسی گسترش فناوری ارتباطات در جهان،  از سوی دیگر
مخصوصأ در کشورهای درحال توسعه، آسیب های فرهنگی و اجتماعی است. 
قرار گرفتن در معرض فرهنگ های گوناکون، آزادی هــای زیاد در یک دورهٔ زمانی 
نسبتأ کوتاه، امکان دسترسی به اطلاعات غیر اخلاقی گوناگون از طریق اینترنت، 

برخی از نمونه های این خطرها محسوب می شوند.

https://noo.rs/mpGkI .1
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آسیب های جسمی
استفاده بیش از حد از رایانه و تلفن همراه، این آثار را به دنبال دارد:

1. تیک ها
2. فشارهای عصبی

3. چشم درد
4. رکود فعالیت های معده

5. چاقی و عدم جذب چربی ها
6. افزایش قند خون

7. کم شدن فعالیت کلی بدن
8. مشکلات تنفسی

9. افتادن سرشانه ها
ج شدن ستون فقرات از حالت طبیعی 10. خار

انزوای اجتماعی
یادگیری های  از  را  کــودکــان و نوجوانان  رایــانــه و تلفن هــمــراه،  از  نابجا  استفادهٔ 
شناختی، جسمانی و اجتماعی باز مــی دارد. بازی های رایانه ای به سبب داشتن 
ــاد تعویض صــفــحــات، روی مغز و  صفحات گــرافــیــکــی، تــنــوع رنــگ و ســرعــت زیـ
اعصاب کودکان تأثیرات منفی می گذارند و از این راه، موجب بروز برخی اختلالات 
می شوند. در کنار همهٔ این ها آنچه که نگران کننده است، این است که این فضا 
انسان را از اصل وجودی خود دور کرده و تمام جوامع و افراد را دچار بحران هویت 

نموده است.

اینترنت دارای قابلیتی است که به  واسطهٔ آن افراد می توانند خودهای جدیدی 
را در دنیاهای جدید بسازند. این امور ممکن است در دنیای مادی اصلًا وجود 
آن نباشد.  خارجی نداشته باشند یا فرد به زعم خــودش قــادر به دست یابی به 
این ها استفاده از فضای مجازی را برای کاربران جذاب تر می کند. بدین ترتیب، 
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وب به مکانی برای معرفی و نمایش شخصیت فرد تبدیل می شود. البته قضیه 
به همین جا ختم نمی شود؛ زیــرا امکان دارد که تصویر ارائــه شــده از ســوی یک 
فرد بر روی وب، توسط دیگران به صورت هایی غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر 
شــود؛1 حتی امکان معرفی خود در سایت های مختلف به صورت های گوناگون 
وجود دارد. به  طوری که افــراد بتوانند در جربان ارتباط گیری »هویت الکترونیک 
چندگانه ای« برای خود بسازند و هربار خود را به یک صورت نشان دهند. تلویزیون 
ایــن ویژگی خــاص فضای مجازی اند. در مجموع، هویت  و سایر رسانه ها فاقد 
با دیدگاه های متعارف دربــاره هویت سازگار نیست.  یا هویت مجازی  اینترنتی 
دیدگاه های متعارف دربــارهٔ هویت  به دنبال کلیت سازی درباره مفهوم هویت و 
یکپارچه نشان دادن آن هستند و تأثیر کلی آن  را بر فرد در نظر می گیرند.2 اما با این 
اوصاف در فضای مجازی استفاده از چنین تعاریفی برای هویت دشوار می شود 
و با گسترده تر شدن مرزهای هویتی، مرزبندی هویت واقعی و تخیلی در اینترنت 

مخدوش می شود.

به هر حال، اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی محصول درهم شکستگی 
آن  با  و  هستند  فــردی  تفاوت های  فزایندهٔ  شــدن  پیچیده تر  و  هستی شناختی 
نیز به ندرت  امــروزه حتی اعضای خانواده ها و همسایگان  ــد.  تام دارن سنخیت 
، تشخیص اصالت ها را روزبه روز  معنای واحدی از هویت در ذهن دارند. این امر
دشوارتر می سازد. »آلن تورن« به خوبی این شرایط به ظاهر تناقض آمیز انسانی را 
توصیف کرده است: »ما در سکوت زندگی می کنیم، در شلوغی به سر می بریم، 
منزوی هستیم، در دریــای خلق گم شــده ایــم«.3 از ایــن حیث، هویت مجازی را 
 مدرن تشکیل هویت به وسیله خویشتن و رسیدن به 

ً
می توان با فرایند اساسا

فهمی از خود و هویت یابی مربوط دانست.

کید بر بحران هویتی ایران( 1. مقاله شبکه  های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأ

کید بر بحران هویتی ایران( 2. مقاله شبکه  های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأ

کید بر بحران هویتی ایران( 3. مقاله شبکه  های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأ
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ابتدایی ترین تأثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت 
فعلی او را به چالش می کشند؛ ابتدا کاربر را از خود واقعی تهی می کنند و سپس 
گاه،  به او فرصت می دهند خود ایده آلش را بروز دهد؛ درحالی که به طور ناخودآ
این خود جدید در فضای گفتمانی شبکه های اجتماعی برساخته شده است. 
ــران مــی تــوانــنــد از هر  ــارب ــد کــه ک ــی آورن شبکه های اجتماعی صــحــنــه ای فــراهــم م
جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، نــژاد و قومیتی که باشند، در آن ظاهر شوند و 
نقش دلخواه خود را بازی کنند. در این سطح، شبکه های اجتماعی مجازی، کاربر 
را به هویتی فردمدارشده  با مشخصات منحصر به فرد سوق می دهند. درواقع با 
شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت به فرد داده می شود تا خود را هرگونه که 
می خواهد، فراتر از هویت واقعی خود در جهان فیزیکی بازتعریف و روایت کند. 
اینترنتی در درون جامعه  که شبکه های اجتماعی  این فرض  با قبول  بنابراین، 

مصرفی خلق شده اند، خود منشأ بازتولید مکرر چنین جامعه ای می شوند.

»ریچارد بارتل«1 این گونه استدلال می کند که دنیاهای مجازی برای مردم آیینه ای 
را فراهم می آورند که هر چه فرد تصویر خود را در آن مأنوس تر با خود واقعی یا 
ایده آلش بیابد، بیشتر با آن ارتباط برقرار می کند. در واقع، راز موفقیت و جذب 
کاربر برای وب سایت های عمده این است که کاربر خود را در آیینهٔ جهان مجازی 
پیش رویش ببیند. بدین ترتیب، در باب هویت در دنیای مجازی، مسئله این 

است که کاربر چه میزان انعکاس تصویر خود را در این آیینه می پسندد.

زمانی این تلقی وجود داشت که هویت افراد در فضای مجازی، هویتی ناشناخته و 
چندگانه است؛ اما اکنون کاربران ادامه هویت تعریف شده خود در فضای مجازی 
را به صورت آفلاین پی می گیرند و یا در فعالیت های آفلاین در بسیاری از مواقع 
برای خود نام و نشان تعریف می کنند و با آن همزادپنداری زیادی دارند. بنابراین، 
ــده اســـت. بــدیــن تــرتــیــب، بازتعریف  مــعــادلات پیشین هــویــت دچـــار تــحــول ش

1. نویسنده، محقق بازی های ویدئویی و استاد اهل بریتانیا
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هویت فردی و اجتماعی در فضای مجازی در ابعاد گوناگون قابل بررسی است. 
در این فضا، هم گرایی جامعهٔ مصرفی و تخصص حرفه ای تولیدکنندگان و تجّار 
به بازآفرینی مفاهیم انسانی چون بلوغ، سن و مراحل مختلف زندگی انجامیده 
است. شاید این تعجب برانگیز باشد که مفاهیم انسانی با ابعاد زیست شناختی 
این  استحالهٔ  ریشهٔ  امــا  بیابند؛  جدید  تعابیر  مجازی  دنیای  در  نیز  بلوغ  مانند 

مفاهیم ناشی از تأثیرگذاری قوی فضای مجازی بر نوع تفکر کاربران است.1

که در  تفکر اســت  »بــارتــل« خاطرنشان می کند: »هویت، حاصل  که  همان گونه 
قالب های گوناکون )در عمل یا در قالب لغات( ظهور می کند«2 و با توسعه عرصهٔ 
، این حقیقت غیرقابل انکار است که این فضای مجازی با کاربر  مجازی زندگی بشر
ارتباطی دوسویه قــرار دارد؛ نحوهٔ تفکر او را تحت تأثیر قــرار می دهد و در مقابل 
گسترهٔ وسیعی را فراهم می آورد که کاربر هویت خود را در آن براساس ترجیحات 
، فضای مجازی امروز  خود ابراز می کند و به منصهٔ ظهور می رساند. به عبارت دیگر
تنها آیینه منعکس کنندهٔ کاربر مقابل خود نیست؛ بلکه تا حد زیادی چگونگی 
کیفیت کاربر خود را نیز تعریف می کند. حالا شما ببینید در این فضای مجازی چه 
هجمه ای متوجه هویت های فطری و دینی افراد می شود؛ به عنوان نمونه، الگوی 
فطری و دینی بودن نبی مکرم اسلام و اهل بیت؟عهم؟ برای همهٔ انسان هاست؛ که 

بیشترین هجمه های مجازی به ساحت این انوار مقدس می باشد.

خود  هویتِ  تکریم  و  شناخت  به  تمایل  بــودنــش،  انسان  حکمِ  به  انسانی  هر 
را برگزیدند، هویتی خردمندانه بر مبنای  راه کمال  دارد. در این میان، برخی که 
 ، واقعیت های تلخ و شیرین زندگانی بــرای خود تعریف می کنند و در مقابل نیز
 افرادی هستند که با مغزهای الکلی و افیونی و با توهم و خیال بافی، هویتی 

ً
بعضا

آراسته و از دیگران  آلــوده بــرای خود می تراشند و ظاهر آن را با دروغ  دروغین و 

کید بر بحران هویتی ایران(. 1. مقالهٔ شبکه  های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأ

کون )در عمل یا در قالب لغات( ظهور می کند. 2. هویت، حاصل تفکر است که در قالب های گونا
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انتظار دارند که به این »هویت جعلی« به دیدهٔ احترام بنگرند. کورش هخامنشی 
و اینکه امروزه او را نماد هویت ایرانی می خوانند، خود یکی از این مصادیق است 
)از همین قبیل هویت های جعلی و کــاذب(. درحالی که هویت راستین ایرانیان 
برای  صهیونیست ها  که  اســت  کذبی  تبلیغات  ایــن  از  متفاوت  تاریخ  طــول  در 
، برخی از خنّاسان، - که دست و زبانشان  ح می کنند. پس از این گفتار کورش مطر
از حقیقت دور است- می گویند: »پس نماد هویت ما کیست؟ نماد هویت ما 
محمد پیامبر عرب ها است؟ هویت ما علیِ عرب است؟ هویت ما فاطمهٔ عرب 
اســت؟« در پاسخ می گوییم: قــرآن، 1400 سال پیش، مرزهای نــژادی و قومیتی را 
، آن گونه که استاد زرین کوب گفته اند: »دنیاى اسلام  دَرنَوَردید. به تعبیری واضح تر
به قدر کافی افتخارات راستین دارد که نیازى به گزاف و دعوى  نداشته باشد.« 
همچنین فرمودند: »بر خلاف جامعهٔ عربی)جامعهٔ جاهلیت( که  مبتنی بر انساب 
و پیوندهاى خویشاوندى بود، جامعهٔ اسلامی براساس  اخوت دینی قرار داشت. 
درست است که در عهد خلافت اموى، تفوّق اعراب نسبت  به  سایر مسلمین، 
ج از طرز فکر و  مورد تایید هیئت  حاکمه وقت  بود؛ اما در جامعه مسلمین و خار
طرز تلقی حُکّام و خلفاء، تفاوتی بین عرب و عجم دیده نمی  شد. پیغمبر فضیلت را 
در تقوى  اعلام کرده بود و این کسانی که به نام  »موالی « خوانده می  شدند غالبا در 
، مثل مراتب ادارى، می  توانستند فضیلت واقعی خود را در جامعهٔ  علم و تقوى نیز
اسلامی احراز کنند.«.1 پس در اسلام، عربیّت و عَجَمیّت و... ملاک نبوده و نیست؛ 

بلکه ملاک، اصلِ انسانیت و حرکت به سوی خداست.

نماد  »اهل بیت،  می  گویند  و...  افراطی  ملی گرایان  نژادپرستان،  باستان گرایان، 
از سر حقد و کینه و  هویت ایرانی نیستند«! لیکن ما می دانیم که این سخن، 
به جهت ارضــای ناکامی های خود )خود ارضایی( از حنجرهٔ آنان بیرون می آید. از 
جماعتی سرخورده و کینه ای که تا حُلقوم در لجن نژادپرستی و تفکرات بستهٔ 

1. کارنامه اسلام، فصل 2۰.
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ناسیونالیستی فرو رفته اند، نمی توان انتظارِ عقلانیت و انسانیت داشت.؛ لیکن 
برای هرکس که خواهان شنیدن حقیقت است، و همهٔ کسانی که راه حرّیت و 
آزادگی را انتخاب کرده و تن به نجاستِ نژادپرستی نداده اند، فروتنانه این نکتهٔ 
کلیدی را بیان می کنیم که پیامبر و اهل بیت؟عهم؟، نماد »هویت انسانی« هستند. 
تابعِ نمادهای هویتِ انسانی  از این جهت که انسان هستند،  ایرانیان  و عامهٔ 
هستند. پس پیامبر و اهل بیت؟عهم؟ از این طریق، نماد هویتِ ایرانیان هستند؛ 
به ویژه نمادِ هویت مذهبیِ ایــران. این سخن ما نیست؛ بلکه سخن و منشِ 
فرهیختگان و بزرگان ایرانی است، که در سخت ترین شرایط، حافظ این هویت 
بودند. حکیم ابوالقاسم فردوسی، نمونه ای از این جامعت فرهیخته است که 

محمد و آل محمد؟عهم؟ را نماد هویت خود می نامد. و می گوید:

ســـــراى ــر  ــگ دی بــه  دارى  چشــم  ــر  ــزد نــبــیّ و عـــــلــی گــــــــیــر جــــــــاى اگـ ـــ بــــــــه نـــ
چنین است و این دین و راه من استگـــرت زیـــن بـــد آیـــد گــنــاه مـــن اســت

سعدی نیز در همین زمینه، عشق محمد و آل محمد را تمامِ هویت خود می نامد:

جوانی و  کنـی  عاشقی  اگــر  ل محمدســعــدی  عشق محــمد بس است و آ

، مصادیقی بی شمار وجود دارد. و در این امر

رفتارسازی
به هرحال، امــروزه با توجه به نقشی که فضای مجازی تاکنون در ابعاد مختلف 
، اینترنت ابزاری مناسب  زندگی داشته، نمی توان آن را نادیده گرفت. در حال حاضر
برای توسعهٔ افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود؛ به شرط آن که در راه 
صحیح استفاده شــود. افــراد باید بــرای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در 

اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند.

ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و خانواده ها نسبت 
به تهدیدات فضای سایبری، در درجــهٔ نخستِ اولویت قرار دارد. پیش گیری از 
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آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد؛ و برای 
جلوگیری از پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنیا 
گاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در  مسلط باشند و آ
طرز فکر آن هاست. به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در فضای 
ح شده اند که در صورت اجرای به موقع و  مجازی و مدیریت آن، راهکارهایی مطر

مناسب می توانند ثمربخش واقع شوند:

راهکارهای عدم وابستگی و مدیریت فرزندان در فضای مجازی
برای اینکه فرزندمان به اینترنت و فضای مجازی اعتیاد پیدا نکند و بتوان آن ها را 
مدیریت کرد، راهکارهایی را ارائه می کنیم که با مشورت با اساتید اهل فن به این 

دو مورد رسیدیم:

کتاب را فراموش نکنید
هرقدر با کودکتان بیشتر همراه باشید و به وقت بازی و فضای مجازی او را همراه 
راحــت تــر همراه می شوند. شما می توانید زمان  با شما بهتر و  آن هــا هم  کنید، 
 آن ها 

ً
خاصی در روز را برای آن ها کتاب بخوانید یا حتی از کتاب های صوتی که اتفاقا

هم فراگیر شده اند، استفاده کنید.

بازی با هم سن را در دستور کار قرار دهید
ایجاد ارتباط میان بچه ها از سنین پایین وجود دارد. لازم نیست در این زمینه 
آمــوزش داد؛ بلکه خانواده ها می توانند این فعالیت را بهبود  چیزی را به آن هــا 
بخشند. برای اینکه بچه ها افــرادی اجتماعی باشند، بیرون بردن آن ها اهمیت 
زیــادی پیدا می کند؛ ازهمین رو، بهتر است والدین وقتی را بــرای بیرون بــردن و 
ج از خانه را برای فرزندشان فراهم کنند؛ در این  امکان بازی و تجربه در محیطی خار

صورت باعث افزایش مهارت های فردی و اجتماعی او هم می شوند.

کربای رسانه ای

جلسهٔ ششم
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راهکار مدیریت زمان در استفاده از فضای مجازی
سپری کردن زمان در فضای مجازی نیازمند مهارت خاصی است. خانواده ها باید 
این مهارت را در رابطه با فضای مجازی بیاموزند تا از آسیب به خود و فرزندان، در 
اثر استفاده طولانی و بدون برنامه از فضای مجازی، جلوگیری نمایند. مدیریت 
زمان استفاده از فضای مجازی دارای تکنیک هایی است که برخی از این تکنیک ها 

: عبارتند از

1. پذیرش اینکه فضای مجازی به وجود آمده است تا ابزاری در دست ما باشد؛ نه 
اینکه ما وقت خود را به صورت کامل در اختیار آن قرار دهیم.

2. باید این اراده را در خود داشته باشیم که زمــان استفاده از فضای مجازی را 
مدیریت کنیم .

در  مثلًا  کنید؛  ایجاد  محدودیت هایی  مجازی  فضای  از  خــود  استفادهٔ  بــرای   .3
از فضای  و در حین استفاده  بزنید  گوشی خــود سر  به  کوتاه  زمانی  فواصل 

مجازی کارهای شخصی خود را انجام دهید.
4. استفاده از فضای مجازی را برای کودکان محدود کنید و در ساعت های خاص 

و با نظارت والدین اجازه دسترسی به آن ها بدهید.
از فضای مجازی کنید؛ مثلًا ورزش یا  را جایگزین استفاده  برخی فعالیت ها   .5

پیاده روی یا حتی مطالعهٔ کتاب های مورد علاقه، گزینه های خوبی هستند.
6. بخشی از وقت های خالی را که قصد دارید از فضای مجازی استفاده کنید، به 

دیدار دوستان و نزدیکانتان اختصاص دهید.

ذکر مصیبت
ــه بـــــودی تـــو مــدیــنــه بـــه همه ــت ــف ــــــل عـــلـــی اکـــبـــــــرمـــهگ ــثـ ــم مـ ــمـ ــــ ــاسـ قـ
ــر مــیــشــم ــرپـ ــــروم پـ ــی ــ ــی م ــگ ــی ــه م ــ تــــــازه مـــثـــل پـــســـرت اکـــبـــر مــیــشــماگـ
ــهــا مــیــشــه ــی مـــــــادرم تــنـــ ــگ ــی ــه م ــ لـــیـــــــا مــیــشــهاگـ تـــــــازه هـــمـــــــدرد دل 
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جلسهٔ ششم



    143143    

در کربلا دو بدن برعکس شدند: یکی بدن حضرت اباالفضل؟ع؟ که رشید بود؛ 
آن قــدر با شمشیر و نیزه ضربه زدند و دستانش را از بدن جدا کردند. برخی هم 
می گویند پاهایش را از بدن جدا کردند. دیگری هم بدن قاسم بن الحسن بود؛ 
آنقدر زیر سم اسب ها قرار گرفت! وقتی اباعبدالله؟ع؟ قاسم را به سمت خیمه 
مــی بــرد، صـــورت مبارکش روی سینه امـــام حسین؟ع؟ قـــرار گــرفــت؛ امــا پاهای 
ج ناله بزن »یا حسین، یا حسین،  مبارکش روی زمین کشیده می شد. به قصد فر

یا حسین«

کربای رسانه ای

جلسهٔ ششم
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انگیزه

در زیارت ناحیهٔ مقدسه داریم که آقا امام زمان؟عج؟ به وجود مبارک حضرت علی 
غير؛ سلام بر آن  ضيـعِ الصَّ  الرَّ

َ
امُ عَى ؟ع؟ سلام عرض می کنند و می فرمایند: »ألسَّ اصغر

شیرخوار کوچک.« چطور ما یک نوزاد را باب الحوائج می دانیم؟

»حاج شیخ عبدالکریم حائری« بنیانگذار حوزهٔ علمیهٔ قم، هر روز صبح به طلبه ها 
؟ع؟ بخوانند و اعتقاد داشت که مشکلات  می گفت که روضهٔ حضرت علی اصغر
بسیاری به واسطه دست های با کرامت ایشان باز می شود. دلیل اینکه علمای ما 
؟ع؟ در واقعهٔ کربلا  ایشان را باب الحوائج می نامند، این است که حضرت علی اصغر
 همان 

ً
آمادگی رزم و قدرت دفاعی از خودشان نداشتند. معنای باب الحوائج تقریبا

معنای لغوی آن است؛ یعنی راه و مسیر حاجات. باب الحوائج نیز هم برای طلب 
حاجات است و هم برای دادن حاجت. از آنجا که برخی از بزرگان و اولیای دین، 
وسیله و عامل مشکل زدایی در پیشگاه خدا و از مقربان درگاه الهی هستند، به 
آنان باب الحوائج گفته می شود؛ زیرا وسیلهٔ ارتباطی باخدا و واسطهٔ فیض الهی 

هستند.

خانمی تعریف می کرد: »من بچه دار نمی شدم. یک شب روحانی محله مان گفت: 
هرکس هر حاجتی دارد، به یاد حضرت رباب یک بالش روی پاهایش بگذارد و به 
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؟ع؟ گریه کند.« آن خانم می گفت: »من این کار را  یاد بی تابی حضرت علی اصغر
کردم و در همان ماه بچه دار شدم.« البته آن خانم خیلی دل شکسته بود. دوسال 
دنبال دوا و درمان بود. می گفت در همان ماه چند نفر آمدند خانه شان و از او برای 
؟ع؟ نــذری خواستند. همان جا به دلش افتاده بود که بــاردار  حضرت علی اصغر

است.1

اقناع
»ما رایتُ اِلّا جياَ«

پس از حادثهٔ کربلا، وقتی همسر و فرزندان شهدا را به همراه حضرت زینب؟سها؟ به 
اسارت بردند، عبیدالله بن زیاد که خود را پیروز این نبرد می دید، برای اینکه زخم 
زبانی به اهل بیت امام حسین؟ع؟ بزند رو به حضرت زینب؟سها؟ کرد و گفت: »خدا 
را شکر می کنیم که او شما را رسوا کرد و تکذیب نمود.« حضرت هم در پاسخ، این 
یتُ اِلّا جَيلاً؛ آن چه برای ما اتفاق افتاد 

َ
ا جملهٔ معروف خود را به زبان آوردند که: »ما رَ

رسوایی نبود؛ بلکه همه زیبا بود.«2

شرایط سخت و بحرانی، شخصیت و راز هــای پنهان وجــود هر انسانی را آشکار 
می کنند. بحران، سختی و مشکلات، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان است. 
در زمــان هــای سخت و بحرانی؛ مانند شــرایــط بــد مــالــی، مــرگ، طــلاق، مشکلات 
جسمی و از دست دادن شغل یا همین شیوع بیماری مرگ بار کرونا ویــروس. 
سختی های  و  مشقت  به رغم  می توانند  و  ــد  دارن بالایی  مقاومت  ــراد  اف از  برخی 
فراوان، روحیه و سرزندگی خود را حفظ کنند؛ در مقابل، برخی نیز به سرعت در برابر 
مشکلات می شکنند و دچــار افسردگی و اختلالات روحــی و روانــی می شوند. اما 
چه طور می شود که یک انسان با وجود این همه مصیبت و صحنه های جانسوز و 
دلخراش در زندگی خویش، اینگونه مقاوم، محکم و استوار باشد؟چگونه ممکن 

https://b2n.ir/p70093 :1. نی نی سایت

2. اللهوف علی قتلی الطفوف ، ص ۱6۰؛ بحارالأنوار، ج 4۵، ص ۱۱۵؛ مثیرالأحزان، ص ۹۰
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است که یک فرد با وجود مشکلات و سختی های فــراوان در زندگی، خم به ابرو 
نیاورد و همه چیز را زیبا ببیند؟ تنها عاملی که می تواند چنین قدرتی به انسان 
بدهد، داشتن نگاه توحیدی و آسمانی است. نوع نگاه انسان ها متفاوت است: 
برخی به عالم خلقت، نگاه مادی و برخی نگاه توحیدی دارند و نباید نگاه آدمی 
به عالم خلقت مادی و همراه با تحقیر و تمسخر باشد؛ بلکه به هر چیزی که در 
عالم خلقت وجود دارد باید نگاه توحیدی داشته باشیم. نگاه درست به زندگی 
موجب امید به زندگی و از بین رفتن بدبینی می شود؛ حتی می توان به مشکلات 
بزرگ زندگی از جمله داغ از دست دادن فرزند نیز نگاهی توحیدی داشت؛ زیرا در 

این مسآله حکمت و مصلحت خداوند در کار بوده است.

در دوران انقلاب زمانی که خبر شهادت فرزند امام خمینی6 را دادند، ایشان این 
حادثه را از الطاف خفیهٔ الهی دانستند؛ زیــرا گاهی یک مرگ و یا یک حادثه تنها 
نیازمند آن است که بدانیم خداوند حکیم و عادل و حلیم است؛ پس خیری در آن 
حادثه وجود داشته است. همان گونه که امام حسین؟ع؟ دستان خود را از خون 
هُ بِعَنِْ الِلَّه؛ تحمل 

َ
نّ

َ
 ب أ

َ
ل َّ ما نَزَ َ

نَ عَى علی اصغر پر کرد و به آسمان پاشید و گفت: »هَوَّ
این مصیبت بر من آسان است؛ چراکه خداوند آن را می  بیند.«1

بله! کسی که نگاه توحیدی دارد، اعتقاد دارد که: »لا مُوثِر ف الوجود اِلّا اللَّه؛ هیچ کسی 
جز خدا درعالم تآثیرگذار نیست.«2 لذا چون خدا را ارحم الراحمین می داند، تمام 
اتفاقات و حوادث عالم را نیز لطف و رحمتی از جانب خدای متعال می بیند. زینب 
کبری؟سها؟ در مواجهه با سختی های زندگی، یک درس بزرگ و مهم را می خواهد به 
ما بدهد که: »اگر نگاهت به آسمان باشد، آسمانی می شوی و اگر نگاهت زمینی 

»! شد، زمین گیر

1. بحارالانوار، ج 4۵، ص 46

2. »لا مؤثر فی الوجود الا الله« یکی از قاعده های فلسفی بوده و به این معناست که در جهان، هیچ علت فاعلی )علت فاعلی 

به علتی گفته می شود که به معلول خود، وجود می دهد( حقیقی به جز خداوند )واجب الوجود( نیست. )الحاشیهٔعلی 
الالهیات، ص۱76(
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بزرگواران! یکی از مشکلات و سختی هایی که امروزه بر سر راه خانواده ها وجود 
دارد، مسأله فرزندآوری و تربیت فرزند است. این کار مهم نیز سختی های خودش 
را دارد؛ اما در اینجا نیز نوع نگاه انسان می تواند آن را زیبا یا زشت جلوه دهد. آقای 
قرائتی نقل می کردند: »به یکی از دوستانم که صاحب فرزندی شده بود، عرض 
کردم: مبارک باشد خدا به شما فرزندی عنایت کرده. خدا حفظش کند! در جوابم 
جمله ای گفتند که خیلی عاشقانه و زیبا بود! گفتند: خدا مأموریت تربیت کردن 
یکی از بندگانش را به بنده واگذارکرده است!« مرحبا به این نگاه زیبا و توحیدی 
! بله، چشم ها را باید شست،  که انسان را شارژ می کند و نسبت به آینده امیدوارتر

جوری دیگر باید دید.

کرده  ایــن مهم نگاه  به  از منظری توحیدی  فــرزنــد«1  با  کتاب »سلوک  نویسندهٔ 
است و در این زمینه می نویسد: »اگر تو به این حقیقت توجه داشته باشی که 
فرزندت انسان و خلیفهٔ حضرت حق بر روی زمین بــوده و به او سبحانه تعلق 
دارد و مظهر بالقوهٔ تمامی تجلیات جمالی و جلالی و اسماء و صفات او می باشد، 
وظیفهٔ تربیتی و پرورشی ات را نسبت به وی دقیق تر انجام می دهی و در این امر 
احساس خستگی نمی کنی.« در جای دیگری نویسنده وجود فرزند و تربیت او را 
از بُعد دیگری مورد بررسی قرار می دهد و او را همچون نهالی می داند که از طرف 
شخصیت بزرگی در اختیار انسان قرار گرفته تا آن را به ثمر برساند. می نویسد: 
»اگر بزرگترین شخصیت اجتماعی کشوری که در آن زندگی می کنی یک نهالی را 
در اختیارت بگذارد و بگوید پــرورش آن به عهدهٔ تو، و آن را باید درخت تنومند 
آیا از پــرورش آن احساس خستگی می کنی؟ تو نه تنها احساس  پر ثمری کنی، 
خستگی نمی کنی؛ بلکه احساس لذت کرده و از این افتخاری که نصیبت شده 

است نزد این و آن سخن به میان می آوری و به خود می بالی.«2

1. نویسنده: جعفر صالحان

2. سلوک با فرزند، ص42
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چه قدر نوع نگاه می تواند رویکرد ما را نسبت به چیزی تغییر دهد! متأسفانه وقتی 
به بعضی از افراد گفته می شود بچه بیاورید، سریع شروع می کنند به بهانه آوردن 

و اینکه سخت است و یا اینکه هزینه زیادی دارد!

اولًا: هر کاری در این دنیا هزینه دارد. آب خوردن خالی هم هزینه دارد. هیچ کاری 
بدون هزینه نیست. فقط بستگی به این دارد که ما دنیا را چگونه ببینیم و در نظام 
ارزشی خود، چه کاری را مهم تر و با ارزش تر بدانیم. یکی از اساتید تعریف می کرد که: 
»یک روز به رفیقی گفتم که چرا تو فقط یک بچه داری و بچه دوم نمی آوری؟ گفت که 
پول پوشک را بده تا بچه بیاورم. گفتم خب باشد! چند روزی گذشت. به او گفتم 
که یک رفیق دارم که پراید کم کارکرد دارد. در خانه هست و دیگه نیازی به آن ندارد. 
گفته اگر کسی خواست به او بدهیم استفاده کند. تو می خواهی؟ گفت: چرا که نه، 
 می خواهم. گفتم نگاه کن! این ماشین باید روغنش عوض بشود، 300 و 400 

ً
حتما

تومان پولش می شود. گفت یک کارش می کنم. گفتم بیمه ندارد، 2 تا 3 میلیون 
پول بیمه می شود. گفت یک کــارش می کنم. گفتم یک مقدار هم خلافی دارد. 
گفت یک کارش می کنم. گفتم که باطری اش هم خراب است، گفت یک کارش 
ج دارد، گفت  می کنم. هرچه من گفتم، گفت یک کارش می کنم. گفتم این همه خر
ج را یک کارش می کنی، فقط پوشک  یک کارش می کنم. گفتم ناقلا این همه خر

بچه را نمی توانی کاری کنی؟ آن هم یک کارش بکن.«

هر چیزی زحمت خودش را دارد. خریدن ماشین، خریدن خونه و... آیا تربیت یک 
انسان به اندازهٔ ماشین ارزش ندارد؟! درضمن، این که گفته می شود فرزندآوری 
درآمــد بالا می خواهد و با شرایط اقتصادی نابسامان و ضعیف و با این گرانی ها 
نمی شود کاری کرد، باید گفت که: همان طوری که عرض کردیم اگر نگاه ما توحیدی 
و آسمانی باشد، متوجه خواهیم شد که رزق همهٔ افــراد را خــدا می دهد و رازق 
! لذا به  مطلق خداست و بر این اســاس، بچه نــان آور خانواده است نه نان خــور
؛ چون  طرف می گویم: باباجان می گویی مشکل مالی دارم، می گویم برو فرزند بیاور
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اسباب روزی و رحمت بیشتر می شود و به قول قدیمی ها: »هرکه دندان دهد نان 
کُم« همین را می خواهد بگوید که روزی تو را هم ما می دهیم،  قُکُم و اِيّا زُ نُ نَر

َ
دهد«. »ن

! یک دعا کنم، آمین بگویید: خدایا نگاه توحیدی ما را  تو غصه روزی بچه ات را نخور
به ویژه نسبت به فرزندآوری بیشتر بگردان!

چند روز پیش بود که با یکی از دوستان دربارهٔ بچه دار شدنش صحبت می کردیم. 
او از علاقه زیادش به بچه می گفت و تعریف می کرد که همسرش هم عاشق بچه 
است؛ اما منتظر مانده اند تا وضع مالی شان بهتر شود. وقتی خیالشان از بابت 
ــارداری کنند. به او گفتم: که هر بچه با به دنیا  ج بچه راحــت شد، اقــدام به ب مخار
آمدنش روزیِ خودش را می آورد. خندید و حرفم را به شوخی گرفت! گفتم: حاضرم 
بعد از متولد شــدن فرزندش و درصورتی که پــول بــرای بــزرگ کردنش نداشت، 
سرپرستی و هزینه های او را قبول کنم! مکث کرد و گفت: اگر بدانم هزینه هایش را 

می دهی حتما بچه دار می شوم!

صحبت ما تمام شد؛ اما فکر من درگیر بود. درگیر اینکه خدا در قرآن، وعدهٔ رزق 
و روزی فرزندانی را داده که به دنیا می آیند؛ اما خیلی ها بی اعتنا به این موضوع، 
به فکر پس انداز و پول بیشتر هستند و بچه دار شدن شان را به تعویق می اندازند. 
آن ها قول پرداخت هزینه های بچه شان را  عجیب تر اینکه اگر یک »انسان« به 
بدهد، برای پدر و مادر شدن مکث نمی کنند؛ درحالیکه به  وعده و قدرت »خدا« در 
مورد این مسأله توجه ای ندارند! دوستان! ما باید در زندگی مان حساب و کتاب 
خدایی داشته باشیم، نه حساب و کتاب ریاضی؛ چراکه در آن صورت، خدا ما را به 

خودمان وامی گذارد و کار به شدت سخت می شود.

در آیات و روایات، ازدواج و فرزندآورى، عامل و زمینۀ بی نیازى و منبع خیر و برکت 
ــذُوا  ِ

َّ
در خانواده معرفی شده است؛ چنان که پیامبر گرامی اسلام فرموده اند: »اِت

کُم؛ اهــل و عیال اختیار کنید؛ زیــرا ایــن کــار روزى شما را بیشتر 
َ
قُ ل زَ ؛ فإنّه أرْ

َ
الهـــل
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می کند«.1 البته این آیه به این معنا نیست که تلاش نکنیم و منتظر رسیدن روزی 
باشیم؛ بلکه باید در مسیر تلاش و همتی که داریم، به روزی ای که قرار است برسد 
اعتقاد داشته باشیم. صحبت های نسل گذشته نیز مؤید همین موضوع است. 
بسیار شنیده ایم که در خانواده های خودمان وقتی پای خاطرات گذشتۀ پدر و 
مادر ها می نشینیم، از این صحبت می کنند که با تولد فلان فرزند، خانه دار شدیم، 
مشغول به کار شدیم، اتومبیل خریدیم و... . این ها همه نشانۀ الطاف الهی به 

زوج هایی است که فرزندآوری را منشأ برکت می دانند.

: کسانی که به دلیل سخت بودن دارد فرزند نمی آورند، باید بدانند که سختی و 
ً
ثانیا

زحمت اگر بدون پاداش و بدون فایده باشد، اشکال دارد؛ ولی اگر ما در راهی سختی 
کشیدیم و در ازای آن، برکات و آثار ارزشمندی نصیبمان شد، آیا باز هم اشکال دارد؟

»محمد بن مسلم« در باب پاداش خستگی ها و رنج والدین در امر تربیت و بزرگ 
کردن فرزند روایتی را نقل می کند که: »یک روز نزد امام صادق؟ع؟ نشسته بودم که 
»یونس بن یعقوب« ناله کنان وارد شد. امام ؟ع؟به وی فرمود: چه شده که تو را 
نالان می بینم؟ گفت: کودکی دارم که سراسر شب از گریه های او نخوابیدم و اذیت 
شدم. امام؟ع؟ فرمود: ای یونس! پدرم محمد بن علی؟ع؟ از پدرانش و از جدم 
؟ص؟ خدا نقل کرد که جبرئیل بر وی فرود آمد؛ درحالی که پیامبر خدا و علی  پیامبر
- که درود خدا بر آنان باد- ناله می کردند. جبرئیل گفت: ای حبیب خدا! چه شده 
که تو را نالان می بینم؟ پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: دو کودک داریم که از گریهٔ آنان اذیت 
هُ سَيُبعَثُ لِؤُلاءِ القَومِ شيعَةٌ إذا 

َ
شدیم. جبرئیل گفت: صبر کن ای محمد! چرا که: »فَإِنّ

يهِ سَبعُ سِننَ؛ به زودی برای این قوم پیروانی 
َ
بَکی أحَدُهُم فَبُکاؤُهُ لا إلهَ إلَا الُلَّه إل أن يَأتَِ عَل

برانگیخته می شوند. که هرگاه یکی از آنان گریه کند، گریه اش تا هفت سالگی »لا 
آمرزش  الــه الا اللَّه« است و وقتی از هفت سالگی گذشت گریه اش تا بلوغ، طلب 

برای پدر و مادرش است و چون از بلوغ گذشت، هرکار نیکی که انجام دهد به نفع 

1. وسائل الشیعهٔ ج2۰ ص۱۵
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پدر و مادرش است و هرکار ناشایستی که انجام دهد به زیان آنان نباشد.«1 این 
سبک از جهان بینی و این نوع نگاه به تربیت فرزند، تمام رنج ها و سختی ها؛ اعم 
از مشکلات روحی و روانی و اقتصادی را برای والدین هموار کرده و به آن ها کمک 
می کند که در این مسیر دچار دلزدگی و خستگی نشوند و همهٔ سختی ها را برای 

بدست آوردن امری مهم تر و با ارزش تر به جان بخرند.

، برخی از این مطلب غافل هستند که زندگی با سختی ها آمیخته  از طرفی دیگر
ــفُــوفَــةٌ«2 این طور نیست که اگر ما سختی فــرزنــدآوری را  ءِ مَْ

َ
ــبَــا

ْ
شده اســت: »دارٌ بِــال

! خدای متعال در سوره بلد  نپذیرفتیم، دیگر راحت و آسوده خاطر باشیم. نخیر
دٍ<؛ »ما انسان را در سختی و رنج آفریدیم.«3 � كَ�بَ ِ

سَا�نَ �ن
�نْ اإِ

ْ
ا �ل �نَ �تْ

َ
ل دْ �نَ �تَ

َ
می فرماید: >ل

در واقع، این طور باید تبیین کرد که خدای متعال دنیا را با انواع سختی ها آفریده 
است و ما خواه یا ناخواه با آن مواجه هستیم. فقط تنها نکته ای که وجود دارد این 
است که ما چون اختیار و آزادی انتخاب داریم، می توانیم خودمان از این فهرست، 
سختی هایی  اســت.  مطلوب  و  مفید  برایمان  که  کنیم  انتخاب  را  سختی هایی 
را برگزینیم که رشد دهنده و سازنده است. آن هایی که به خاطر فرار از رنج ها و 
آیا  مسئولیت های اجتماعی مقدس، در کربلا امــام حسین؟ع؟ را یــاری نکردند، 
متحمل سختی نشدند؟ آیا از همهٔ مشکلات رهایی پیدا کردند؟ آیا در این دنیا 

جاودانه زندگی کردند؟ هرگز این طور نبود!

لشکر توابین 4000 نفر بودند که در کربلا با امام؟ع؟ همراهی نکردند؛ ولی بعد از کربلا 
همگی قتل عام شدند.4 همچنین قتلهٔ کربلا که با امام حسین؟ع؟ جنگیدند، به 
دست مختار به درک واصل شدند. این گونه نیست که اگر سختی هایی که مورد 

رضایت خدای متعال بود را تحمل نکردیم، آسوده خاطر و راحت زندگی می کنیم.

1. الکافی، ج 6، ح ۵، ص ۵2؛ عوالی اللآلی، ج ۳، ح 2۳، ص 284؛ بحار الأنوار، ج 6۰، ح 6، ص ۳۳4
2. نهج البلاغه، خطبه 226

3. بلد، 4

4. البدایه و النهایه، ج8، ص276
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برخی یک فرزند بیشتر ندارند و برای فرزند بعدی هم اقدام نمی کنند؛ به این دلیل 
که زحمت دارد. جالب اینست که خدا با همان یک فرزند، چنان او را به سختی 
می اندازد که به اندازهٔ چهار فرزند برایش زحمت و کار ایجاد می کند. حالا بماند که 

تک فرزندی چه عواقب ناگواری برای آن بچهٔ بی گناه در بردارد!

: یکی از راه های سعادت و هدایت در زندگی، جهاد فی سبیل الله است. خدای 
ً
ثالثا

ا<؛ و آن ها که در راه ما  �ن
َ
ل هُم سُ�بُ �نَّ َ هدِ�ي �نَ

َ
ا ل �ن �ي اهَدو� �ن �نَ �ب �ي �ن

َّ
متعال در قرآن می فرماید: >�ل

 به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد.1
ً
جهاد کنند، قطعا

، فرزندآوری و ازدیــاد نسل شیعه  یکی از مصادیق جهاد، در شرایط فعلی کشور
با تقدیم فرزندان  اســت. جهاد یعنی مبارزه با دشمن. مبارزه  با دشمن، گاهی 
و قربانی کردن آن ها در راه خداست و گاهی با آوردن فرزند و افزایش جمعیت! 
زمانی در این مملکت، مادرانی برای مبارزه  با دشمن و حفظ نظام اسلامی، جگر 
گوشه هایشان را در اطاعت از فرمان نائب امام زمان ارواحنا فداه تقدیم کردند 
و جامعهٔ اسلامی شیعی را از خطر نجات دادند. امروز نیز دشمنان، با تمام قوا، با 
رسانه ها و تبلیغات منفی شان، به دنبال کاهش جمعیت کشور ما هستند؛ اما 

فرمان نائب الامام، مقام معظم رهبری، تأکید بر فرزندآوری است:

»... مسألهٔ دیگری که در مورد خانواده اولویت دارد، مسئلهٔ فرزندآوری است و 
ح کردیم و گفتیم. خب،  خیلی مسألهٔ مهمی است. چند سال ما این مسأله را مطر
یک عده از دخترخانم های خوب، خانم های جوان قبول کردند و عمل کردند؛ لکن 
در محیط عمومی جامعه اثری از این قضیه نیست. الان آمار فرزندآوری ما به قدر 
جانشینی هم نیست؛ یعنی کمتر از جانشینی است. الآن این جوری است. این 
معنایش این است که ما تا سی سال دیگر یک جامعهٔ پیر داشته باشیم. خطر 
بزرگی است. این از همهٔ خطرات بزرگ تر است. این خیلی مهم است. این احتیاج 

1. عنکبوت، 6۹
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به تلاش و کار دارد...«1 لذا جهاد مادران، دیگر تقدیم فرزندانشان برای قرار گرفتن 
در مقابل گلوله و خمپاره نیست؛ بلکه فرزندآوری و افزایش نسل شیعه است. 
اینجا صحنه جهاد و  اینجا میدان مبارزه است.  اینجاست.  »کربلای خانواده ها 

شهادت است.«

ــرف و ادعـــا نیست، بــه جهاد  ــار هفتاد و ســـومِ امـــام حسین؟ع؟ شـــدن، بــه ح ی
فی سبیل الله است. خوشا به حال مجاهدان راه حق! در روایت داریم که: »إنَّ الِهادَ 
ةِ أوليائِهِ؛ جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت  ةِ فَتَحَهُ الُلَّه لِاصَّ بابٌ مِن أبــوابِ الَنَّ

است که خداوند، فقط به روی بندگان خاصش گشوده است.«2

راه فــرزنــدآوری، سختی تربیت در شرایط فعلی  از موانع اصلی دیگر بر سر  یکی 
است. با وجود زمینه های انحراف در جامعه و آلودگی فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، خانواده ها نگران تربیت فرزندانشان هستند که مبادا منحرف شوند. 
گاهی اوقات برخی چنان ناامیدند که می گویند تربیت در شرایط فعلی، محال و 
ناممکن شده است و دیگر از دست پدر و مادرها کــاری بر نمی آید. فرزندان ما 
البته باید قبول کنیم که تربیت  را فضاهای مجازی و رسانه ها تربیت می کنند! 
فرزندان، بسیار سخت شده است؛ ولی این را هم بدانیم که در تفکر اسلامی و 
دینی، چیزی به نام بن بست وجود نــدارد. در تربیت دینی، ما اعتقاد به این کلام 

�ن ... < هد�ي ّ� سَ�يَ
خدا داریم که: >ِ��نّ مَعی رَ�ب

او نگاهش،  یک انسان شیعه، هرگز به چه کنم چه کنم، مبتلا نمی شود. چون 
توحیدی است و خدا را همه کارهٔ عالم می داند؛ لذا در مورد تربیت نیز همین طور 
وُ�هَا  وَ�تُ  

ً
ار� �ن مْ 

ُ
ک هْل�ي

أَ
� وَ  مْ 

ُ
سَک �نُ �نْ

أَ
� و�  �تُ و�  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي �ن

َّ
�ل هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  >�ي است. خدا در قرآن می فرماید: 

<؛ اى کسانی که ایمان آورده ایــد، خودتان و کسانتان را از آتشی که  ارَ�تُ ِ��ب
ْ
اسُ وَ �ل

�ل�نَّ

1. گزیده ای از بیانات در دیدار جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه  خانواده،24 /۱۳۹8/۰۵

2. نهج البلاغه، خطبه 27
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سوخت آن، مردم و سنگ هاست حفظ کنید.«1 بر اساس ظاهر این آیه، لزوم حفظ 
خانواده از مسائل منفیِ قابل برداشت است؛ اما دربــارهٔ کیفیت و عملکرد آن، 

اهل بیت؟عهم؟ احادیثی ذیل این آیه بیان فرمودند:

ــاره ایــن آیــه فرمودند: »هنگامی که ایــن آیــه نــازل شــد، مردم  امــام صــادق؟ع؟ درب
 همین 

ً
گفتند ای رســول خــدا، چگونه خود و خانواده مان را حفظ کنیم؟ )دقیقا

ح اســت. همان چیزی کــه دغــدغــهٔ بیشتر  ــرای خــانــواده هــا مطر ســوالــی کــه الآن ب
پدر و مادرهاست(. آقا رســول الله؟ص؟ فرمودند: هر پدر و مادری سه کار را انجام 
دهد اِن شاءَالله می تواند در دورهٔ آخرالزمان -که شرایط جامعه سخت می شود- 
فرزندان صالح و سالم و مؤمنی تربیت کند.2 اولین نکاتی که پیغمبر اکرم؟ص؟ 

فرمودند از این قرار است:

، خودشان  «؛ به خیر و خوبی عمل کنید؛ در واقع پدر و مادر يْرَ َ وا الْ
ُ
نکتهٔ اول: »اعْمَل

عامل به کار خیر باشند.3

متأسفانه بعضی از والدین فقط اهل گفتن هستند. مدام نصیحت می کنند؛ ولی 
خودشان به گفته هایشان عمل نمی کنند. خب، این شیوه اصلًا جواب نمی دهد؛ 
بلکه تأثیر منفی هم بر روی فرزندان دارد. در قرآن نیز مورد نهی شدید خداوند 
ونَ؛ بزرگ دشمنی است نزد خدا که 

ُ
ن تَقُولوا مَا لَاتَفْعَل

َ
 عِندَالِلَّه ا

ً
قرار گرفته است: »کبُرَ مَقتا

بگویید و نکنید.«4

ــار ــت ک ــ ــن زش ــ ــاربــتــرســیــد ایـــنـــک از ای ــ ــردگ ــ ک آورد  مــــی  خـــشـــم  در  کــــه 
ــان ــ ــه روی زب ــ گـــوئـــیـــد چـــیـــزی ب ــه  ــ آنک ز  آیـــیـــد  عـــاجـــز  عـــمـــل  در  ولـــــی 

1. تحریم، 6

2. مستدرک وسایل الشیعهٔ، ج۱2، ص2۰۱

3. مستدرک وسایل الشیعهٔ، ج۱2، ص2۰۱

4. صف، ۳
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یک اصل مهم
فرزندان ما همانی می شوند که ما هستیم نه آن چیزی که می گوئیم!

حاج آقای عالی نقل می کردند: »یک خانمی در تهران چهار فرزند داشت که همهٔ آن ها 
خوب و باشخصیت و مؤمن بودند. از این مادر سؤال کردیم که شما چطور در این 
تهران بزرگ با این زمینه های لغزش و انحراف، چنین فرزندان موفقی تربیت کردید؟ 
ایــن مــادر در جــواب گفتند: بنده کــاری نــکــردم... فقط هرکاری که دوســت داشتم 
فرزندانم انجام بدهند، اول خودم انجام دادم؛ مثلًا دوست داشتم بچه های با ادبی 
داشته باشم، خودم در ارتباط با دیگران، ادب گفتاری و رفتاری را مراعات کردم. دلم 
می خواست بچه هایم به بزرگترشان احترام بگذارند، خودم در ارتباط با پدر و مادرم 
و پدرشوهر و مادرشوهرم، محترمانه رفتار می کردم. دوست داشتم فرزندانم به 

نمازشان اهمیت بدهند، خودم مقید به نماز اول وقت شدم.

بله، به عمل کار بــرآیــد... حالا شما در نظر بگیرید، مــادری در مواجهه با نامحرم 
حجابش را رعایت نکند، به نماز اهمیت ندهد، در گفتار و رفتار ادب را رعایت 
که حجاب  را مشاهده می کند. می فهمد  ایــن صحنه ها  مــادر  ایــن  نکند. دختر 
داشتن، اهمیت به نماز و ادب در برابر دیگران خیلی هم جدی نیست. شوخی 

است! لذا او هم نسبت به حجاب، ضعیف عمل می کند.«

هْلِيکُمْ؛ خانوادهٔ خود را نیز به آن کار خیری که انجام می دهید، 
َ
وا بِهِ أ رُ کِّ نکتهٔ دوم: »وَ ذَ

تذکر دهید.«1

به عنوان مثال، اگر نماز می خوانید، بگویید دخترم! پسرم! نماز اول وقت فراموش 
نشه. اگر مادری خودش با حجاب کامل در جامعه حاضر می شود، بگوید: دختر 
عزیزم! حجاب! این تذکر و یــادآوری از باب خیرخواهی و مهربانی است؛ لذا باید 
مراقب باشیم که مبادا نوع گفتن ما توأم با تندی و خشونت باشد و باعث شر و 

کدورت شود.

1. مستدرک وسایل الشیعهٔ، ج۱2، ص2۰۱
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 طَاعَةِ الِلَّه؛ فرزندان خود را براساس اطاعت از خداوند ادب 
َ

بُوهُمْ عَى دِّ
َ
نکتهٔ سوم: »فَأ

کنید.«

گاهی اوقات، متأسفانه شاهد این هستیم که برخی از پدر و مادرها بر مبنای نظر 
شخصی خودشان، تربیت می کنند. هرچیزی را که به نظرشان درست می آید به 
بچه ها تحمیل می کنند. این خیلی خطرناک و غلط است. چه بسا باعث دین گریزی 
فرزندان می شود. چون دین خدا کامل است و بر مبنای فطرت توحیدی بنا شده 
است، جاذبه هم دارد؛ ولی اگر از خودمان چیزی به دین اضافه کردیم و به نام دین 
 بهترش نکردیم؛ بلکه خرابتر کردیم و این دین 

ً
به خورد فرزندانمان دادیم، یقینا

چون »من درآوردی« است، جاذبه ای هم ندارد.

یکی از دوســتــان نقل مــی کــرد: یکی از اقـــوام مــا کــه خــانــواده ای مذهبی و مقید 
آفتابی داشـــت؛ اما  بــه عینک  ــادی  زیـ کــه عــلاقــهٔ  هستند، پسر جــوانــی داشتند 
پــدر و مــادر با ایــن کــار مخالف بودند. چــون می گفتند ایــن کــار در شــأن خانوادهٔ 
تا  از عینک استفاده مــی کــرد.  زیــاد،  ایــن پسر به دلیل همان علاقهٔ  ما نیست. 
اینکه یــک روزی در جمع خــانــواده و چند نفر دیــگــری کــه در مــنــزل بــودنــد، پدر 
کــه: »احمد!  به شــدت عصبانی می شود و با لحن تندی پسرش را صــدا می زند 
ــارت باشد کــه عینک مــی زنــی!« و بعد جلوی چشم همهٔ کسانی کــه در  آخــریــن ب
، موافق   ایــن رفــتــار

ً
ــا واقــعــا ــرد!« آی خــانــه بــودنــد، عینک آفتابی پــســرش را خــرد کـ

آفتابی اشکالی دارد؟ از عینک   اســتــفــاده 
ً
ــا واقــعــا آی  بــا دیــن و گفتهٔ خــداســت! 

خــب، ایــن پــدر وقتی با ایــن عنوان که ما خــانــوادهٔ مذهبی هستیم و ایــن کــار در 
شأن ما نیست، چنین برخورد زشتی با پسرش می کند، توقع نداشته باشد که 

فرزندش، دین دار و مؤمن تربیت شود.

چرا از خودمان، دین می تراشیم؟! کجا خــدای متعال چنین چیزی را حــرام کرده 
 اشتباه است! چون 

ً
 براساس آموزه های دینی، رفتار این پدر قطعا

ً
است؟! اتفاقا

کُمْ؛ فرزندانتان را گرامی دارید و 
َ
ــمْ يُغْفَرْ ل دَبَُ

َ
أ حْسِنُوا 

َ
أ وَ  ــمْ  وْلَادَکُـ

َ
أ کْرمُِوا 

َ
دین می گوید: »أ
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خوب تربیت کنید، تا خداوند شما را بیامرزد.«1 بر طبق روایت فوق، این پدر چون 
با فرزندش، به درستی رفتار نکرده است؛ چه بسا دچار عاق فرزند شده و آمرزیده 
نشود! یعنی باید کرامت و شخصیت فرزندانمان را حفظ کنیم نه اینکه آن ها را له 
، عینک پسرش را خرد نکرد؛ بلکه شخصیت او را له و خرد  کنیم؛ در واقع این پدر
نْا بالَعصيَةِ؛ کسی که برای  يهِ نَفسُهُ لَ يُِ

َ
کَرُمَت عل کرد. در روایتی دیگر داریم که: »مَن 

خودش کرامت و شخصیت قائل باشد، هرگز خودش را با گناه و معصیت خوار و 
بی ارزش نمی کند.«2

می توانیم  ــاءالله  ان شـ فرمودند،  رحمت  پیامبر  که  راهــکــار  سه  ایــن  با  بنابراین 
امام  ســوم  و  هفتاد  یــار  بتوانند  که  کنیم  تربیت  باشخصیتی  و  موفق  فــرزنــدان 
حسین؟ع؟ و زمینه ساز ظهور امام زمان ارواحنا فداه باشند. تا حالا دیده اید وقتی 
انگشتتان را می گذارید کف دست نوزاد، چه طور محکم انگشتتانتان را می گیرد؟ 

الهی شش ماهه  اباعبدالله همانطوری دستتان را بگیرد.

»آیت الله حق شناس« برای یکی از حاجت های شرعیهٔ خود چهل روز زیارت عاشورا 
را با صد سلام و لعن خواندند و روز چهلم به حضور حضرت امــام زمــان مشرف 
شــدنــد. حضرت بــه ایــشــان می گوید: »حــق شــنــاس! چــرا ایــن قــدر زیـــارت عاشورا 
خواندی؟« گفت: »آقاجان برای حل فلان مشکل«. حضرت به آیت الله حق شناس 
گفت: »بــرای گرفتن حاجتت لازم نبود ایــن همه زیــارت عاشورا بخوانی، یک بار 

؟ع؟ کافی بود.«3 روضه عموی ما حضرت علی اصغر

1. مکارم الأخلاق، ج۱، ص222

2. غرر الحکم، ص 87۳۰

https://b2n.ir/w02310 .3
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ــــــــونــی شــــــــــــــده ـــ ــا خـــ ــابـــ ــت بـــ ــ ــــــــه هــا دس بــچـــ
شـــده قــربـــــــــــونــی  ــه  ــاه م شــــــــش  گمـــونم 

کــشـــــیــــــــــــــده ــغــر  ـــ ـــ ـــــه روی اصـــ ـــ ــاشــو بـــ ـــ عــبـــ
کشــــیده خــجـــــــــــالــت  خـــــــــــیــلــی  گــمـــــــــــونــم 

نمـی ده جوابت  کـی  هیچ  نکن  گریه  اینقده 
نمـیده ــت  آب هیـچ   کسـی  حرمله  تیـر  غیـر 

مادرت شیر نداره تو که اینو خوب می دونی
می گــردونـی لـبت  دور  زبــونــتــو  هـــــی  چــــــــرا 

آسمون ابری شده یا چشم من تار می بینه؟
بارونه یا اشک تو به روی لب هام می شینه؟

کربای خانوادگی
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انگیزه

اباعبدالله الحسین؟ع؟ گوشهٔ اتاق نشسته بودند، کنیز از در وارد شد. چیزی در 
دست پنهان کرده بود که گویا از نشان دادن آن شرم داشت. جلو آمد و سلام کرد 
و شاخه گلی را روبه روی امام حسین؟ع؟ روی زمین گذاشت؛ اما رویش نشد که 
بگوید این شاخه گل از روی مهر و علاقه اش به اوست؛ ولی چه نیازی به گفتن بود 
وقتی که مولایش ناگفته ها را می شنید! امام؟ع؟ شاخه گل را در دست گرفتند و 
بوییدند. سپس سر بلند کردند با لبخندی زیبا رو کردند به کنیز و فرمودند: »تو 

آزادی؛ به خاطر همین شاخه گل تو را آزاد کردم.«

شخصی که شاهد ماجرا بود گفت: »آقا جان او فقط یک گل به شما داده، ارزشش 
را نداشت که آزادش کنید!« امــام حسین؟ع؟ پاسخ دادنــد: »خــدا این طور به ما 
وا  ةٍ فَحَيُّ يتُْ بِتَحِيَّ یاد داده است که هر هدیه ای را با هدیه ای بهتر پاسخ دهیم: »إِذا حُيِّ
وهــا؛ هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا 

ّ
دُ وْ رُ

َ
حْسَنَ مِنْا أ

َ
بِأ

)لااقــل( به همان گونه پاسخ گویید!« من فکر کردم، از هدیه این کنیز بهتر این 
است که در راه خدا آزادش کنم.1

فرهنگ زندگی اباعبدالله الحسین؟ع؟ فرهنگ لطافت و مهربانی است! فرهنگ 

1. بحارالانوار، ج 44، ص ۱۹4
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عشق و محبت اســت! که اوج ایــن لطافت و رقــت قلب اباعبدالله و یــارانــش را 
می توان در صحنهٔ کربلا مشاهده کرد.

بیایید ما هم برای مولایمان یک دسته گل درست کنیم، فکر می کنید چه گل هایی 
دوست دارد؟ او از ما می خواهد که ادامه دهندهٔ راهش و مرامش باشیم. هر گلی 
را که فکر می کنی او دوست دارد آمــاده کن و برایش بفرست ؛ ولی چه زیباست 
که همچون گل وجودش، لطافت را بیاموزیم و با عشق، تقدیم حضور گرامی اش 

کنیم. محبت باید شباهت بیاورد.

کنده از محبت  یکی از اهــداف عالیهٔ محبت شباهت است؛ یعنی محب وقتی آ
نسبت به محبوب می شود، رفته رفته شبیه او می شود. در رفتار و گفتار و کردار و 
افعال و… و این سیر وابسته به میزان محبت است. علتش این است که جایگاه 
محبت قلب اســت و قلب هم مرکز فرماندهی. وقتی محبوب در قلب مُحب 
ساکن شد، سایر نقاط مثل اعضا و افکار و اقوال به خواست او صادر می شوند 
؟ع؟ است. که  و مطیع او می باشند. از جمله مصادیق برجسته حضرت علی اکبر
اباعبدالله الحسین؟ع؟ هنگامی که او را به میدان می فرستاد، به لشگر خطاب کرد 
 بِرسوُلِ اللَّه؟ص؟؛ ای 

ً
 وَ مَنطِقا

ً
 وَ خُلقا

ً
شبَهُ الناسَ خَلقا

َ
زَ عَلیهم غُامٌ ا و فرمود: »يَا قُوم، هولاءِ قَد بَرَ

قوم، شما شاهد باشید، پسری را به میدان می فرستم که شبیه ترین مردم از نظر 
خلق و خوی و منطق به رسول الله؟ص؟ است. بدانید هر زمان ما دلمان برای رسول 

تنگ می شد، به وجه این پسر نگاه می کردیم.«1

خب حالا بگو که چه قدر دوستش داری؟!

1. منتهی الآمال، ج ۱، ص ۳7۵
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اقناع

لطافت یعنی چه؟
بـــزرگـــواران! مــاه مــحــرم، مــاه عشق اســت! مــاه لطافت اســت! مــاه اشــک اســت! 
ــت قلب بــودنــد و در  ابــاعــبــدالله الــحــســیــن؟ع؟ و یــارانــشــان در اوج لطافت و رق
مقابل٬ سپاه عمر سعد ملعون، در اوج قساوت و سنگ دلی و غلظت قلب! اگر 
ــاروان امــام حسین؟ع؟ همراه شویم و به نــدای »هَــل مِــن ناصرٍ  می خواهیم با ک
یَنصُرُنی« ارباب غریب و مظلوممان لبیک بگوییم، باید بدانیم که کربلا فقط در 

یک نقطه  از زمان و مکان محصور نشده است؛ بلکه ما کربلاها در پیش داریم.

هــمــان طــور کــه عــرض کــردیــم کــربــلای اقــتــصــادی داریـــم، کــربــلای فرهنگی داریـــم، 
کربلای خانوادگی نیز داریم. یعنی در فضای خانواده نیز شرایطی پیش می آید که 
باید درست تصمیم بگیریم. متأسفانه با ناراحتی عرض می کنم که امــروزه حال 
خانواده های ما خیلی حال خوشی نیست؛ چراکه به شرایطش دقت نداریم. باید 

بین حق و باطل، بین نفس و حق، یکی را انتخاب کنیم.

یکی از ملاک های انتخاب بر مبنای فرهنگ ناب حسینی، توجه به همین لطافت 
و مهربانی در برخورد و تعاملات فی مابین اعضای خانواده با یکدیگر است. رفتار 
خشن و سخت، از صفات یزیدیان جنایتکار و ظالم است و رفتار لطیف و کریمانه 

از صفات یاران سیدالشهدا؟ع؟.

 ، »لطیف« از اسماء الهی، هفت بار در قرآن آمده است و به معنای مهربان، با مهر
گاه به تمام امور پنهان و پیدا و جزئیات و کسی که خوبی و  دقیق، باریک بین، آ
ــارس « می گوید: ایــن لفظ دو معنی بیش نــدارد:  محبت می کند، اســت. »ابــن ف
یکی حاکی از »رفق « و »مهربانی « و دیگرى حاکی از »ریزى و باریکی « است. »شهید 
، عبارت است از نوعی  مطهری« دربــارهٔ معنای »لطیف« می گوید: لطافت یک چیز
صفت در شیء که حس ظاهر به طور آشکار آن را درک نمی کند. یک دقت و ذوق و 

: بینشی می خواهد که انسان بتواند آن را درک کند. به قول شاعر
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ــروتـــو مـــو مــی بــیــنــی و مـــن پــیــچــش مو ــ ــای اب ــ ـــ ــ ـــ ــ ــارت ه ــ ــن اش ــ ــو ابــــــرو م ــ ت

از  »آیــت الله مکارم شیرازی« نیز در توضیح صفت »لطیف« می نویسد: »لطیف« 
مادهٔ »لطف«، به معنی کار بسیار ظریف و باریک است و اگر به رحمت های خاص 

الهی »لطف« گفته می شود، نیز به خاطر همین ظرافت آن است.

در نتیجه، خــداونــد لطیف اســـت؛ اولًا: عــالــم بــه تــمــام ظــرافــت هــاســت و تمام 
: نسبت به مخلوقاتش بسیار 

ً
مخلوقاتش در نهایت ظرافت و زیبایی اند؛ ثانیا

مهربان و دلسوز است و همه را دوست دارد. یعنی همان طوری که خدای متعال 
به  نسبت  باید  نیز  ما  می کند،  رفتار  مهربانی  و  بالطافت  بندگانش  به  نسبت 
 اعضای خانوادهٔ خود چنین رویکردی داشته باشیم. یکی 

ً
بندگان خدا و مخصوصا

، پدر  از مشکلات امروزی کمبود محبت و لطافت در خانه در بین همسر و شوهر
و فرزند، فرزند و مادر و... است. وقتی با برخی از بچه ها صحبت می کنید این خلأ 
را کاملا حس می کنید که اگر این محبت و لطافت در خانه زیاد بشود - که باید 
بشود- باعث تقویت خانه و تقویت امیدواری و سپس تقویت نظام و انقلاب 
خواهد شد. اصلًا مگر می شود حسینی باشی و این محبت کم باشد؟! حسینی که 

سرشار از محبت بود حتی در اوج سختی ها و مشکلات.

ــت قلب و لطیف بــودن یکی از امتیازات انسان های مؤمن اســت و در مورد 
ّ

رق
شخصیت اباعبدالله الحسین؟ع؟ نیز ایــن صفت در حد اعــلاء وجــود دارد. اما 
معنای رقت قلب چیست؟ در مورد معنای رقت قلب، »آیــت الله جــوادی آملی« 
ــت اســت و گاهی هم دچار 

ّ
رق گاهی دارای  حفظه الله این گونه فرمودند: »قلب، 

ضعف می  شود. ممکن است کسی بگوید من در تمام مدت عمر خود، حتی یک 
ت قلب نیست؛ 

ّ
گوسفند را هم سر نبریده  ام یا بریدن سر مرغی را ندیده  ام. این رق

بلکه ضعف نفس است، زیرا همین شخص وقتی بوی کباب گوشت گوسفندی 
که می  خورد، به مشام فقرا می  رسد، در خود هیچ احساسی ندارد.«

ت قلب و عاطفه از فضایل انسانی است؛ درحالی که ضعف نفس هیچ فضیلتی 
ّ

رق
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 متأثر می  شود یا وقتی 
ً
ندارد. رقیق القلب کسی است که از دیدن یک فقیر واقعا

می  زند.  حلقه  چشمانش  در  اشــک  مــی  آیــد،  میان  بــه  سخن  خ  دوز و  قیامت  از 
بالاخص  و  دیگران  ناراحتی  طاقت  که  اســت  کسی  لطیف القلب  یا  رقیق القلب 
خــانــواده اش را نـــدارد. خــانــواده و مــردم که جــای خــود، انسان های لطیف القلب 

نسبت به حیوانات هم بی تفاوت نیستند.

بزرگوار سرلشکر »حــاج قاسم سلیمانی«  نزدیک شهید  از هم رزمان  روزی یکی 
می گفت: در یکی از سفر های ســردار سلیمانی در بحران داعــش در عــراق که در 
فصل زمستان صورت گرفته بود، حاج قاسم از عراق در شرایطی تماس گرفت که 
صدای تیراندازی ها به وضوح به گوش می رسید و وی در شرایط جنگی قرار داشت. 
ایشان در این تماس اظهار داشت که شنیده ام تهران برف سنگینی آمده است. 
گفتم بله همین طور است. گفت: با این برف آهوهایی که در کوه نزدیک پادگان 
 بــرای پیداکردن غــذا پایین می آیند. همین امــروز 

ً
مقر سپاه وجــود دارنــد، حتما

بــه انــدازه کافی علوفه تهیه کن و در چند جا قــرار بــده که آن هــا از گرسنگی تلف 
نشوند. من، چون آن زمان فرمانده بودم، سریع اقدام کردم و تا ظهر نظر ایشان را 
 زنگ زد و گفت: چه کردی؟! گفتم 

ً
عملی نمودم. با کمال تعجب بعدازظهر مجددا

دستور فرمانده عملی شد و آهو ها دعاگو هستند. من از ایشان سوال کردم در 
این شرایط سخت که با داعش درگیر هستید، چگونه به فکر آهو های نزدیک مقر 

هستید؟ وی پاسخ داد: من به شدت به دعای خیر آن ها اعتقاد دارم.

انواع لطافت
لطافت کامی) ابراز احساسات(

بزرگواران! به همسرتان بگویید: دوستت دارم!.... خجالت ندارد! مخصوصا آقایان 
 از این جمله نسبت به همسرشان استفاده کنند. خانمی آمده بود برای 

ً
حتما

مشاوره، می گفت: من خیلی احساسی و رمانتیکم! به شدت نیاز دارم همسرم 
ج کند؛ ولی متأسفانه ... با شوهر ایشان یک  از کلمات عاشقانه و عاطفی برایم خر
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جلسه ای صحبت کردم. گفتم چرا به همسرتان محبت کلامی نمی کنید؟ گفت: 
بلد نیستم. گفتم: یادت می دهم. گفتم به همسرت بگو: عزیزم! تو اولین و آخرین 
نامحرمی هستی که آن قدر به او علاقه دارم. زیباترین من! تو تنها ستارهٔ آسمان 
قلب من هستی! چند جمله به او یاد دادم. گفت: حاج آقا اگر این حرف ها را به 
سنگ بگویی آب می شود. به خار بگویی گل می شود. گفتم خب، چرا نمی گویی؟ 

جواب داد: با مردانگی ام منافات داره!

ببینید چه قدر خشن و جاهلانه! این تفکر همان تفکر جاهلی است که در زمان 
پیامبر وجود داشت که احترام به دختران و زنان را در تنافی با غیرت و مردانگی 
مردها می دانست. این همان دیدگاه جاهلی است که اباعبداللله الحسین؟ع؟ 
ةِ«1 

َ
هَال َ  مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْ

َ
برای درمانش، خون قلبش را فدا کرد: »وَ بَذَل

سَنُ  َ  الْ
ُ

قَوْل
ْ
ل

َ
تفکر حسینی را از زبان فرزند بزرگوارشان امام سجاد؟ع؟ بشنویم: »ا

ةَ؛ گفتار نیک، ثروت  نَّ َ  الْ
ُ

بُ اِلَ الْاهْلِ وَ يُدْخِل بِّ قَ وَ يُنْسِئُ فِ الَاجَلِ وَ يَُ زْ  وَ يُنْمِی الرِّ
َ

ى الْمال يُثْرِ

را زیــاد و روزى را فــراوان می  کند، مرگ را به تأخیر مــی  انــدازد، انسان را در خانواده 
محبوب می کند و به بهشت وارد می  نماید.«2

به جرأت می گویم که یکی از مشکلات در خانواده های جامعهٔ ما بحث ادبیات 
بزنیم؛ مانند  زیبا صــدا  را  بلد نیستیم همدیگر  از ما  برخی  که متأسفانه  اســت 
حضرت امیرالمومنین؟ع؟ که همسر بزرگوارش را این گونه صدا می زد که: فاطمه 
جان »نفسی لک الفدا« و حضرت زهرا؟سها؟ می گفت: اباالحسن جان »روحی لک 

الفدا«

حالا حرف من این است که به هر دلیلی نتوانستیم خوب حرف بزنیم - که البته 
اصلا قابل قبول نیست - لااقــل مصداق این مطلب صائب تبریزی باشیم که 

حضرت آقا حفظه الله هم خیلی تکرار می فرمایند:

1. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 6، ص ۱۱۳

2. خصال، ح۱۰۰، ص ۳۱7
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ــی، خـــود گـــره مشو ــره چـــون وا نــمــی کــنــی گ
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

عزیزان! کاروان حسینی، کاروان عشق است، کاروان لطافت و مهربانی است! با کاروان 
کربلا همسفر شدن مختص زمــان و مکان خاصی نیست؛ بلکه در موقعیت های 
مختلف زندگی و در روابط بین اعضای خانواده با یکدیگر نیز این همراهی با لطافت 
و عطوفت مصداق پیدا می کند. نسابه معروف »المجدی« نیز تأکید دارد که: امام 
ــت مــی داشــت. ایــن دوستی به دلیل  ــاب را دوس حسین؟ع؟ سکینه و مـــادرش رب
بزرگواری رباب بود؛ چنان که از »هشام کلبی« مورخ مشهور نقل شده که: »من خيار 
؛ رباب از بهترین زنان و از برترین آن ها بود.«1 در زمینهٔ این دوستی، دو  النساء و افضلهنَّ

بیت شعر از امام حسین؟ع؟ دربارهٔ سکینه و رباب نقل شده است.

دارا حِــــــــــــبُّ  ُ َ
لا ــــــنــــــی  اِنِّ ــــعَـــــــــمْــــرُک 

َ
 و الــــربــــابُل

ُ
ــا ســـکـــیـــنـــة ــهـ  بـ

ُّ
ــل ــ ــ ــحُ ــ ــ تَ

ــی ــال  ح
َّ

 جُـــــــل
ُ

بْـــــــــــدُل
َ
ا ـــهـــمـــا وَ  حـــبِّ

ُ
ــــی فــیــهــا عِـــتـــابُا ــــم ــاَئ ــ لِ ــــیْــــسَ 

َ
وَ ل

»به جان تو سوگند! من خانه ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند.

آن ها را دوست دارم و تمامی دارایی ام را به پای آن ها می ریزم و هیچ کس نباید در 
این باره با من سخنی بگوید.«

ع! گله گذاری و سرزنش ممنو
هرچند که گفتن جملهٔ »دوستت دارم« به زن ها مطلوبیت زیادی دارد؛ ولی کافی 
نیست. چون زن ها دوست دارند یکی یک دانهٔ همسرشان باشند و بالاترین حد 
محبت همسرشان برای خودشان باشد و هیچ کس حتی پدر و مادر و فرزند هم 
در این نوع محبت، با آن ها برابری نکند؛ لذا برای ابراز محبت، آن دسته از کلمات 
عاطفی مناسبند که احساس خاص بودن را به زن بدهند؛ به عنوان مثال مرد باید 

برای ابراز علاقه به همسرش از این جملات استفاده کند:

1. الاغانی، ج۱6، ص۱4۱
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عزیزم! تو اولین و آخرین نامحرمی هستی که این قدر به او علاقه دارم...

زیباترینم! تو تنها ستارهٔ آسمان قلب من هستی!

شما در نظر بگیرید، مردی که از سر کارش برگشته و یک خرده کارش هم طول 
کشیده و کمی دیرتر هم به منزل رسیده، خسته و بی حال و بی حوصله، وقتی وارد 
منزل می شود خانمش چه برخوردی با او داشته باشه، درست است؟ در واقع 
اینجا برای این خانم، صحنهٔ کربلاست و باید انتخاب کند که می خواهد یار امام 

حسین؟ع؟ باشه یا نه!

رفتاری که ما از امام یاد گرفتیم، لطافت و مهربانی است، نه خشونت و عصبانیت! 
! اِنّ الِامامَ کَالُامّ البره بِالولدِ  همانطوری که امام رضا؟ع؟ فرمودند: »یا عبدالعزیز
؛ امام همچون مادری که با عطوفت و لطافت با فرزندش رفتار می کند، با  الصغیرِ
ما برخورد می کند.«1 در اینجا هم چه قدر لطیف و زیباست که این خانم به جای غر 

زدن و سرزنش کردن به همسرش بگوید:

عزیزم! خسته نباشی

امروز حسابی دلم واست تنگ شده بود

، وقتی عاشق همسرت باشی، دیگر  با خودم می گفتم کاش که زودتر بیای! )آخر
طاقت دوری اش را نداری(

به هرحال ممنونم که این قدر به خاطر آرامش و آسایش ما تلاش می کنی!

تا لباست را عوض کنی و دستت را بشویی، شام را آماده می کنم.

آیا این شکل برخورد بهتر و تأثیرگذارتر نیست؟! نکند کسی اهل روضهٔ امام 
که در این دوره  آن هایی  حسین؟ع؟ باشد؛ ولی اهل لطافت نه! حالا ببینید 
را  ما  »خدایا  بــود:  این  دعایشان  که  آن هایی  بودند،  واقعی  حسینی  ما  زمانهٔ 

1. بحار الأنوار، ج 2۵،ح4، ص۱2۳
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با  چطور  بــگــردان«  محشور  حسینی  و  بمیران  حسینی  و  بــدار  زنــده  حسینی 
همسرشان صحبت می کردند.

بــود،  برگشته  کــه  جبهه  از  همسرم  »روزی  نقل می کند:  همت  شهید  همسر 
انتقادی  لحن  یک  با  کشید.  طــول  نمازشان  قــدری  بــود.  نمازخواندن  مشغول 
به ایشان اعتراض کردم که آقا شما یا در منطقه هستید که از فیض حضورتان 
محرومیم و یا حالا هم که آمدید، همه اش در حال نمازخواندن هستید! شهید 
آزاردهــنــده استفاده نکرد. نگفت:  همت در جــواب خانمش از کلمات پرتابی و 
خانم من چه خبرت است؟! چرا همه اش غُر می زنی!؟ مگر من کار خلافی می کنم 
که اینطوری ایراد می گیری؟ اگر مثل بعضی از مردها بروم خلاف کنم خوب است؟! 
یا اینکه نگفت: خانم! با خدا هم حرف نزنم؟ با خدا هم مشکل داری؟ شهید 
از این حرف هاست که چنین جواب هایی بدهد. او خیلی  همت خیلی عاقل تر 
قشنگ و دلنشین به خانمش گفت: خانمم! من این قدر خوشحالم که خدا تو را 
به من داده که حد ندارد. فقط می خواهم نماز بخوانم و از خدا بابت این لطفی که 
در حقم کرده، تشکر کنم. خانمش گفت: بخوان عزیزم. هرچه قدر دوست داری 

نماز بخوان.

بی جهت نبود که همچون اربابش، بی سر شهید شد!

لطافت رفتاری
یکی از رفتارهای جزیی و مهم در برخورد با یک زن، خریدن گل برای اوست. گاهی 
اوقات آقایان محترم، با وجودی که برای آسایش زندگی و رفاه خانواده شان همهٔ 
را متحمل می شوند؛ ولــی به خاطر بی توجهی به همین  سختی ها و مشقت ها 
مطلب جزیی، مورد انتقاد جدی واقع می شوند. آقایی آمده بود برای مشاوره و 
با ناراحتی می گفت: »حاج آقا همسرم هیچ گونه توجهی به من ندارد و خیلی سرد 
و بی روح با من برخورد می کند.« وقتی از خانمشان علت این سردی رفتار را جویا 
شدم، جوابی که دادند بسیار جالب بود. گفت: »حاج آقا بنده یک خانم احساسی 
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و رمانتیک هستم و به شدت با خریدن گل خوشحال می شوم و حتی بارها به 
همسرم این نکته را یادآوری کردم که اگر برایم گل بخری آنقدر خوشحال می شوم و 
ذوق می کنم که بعدش هرگونه محبتی که از من بخواهی دریغ نمی کنم.« وقتی به 
همسرشان گفتم راه حل این مشکلتان فقط خریدن یک شاخه گل است؛ پس 
چرا کوتاهی می کنی و نمی خری؟! ببینید شوهر این خانم چه جوابی دادند. گفتند: 
؟  آقا من اعتقاد دارم خریدن گل منطقی و عاقلانه نیست!« گفتم: چطور »حــاج 
جواب داد: »آخه اگر بخواهم یک شاخه گل بگیرم، می شود 30 هزار تومن و بعد از 
چند روز خشک می شود و از بین می رود و این یک جورهایی اسراف است! به جای 
آن، یک کیلو موز می گیرم بخورد جان بگیرد!« گفتم عجب! آیا شما به روح اعتقاد 
! بــرای تغذیهٔ جسمی همسرتان، موز لازم اســت؛ ولی برای  داریــد؟ گفتم بــزرگــوار
تغذیهٔ روحی ایشان گل! این ها نه تنها اسراف نیست؛ بلکه درواقع سرمایه گذاری 
در بانک محبتی قلب همسرتان است. گفتم می دانی چرا همسرت با تو سرد و 
بی روح برخورد می کند؟ چون به روح لطیفش توجهی نمی کنی! در روایــات داریم 
يانه؛ زن گل است و مثل گل لطافت دارد.«1 در واقع گل گرفتن برای خانم ها  »الِمرأة ر

مصداق بارز این جملهٔ عاشقانه و زیباست که: »گل برای گل!«

ح کردند: حضرت آقا در دو سخنرانی این روایت را به شکل دیگری مطر

ــارهٔ زن، درســت همان تعبیرات  اول: اگر در تعبیرات اسلامی ملاحظه کنید، درب
يست بِقهرمانه؛ زن گل است.«2 ریحان یعنی گل. 

َ
يانه و ل واقعی وجود دارد: »انّا الِمرأة ر

انسان با گل چه کار می کند؟ نوع برخورد با گل چگونه اســت؟ اگر با گل کُشتی 
لانه با آن بکنند، مایهٔ 

ُ
بگیرند، گل پرپر می شود. اگر گل را گل بشناسند و برخورد گ

زینت و مؤثر است و وجود خودش شاخص و بارز خواهد بود. »و ليست بقهرمانه« 
قهرمانه به معنای قهرمانی که به فارسی می گوییم نیست؛ بلکه یک تعبیر عربی 

1. کافی، ج ۵، ص۵۱۰

2. کافی، ج ۵، ص۵۱۰
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 ، است که از فارسی گرفته شده است. قهرمان به طور خلاصه یعنی مباشر امور
. یعنی در خانهٔ شما، زن را به عنوان مباشر امور خودتان ندانید. خیال  سرکارگر
نکنید که شما رئیس هستید و کارهای خانه، بچه ها و امثال آن، به عهدهٔ یک 

سرکارگر است. سرکارگر هم این خانم است و باید این گونه عمل کنیم!

يانه؛ زن گل اســت«. حالا شما ببینید اگر مــردی با  ــرأة ر دوم: در روایــات داریــم »الم
یک گل، با خشونت و بی اعتنایی رفتار کند و پاس گل بودن او را نــدارد، چه قدر 
ظالم و بد است؛ مثل تحمیل کردن، زیــاده روی کردن، زیاده خواهی کردن مردها 
از زن هــا، توقعات بی جا و زیــادی. قهرمان یعنی همان کــارپــرداز امــور زندگی. در 
داخل خانواده، از نظر اسلام، مرد موظّف است که زن را مانند گلی مراقبت کند. 
این مربوط به میدان های سیاسی و اجتماعی و تحصیل علم و مبارزات گوناگون 
اجتماعی و سیاسی نیست؛ بلکه این مربوط به داخــل خانواده اســت. درواقــع 
پیغمبر با این بیان، دید خطابینی را که گمان می کرد زن در داخل خانه موظّف به 
انجام خدمات است را تخطئه کرده است. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت 
کرد. با این چشم باید به این موجود دارای لطافت های روحی و جسمی نگاه کرد. 

این، آن نگاه اسلامی است.

احساس

تا لطیف نباشید چیزی گیرتان نمی آید!
مرحوم استاد فاطمی نیا درمــورد شخصیت علامهٔ طباطبایی؟ره؟ می فرمودند: 
 لطافت بود؛ به حدی که در طول عمر خود با کسی دعوا 

ً
»علامهٔ طباطبایی تماما

ایشان به شدت  کــرد و  با دوچرخه به مرحوم علامه برخورد  نکرد! روزی جوانی 
آسیب دید. اگر ما بودیم حتما با آن جوان دعوا می کردیم؛ اما علامه بلافاصله به 
؟ عزیزان  سمت جوان رفت و از او دلجویی کرد و پرسید طوریت شده است یا خیر
هــرروز  نکنید!  معطل  را  خــود  نمی شود؛  نصیبتان  هیچ چیز  نباشید،  لطیف  اگــر 
چند مرتبه در خانه یا محل کار عصبانی می شود و پرخاش می کند و دل دیگران را 
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می شکند، از آن طرف هم می خواهد »زبدة العارفن و عمدة المکاشفن« شود! به حضرت 
زهــرا؟سها؟ قسم، تا لطیف نشوید چیزی گیرتان نمی آید! اگر می خواهید به جایی 
برسید، لطیف شوید. لطیف بودن را تمرین کنید، از خانه شروع کنید و با خشم و 

غضب، تن خانواده را نلرزانید.

لطافت قلبی، فهم و درک را بالا  می برد
انسان ها دوست دارنــد با کسی ارتباط برقرار کنند که آن را خوب بفهمد و درک 
کند. یکی از عناصر اصلی این درک کردن، داشتن قلبی لطیف و رقیق است. موارد 
استعمال »قلب« در قرآن را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ به عبارت دیگر آن چه 
را که قرآن قلب می نامد، دو کار متمایز و مشخص دارد؛ یکی درک و فهم، و دیگری 
احساسات و عواطف است. از کارهایی که قرآن به قلب نسبت می دهد، درک و 
 کسی که 

ً
هَا< باتوجه به این آیهٔ شریف، قاعدتا هُو�نَ �بِ �تَ �نْ َ  �ي

َ
و�بٌ لاّ

ُ
ل هُمْ �تُ

َ
فهم است: >ل

قلب دارد باید مطالب را خوب درک کند. »فقه« یعنی فهم دقیق؛ ولی انسان های 
بدبخت که استعدادهای خود را از دست داده انــد، با این که قلب دارنــد، چنین 

فهمی برایشان حاصل نمی شود.

شنیده اید که می گویند: »علف باید به دهن بزی شیرین بیاد؟!« گفت: ما خودمان 
را کشتیم تا یک علف خوشمزه بشویم و مورد توجه همسرمان قرار بگیریم؛ ولی 
متأسفانه طرف مقابل ما بز نبود، گاو بود! نمی فهمید! درک نمی کرد! درک و فهم را 

از یک انسان بگیرید، دیگر چیزی از او باقی نمی ماند که باارزش باشد.

در جمع دانشجویان علوم پزشکی قم واحد خواهران بودم و در مورد موضوع 
ازدواج موفق صحبت می کردم. در بین مباحث از دانشجوها پرسیدم: خانم های 
محترم! اگر یک آقا پسری با درآمد بسیار بالا و خونه و ماشین لوکس و مدل بالا 
بیاید خواستگاری تان؛ در صورتی که فقط یک عیب و نقصی دارد، آن هم اینکه اصلا 
، نظر همه شان  فهم و درک و شعور ندارد، آیا حاضرید با او ازدواج کنید؟جز یک نفر
منفی بود. آن یک نفر هم می گفت: آن پسر پولدار بیاید خواستگاری، با پولی که 
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دارد می برمش پیش روانشناس و نفهمی اش را درمــان می کنم. در جوابشان 
گفتم: فهم و درک و شعور با پول درمان نمی شود! که اگر این گونه بود، همهٔ اغنیا 
باید باشعور می شدند. در حالیکه اینطور نیست. خیلی از افراد ثروتمند را داریم 

که: »بالای خط فقرند ولی زیر خط فهم!«

لطافت، صمیمت و جذابیت می آورد

و� مِ�نْ حَوْلِکَ<1 براساس 
صنُّ �نَ �بِ لاَ�نْ

ْ
ل �تَ

ْ
�نَ �ل ل�ي ا عنَ

�نًّ �تَ �نَ وْ كُ�نْ
َ
هُمْ وَ ل

َ
�تَ ل هِ لِ�نْ

َ
ما رَحْمَ�تٍ مِ�نَ �للّ �بِ

>�نَ

این آیه، یکی از عوامل ایجاد کنندهٔ صمیمیت و جذابیت، داشتن روحیهٔ لطیف و 
رقت قلب است.

؟ع؟ و مرد مسیحی امام باقر

« را تصحیف کرد به کلمهٔ  مردی مسیحی، به صورت سخریه و استهزاء، کلمهٔ »باقر
«؛ یعنی گاو. به آن حضرت گفت: »أنتَ بَقَر« یعنی تو گاوی. امام بدون آنکه از  »بقر
خود ناراحتی نشان بدهد و اظهار عصبانیت کند، با کمال سادگی گفت: »نه، من 

بقر نیستم، من باقرم.« مسیحی: تو پسر زنی هستی که آشپز بود.

امام: شغلش این بود، عار و ننگی محسوب نمی شود.

مسیحی: مادرت سیاه و بی شرم و بد زبان بود.

امام: اگر این نسبت ها که به مادرم می دهی راست است، خداوند او را بیامرزد و از 
گناهش بگذرد، و اگر دروغ است، از گناه تو بگذرد که دروغ و افترا بستی.

مشاهدهٔ این همه بزرگواری و لطافت از مــردی که قــادر بود همه گونه موجبات 
ج از دیــن اســلام را فراهم آورد، کافی بــود که انقلابی در روحیه  آزار یک مــرد خــار
 
ً
مرد مسیحی ایجاد نماید و او را به سوی اسلام بکشاند. آن مرد مسیحی بعدا

مسلمان شد.

1. آل عمران، ۱۵۹
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رفتار

چگونه لطافت پیدا کنیم؟
در زندگی نباید عجولانه تصمیم بگیریم و مطلبی را بگوئیم و یا حرکتی را انجام 
بدیم؛ بلکه باید با تأمل و تدبر و تفکر تصمیم بگیریم. لازمه این کار این است که 
انسان یک ترمز دستی داشته باشد و هر حرکت و هر گفتار و هر کاری می خواهد 
انجام بدهد، اول به خودش یک فرصتی بدهد، کمی فکر و بعد عکس العمل، تا 

انشالله بعد از آن شرمندگی را به دنبال نداشته باشد.

دست نوازش بر سر یتیمان کشیدن
یکی از راه های برطرف کردن قساوت قلب و ایجاد لطافت و نرمی در آن، کشیدن 
؟ص؟ می فرماید: »اگــر می خواهید  دســت نــوازش بر سر یتیمان اســت که پیامبر

قلبتان نرم شود، با ایتام بنشینید و دست نوازش بر سر آنان بکشید«.1

ذکر خدا در خلوت ها
؟ع؟ خطاب به »جابر بن  یزید  جعفی« نقل  در ادامهٔ حدیث شریفی که از امام باقر
ت قلب، 

ّ
وَاتِ؛ برای رق

َ
ل َ کْرِ فِ الْ ةِ الذِّ بِ بِکَثْرَ

ْ
قَل

ْ
ةِ ال

َ
ضْ لِرقِّ شده، حضرت می فرمایند: »وَتَعَرَّ

ت 
ّ

؟ع؟ می فرمایند: »اگر می خواهی اهل رق در خلوت ها زیاد یاد خدا کن.«2 امام باقر
قلب شوی، سعی کن غفلت را از خودت بزدایی، به این وسیله که زیاد اهل ذکر و 
توجه باش. برای این که بتوانی این حالت توجه  را حفظ کنی و عوامل خارجی تو را 

منصرف نکنند، اهل خلوت کردن با خدای خویش باش!

کــردن داشته باشد؛  بــرای خلوت  برنامه ای   ، کند در شبانه روز اگــر انسان سعی 
قْــوَمُ قيلاً؛ 

َ
 وَ أ

ً
 وَطْئا

ُ
شَــدّ

َ
يْلِ هِیَ أ

َّ
به خصوص در شب، بسیار مناسب است: »إِنَّ ناشِئَةَ الل

1. سفینه، ج ٢، ص ٧٣١

2. تحف العقول، ص 28۵
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شب  خلوت  در  انسان  باید  اســت.«1  مؤثرتر  و  پابرجاتر   ، استوارتر شــب،  پدیدهٔ 
ت 

ّ
بنشیند و رابطهٔ خود را با خدا ملاحظه کند. هر چه در ا ین رابطه تفکر کند بر رق

قلب او افزوده می شود.

همنشینی با علما و امام زمان ؟عج؟
یکی از عوامل در رفع قساوت قلب، همنشینی با علماست که این از آرزوهــای 
جبرائیل است. امروز بزرگترین عالِم در مُلک و ملکوت، وجود مقدس امام زمان 
؟عج؟ است که می توان با ایجاد سنخیت و تلاش برای شبیه شدن به ایشان، با 

آن حضرت؟عج؟ همنشین شد.

اشک بر اباعبدالله
ؤْمِنِنَ ؟ع؟ مَا  الُْ مِيرُ 

َ
أ  

َ
ــال یکی از نشانه های لطافت، داشتن اشک چشم است. »قَ

امیرالمؤمنین؟ع؟  نُوبِ؛ 
ُ

الذّ ةِ  لِکَثْرَ  
َ

إِلّا وبُ 
ُ
قُل

ْ
ال قَسَتِ  مَا  وَ  وبِ 

ُ
قُل

ْ
ال لِقَسْوَةِ   

َ
إِلّا مُــوعُ 

ُ
الــدّ تِ 

َ
جَفّ

فرمود: چشم ها خشک نمی شود؛ مگر به خاطر قساوت دل ها و دل ها قساوت 
؟ع؟  نمی گیرد؛ مگر به خاطر فراوانی گناهان.«2 در واقع بر اساس کلام حضرت امیر

شرط لطافت، طهارت است.

ــر ابــاعــبــدالله  یــکــی از پـــاک کــنــنــده هــای قـــوی قــســاوت و ســیــاهــی قــلــب، اشـــک ب
نوبَ 

ُ
الذّ يُــطُّ  يهِ 

َ
عَل البُکاءَ  فــإنَّ  کونَ؛  البا فَليبک  الُسَنِ  مِثلِ  »فَعَى  الحسین؟ع؟ است. 

العِظامَ؛ بر کسی چون حسین؟ع؟ باید که گریندگان بگریند؛ زیراکه گریستن بر او 
گناهان بزرگ را می زداید.«3

ماه محرم فرصت مناسبی است برای ایجاد این لطافت و تقویت آن در قلب. خدایا 
به حق اربــاب و آقایمان اباعبدالله الحسین؟ع؟ ما را از گریه کنندگان با معرفت 
و خالص حضرتش قرار بده! امشب شب هشتم محرم، متعلق است به فرزند 

1. مزمل، 6

2. وسائل الشیعه، ج۱6، ص 4۵

3. بحارالانوار، ج 44، ص 284
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. من گمان  ؟ع؟، عجیب بود رابطهٔ میان این پدر و پسر اباعبدالله حضرت علی اکبر
، این همه تعلق، این همه عشق، این  نمی کنم در تمام عالم، میان یک پدر و پسر
همه انس و این همه ارادت حاکم باشد. من همیشه مبهوت این رابطه ام. گاهی 
احساس می کردم که رابطه حسین با علی اکبر فقط رابطه یک پدر و پسر نیست؛ 
رابطهٔ یک باغبان با زیباترین گل آفرینش است، رابطه عاشق و معشوق است، 
رابطهٔ دو انیس و همدل جدایی ناپذیر است. احساس می کردم رابطهٔ علی اکبر با 
حسین، فقط رابطهٔ یک پسر با پدر نیست؛ رابطهٔ مأموم و امام است، رابطهٔ مرید و 
مراد است، رابطهٔ عاشق و معشوق است، رابطهٔ محبّ و محبوب است و اگر کفر 

نبود می گفتم رابطهٔ عابد و معبود است.

ــــت ــروی ــ اب هـــــال  و  مـــــاه  رخـــــت  ــر بــبــیــنــم رویــــتای  ــیـ صــــــــبــر کــــن سـ
ــو را ــ ــم کـــنـــم خـــــوب تـــمـــــــاشـــای ت ــ ــو راه ــ ــم بــبــیــــــــنــم قــــــدو بــــــــالای تـ ــ هـ
پــســرم ای  مــــن  ــه  ــ ــــوش گ ــر  ــگـ جـ بـــســـرمای  آری  ــه  ــ چـ ــه  ــ کـ دانـــــــی  هـــیـــچ 
ــان ز بـــرم ــاب ـــ ـــ ـــ ــت ــرو ایــنـــــگــونــه ش ــ ــتـــی آهـــــــســـتـــه مــــن آخـــــر پــــدرممـ ـــخـ

َ
ل

ــرو ــم مـــــرو ای مـــــاه بـ ــوی ـــ ـــ ـــ ــگ ــرومــــن ن ــ ب راه  ــــن  ـــ ــ م بـــــر  قـــــــــــدری  ــــک  ــی ــ ل

با کاروان عشق در کربلا
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انگیزه

وقتی وجــود نازنین پیامبر؟ص؟ از مکه به مدینه هجرت نمودند، یــاران و صحابهٔ 
ایشان یکی پس از دیگری از مکه به مدینه هجرت می کردند. »عمارِ یاسر« یکی از 
صحابه که بنا به نقل تاریخ، جزء چهل نفر اول بود که به پیامبر ایمان آوردنــد. در 
م« پنهان بودند، 

َ
رق

َ
یکی از روزهایی که پیامبر؟ص؟ با جمعی از مسلمانان در خانهٔ »ا

عمار یاسر جلوی خانه منتظر اجازه بود که ارقم هم رسید، عمار پرسید برای چه به 
اینجا آمدی؟ گفت: تو برای چه آمده ای؟ عمار گفت: آمده ام تا خدمت رسول خدا؟ص؟ 
رسیده و گفتارش را بشنوم، ایشان هم گفت: مقصود من هم همین است. هر دو 

وارد شدند و بعد از شنیدن فرمایشات حضرت، هر دو مسلمان شدند.1

عمار جزء کسانی است که شب  ها را به عبادت می پرداخت و روز ها را در میدان  های 
؟ص؟ با مشرکان می جنگید. در بسیاری از جنگ ها در رکاب  نبرد و جهاد در رکاب پیامبر
حُد، خندق و... در همهٔ غزوات شرکت داشت.2

ُ
، ا  پیامبر شمشیر می زد. در جنگ بدر

از تیراندازهای معروف و بنام بود.

وقتی پیامبر به مدینه هجرت کرد، »صهیب بن سنان« هم مثل بقیهٔ عاشقان 
بار سفر را به قصد مدینه بست و راهی مدینه شد. وقتی مشرکان مکه خبر دار 

1. الاستیعاب فی معرفهٔ الاصحاب، ج2، ص728
2. الطبقات الکبری، ج۳، ص۱72
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شدند، گروهی را فرستادند تا جلوی صهیب را بگیرند و نگذارند به مدینه برود. 
صهیب که مردی شجاع و نیرومند و تیرانداز حرفه ای بود، تیری به چلهٔ کمان نهاد 
از من  کامل دارم، چنان که  تیراندازی مهارت  گفت: همه مرا می شناسید، در  و 
دست نکشید آخرین تیری که در ترکش دارم را به کار بــرده، سپس با شمشیر 
با شما می جنگم؛ به علاوه اینکه من برای شما سودی نــدارم. محل اموالم را به 
شما نشان می دهم تا آن ها را تصرف کنید و از من دست بکشید. آن ها به این 
؟ص؟  معامله راضی شدند و برگشتند. او هم به راه خود ادامه داد تا خود را به پیامبر
بِحَ صُهَيبٌ؛  بِحَ صُهَيبٌ رَ رسانید.1 وقتی خبر به پیامبر رسید، پیامبر دوبار فرمود: »رَ

صهیب سود برد، صهیب سود برد.«2

يَوْمِ 
ْ
ــالِلَّه وَ ال ــانَ يُــؤْمِــنُ بِ کَ پیامبر به صهیب علاقهٔ شدیدی داشــت و می فرمود: »مَــنْ 

دِهَا؛ هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، پس 
َ
وَالِدَةِ لِوَل

ْ
يُحِبَّ صُهَيْبًا حُبَّ ال

ْ
الآخِرِ فَل

دوســت بــدارد صهیب را، مانند دوستی و محبت مــادر به فــرزنــدش.«3 امــا کار 
صهیب با این همه خدمات و پشتوانه به جایی رسید که رئیس مذهب شیعه 
کَــانَ يُعَادِینَا؛ خدا صهیب را  ــهُ 

َ
فَــإِنّ  

ً
لُلَّه صُهَيْبا

َ
عَنَ ا

َ
امــام جعفر صــادق؟ع؟ فرمودند: »ل

لعنت کند که با ما عداوت و بغض می ورزید.«4

اقناع

بصیرت واقعی درست تبیین نشده است! )انواع بصیرت کدامند؟(
یک مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی خویش باید از بصیرت برخوردار باشد. 
در مبارزات و فعالیت های سیاسی و اجتماعی و موضع گیری ها، جایگاه بصیرت 
روشن تر می گردد. بدون بصیرت، عبادات، مبارزات و جنگ انسان نیز نتیجه و 

1. الاستیعاب فی معرفهٔ الاصحاب، ج2، ص7۳2
2. الاعلام زرکلی، ص4۳6

3. بحارالانوار، ج4١، ص٣٢6

4. اختصاص، ص68
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ثمر مطلوب را ندارد و گاهی پس از سال ها عبادت و ریاضت و یا مبارزه با دشمن، 
انسان بی بصیرت در مسیر باطل و در برابر حق قرار می گیرد؛ چنان که در تاریخ 
بینایی،  دانایی،  معنای  به  لغت  در  بصیرت  می شود.  دیــده  فراوانی  نمونه های 
گاهی، هوشیاری، زیرکی، بینایی دل و یقین آمده است. صاحب بصیرت کسی  آ
است که به واسطهٔ نیروی نهانی و قوهٔ قلبی که از آن به بصیرت تعبیر می شود، 

حقایق را می شناسد و به کنه آن پی می برد.1

پیروی ها،  زندگی،  که در صحنه های  به ما می آموزد  اســلام  مکتب حیات بخش 
عمیق  شناخت  براساس  گیری ها،  موضع  و  دشمنی ها  دوستی ها،  حمایت ها، 
و بصیرت عمل نماییم و با یقین و اطمینان به درستی کار و حقانیت مسیر و 
شناخت خودی و بیگانه و حق و باطل، گام برداریم. چنان که برای حرکت از نقطه ای 
به نقطهٔ دیگر چشم ظاهر لازم است تا در چاه نیفتیم و یا گرفتار راهزنان و دزدان 
نگردیم، بــرای رسیدن به اهــداف متعالی و سیر الــی الله و حرکت در مسیر حق، 
چشم بصیرت لازم است تا در دام باطل و شیاطین انس و جن نیفتیم. چه زیبا 
است تعبیر رهبر فرزانه انقلاب درباره بصیرت: »بصیرت قطب نمای حرکت صحیح 
در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است؛ به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را 
نداشته باشد و نقشه خوانی را بلد نباشد، ممکن است ناگهان خود را در محاصرهٔ 
دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه 

شود و در راه بد قدم بگذارد.«2

گرگ با صدای بلند حمله می کند و فرصت برای واکنش هست: فرار یا مقاومت؛ 
اما وقتی موریانه هجوم مــی آورد، از همان ابتدا بی سر و صدا به جان محصولات 
می افتد، زمان می برد تا به هدف برسد؛ اما احتمال رسیدن به هدف بیشتر است. 
بصیرت.  موریانه ها  خطر  دفع  اما  می خواهد؛  شجاعت  گــرگ،  برابر  در  ایستادن 

1. لغت نامه دهخدا، ذیل عنوان بصیرت
2. هفته نامه صبح صادق، شماره 42۰۰، 2۰ مهر ۱۳88، ص 2

کربای سیاسی

جلسه نهم



    186186    

موریانه هایی که به جان کوفیان افتاد، باعث شد تا امام را به مسلخ ببرند؛ هرچند 
امــا چــون بصیرت  گرگ ها بودند؛  کوفیان شجاعت داشتند و به ظاهر مواظب 
آفــت مــوریــانــه وار به جانشان افتاد و به خاطر همین با قصد قربت،  نداشتند، 
بونَ اِلَ الِلَّه بِدَمِهِ؛   يَتَقَرَّ

ٌّ
اباعبدالله را به مسلخ می برند. امام سجاد؟ع؟ فرمودند: »وَ کُل

وقتی که مقدس بصیرت  را کشتند.1  سی هزار نفر به قصد قربت، فرزند پیغمبر 
نداشته باشد این طور از آب درمی آید.

ــا ــمَـ ـ
َ

إِنّ ـــتَ وَ 
ْ

ـــتِـــل
ُ

نْ ق
َ
ــأ ــ ــ بِ ـــونَ 

ُ
ــل ـ ِ

ّ
ــل ــهَـ یُـ ــهْــلِــیــا2وَ 

َ
ــرَ وَ الــتّ ــی ــبِ ــکْ

َ
ــتّ ــكَ ال ــ ــوا بِ

ُ
ــتَــل

َ
ق

 الله را 
ّ

»هنگام کشتن تو تکبیر گفتند؛ درصورتی که با کشتن تو، الله اکبر و لا اله الا
کشتند.«

امــیــرمــؤمــنــان علی؟ع؟  بــه علت نــداشــتــن بصیرت در مقابل  نــهــروان،  ج  خـــوار
آنــان بــود، با زبــان روزه آن  ایستادند، با آن حضرت جنگیدند و ابــن ملجم که از 
ی  رکبِی فَابْشِرِ

َ
 الِلَّه ا

َ
: »یا خَيل حضرت را به شهادت رساند. سپاه عمر سعد نیز با شعار

ة؛ ای سربازان خدا سوار شوید و بجنگید که بشارت بهشت باد بر شما!«3  بِالَنَّ

با امــام حسین؟ع؟ جنگیدند و آن حضرت و فــرزنــدان و بـــرادران و یارانش را به 
شهادت رساندند و کودکان و زنانش را به اسارت گرفتند.

آری! آن زمان که مشعل بصیرت خاموش گردد، دنیا و طنازی هایش برای خواص 
آنجا که علی؟ع؟ را از  کارکشته نیز دل فریب می شود و راه را به خطا مــی رونــد؛ تا 
جریان  نمی گذارند  و  می کنند  خانه نشین  و  می کشند  زیــر  به  حکومت  منصب 
خلافت مسلمین در مسیر الهی اش قرار گیرد. این انحراف و زاویه، چنان شدتی 
گاهی و بصیرت، در راه حمایت از ولایت،  می گیرد که آن زمان دختر رسولشان با آ
خود را سپر قرار می دهد؛ پا پیش نمی گذارند و به خود نمی آیند و جنایاتی بسیار 

1. امالی، ص 4۱4
2. کشف الغمه، ج 2، ص 6

3. وقعهٔ الطف، ج ۱، ص ۱۹۳
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قبیح و جانسوز را در پروندهٔ سیاست بازی خویش ثبت می کنند. آری! اگر خواص، 
تقوا و ساده زیستی، ملکۀ منش و مرامشان نباشد و رفاه طلبی و دنیادوستی در 
آید؛ زمین می خورند و زمین می زنند و گاه انحراف جمع  ذائقهٔ جانشان شیرین 

اندکی از آنان، زمینه ساز انحراف جمع کثیری از عوام می شود.

بر  امــور  همهٔ  در  معصوم؟عهم؟  پیشوایان  دیگر  و  امیرمؤمنان؟ع؟  عملی  سیرهٔ 
مدار بصیرت بود؛ یعنی همه جا با تحلیل و بصیرت، عمل می کردند و هرگز بدون 
سنجش و تدبیر عمیق وارد عمل نمی شدند. تجلی روشن بینی یا همان بصیرت، 
در رفتار امام حسین؟ع؟ بود؛ یعنی حسین؟ع؟ در آن روز چیزهایی در خشت خام 

می دید که دیگران در آیینه هم نمی دیدند.1

پیروان آن بزرگان نیز باید معارف و مواضع آنان را به همین شیوه تحلیل نمایند 
امام  اگر  ائمه؟عهم؟ فقط به طور شکلی و قالبی پیروی ننمایند؛ مثلًا  کارهای  از  و 
ــد که مساجد خــود را با شمع روشــن کنید، ما نباید به  ــادق؟ع؟ دستور دادن ص
بهانهٔ احیای سنّت آن امام؟ع؟ فقط شکل آن کار را در نظر بگیریم و بدون تحلیل 
و تطبیق، همان گونه عمل کنیم و در مساجد و مشاهد مشرفه همچون حرم 
ائمه؟عهم؟ شمع روشن کنیم؛ بلکه آن کلام را به عنوان یک قانون، با شرایط زمان 
و مکان انطباق بدهیم، پیراهم زمان امام را از آن درآوریــم و لباس زمان خود، بر 
تنِ آن کنیم و بدانیم که مقصود امــام؟ع؟ روشــن نگه داشتن اماکن مقدس و 
مجامع مسلمانان است؛ چه به صورت شمع همانند زمان صدور این گفتار و چه 

. به صورت استفاده از برق در زمان حاضر

َسْمَعُو�  �ي ا 
َ
ل هُدَى 

ْ
�ل  �

َ
ل �إِ دُْ�وهُمْ  �تَ >وَِإ�نْ  در بیان قــرآن، گروهی فاقد بینش و بصیرتند: 

<؛ اگر آن ها را به هدایت فراخوانید، سخنانتان  صِرُو�نَ �بْ ُ ا �ي
َ
كَ وَهُمْ ل �يْ

َ
ل  �إِ

رُو�نَ �نُ �نْ َ رَ�هُمْ �ي وَ�تَ

آن هــا را می بینی که به تو می نگرند، اما در حقیقت نمی بینند.2  را نمی شنوند و 

1. حماسهٔ حسینی، ج 2، ص 84

2. اعراف، ۱۹8
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فرق  بــس.  و  می بینند  را  شهوتش  و  شکم  فقط  شــد  بینش  فاقد  کــه  انسانی 
بین انسان و حیوان به واسطهٔ بصیرت و بینشی است که انسان ها به زندگی و 
سرنوشت خود دارنــد. آن ها چشم و گوش و زبان دارنــد؛ ولی خوب نمی بینند و 
خوب نمی شنوند و خوب نمی گویند؛ ظاهر انسانی دارند و باطن حیوانی! این ها 
کسانی اند که با رسیدن به قدرت و موقعیت، نگاه حق بین شان بسته می شود. 
داشته ها، فرصت تماشای حق را از آن ها می گیرد. خودبین و کوته بین می شوند 
و غرور آن چه دارند، آنان را از تماشای آینده و اندیشیدن به فردا دور می کند. اما 
سْيافِهِمْ؛ 

َ
هُمْ عَى ا وا بَصَائِرَ

ُ
ل گروهی هستند که طبق فرمودهٔ امیر بیان امام علی؟ع؟ »حََ

بصیرت های خویش را به شمشیرهایشان سوار کردند.«1

انواع بصیرت
الف( بصیرت عام

در لایۀ بصیرت عام، خیل عظیمی از مردم قرار می گیرند. عمدهٔ حدس هایی که 
از این نوع بصیرت است.  مردم پیرامون مسائل پیش رو می زنند، نمونه هایی 

خواه حدس هایی باشد که مطابق با تمام واقعیت یا بخشی از واقعیت است.

ب( بصیرت خاص
بصیرت یعنی بدانی که غیر از امام معصوم، هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست! 

بصیرت یعنی بدانی حتی مدعیان بصیرت ممکن است بی بصیرت باشند!

ج( بصیرت خاص الخاص
یکی از وی    ژگی های بارز یــاران امام حسین؟ع؟ ذوب شدن آنان در امامشان بود 
و فقط دلداده امام بودند. این ارادت خالصانه به واسطهٔ بصیرتی بود که آنان در 
شناخت امامشان پیدا کرده بودند. آن ها در این وادی نه تنهایی و بی کسی خود 
را و نه انبوه عظیم دشمنان را می دیدند و نه ترس و رعبی به دل داشتند و نه اسیر 

1. بحارالانوار، ج 4۵، ص 87
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 ، نفس خود بودند. آنان صرفا امامشان را می دیدند و بس! این خالصان روزگار
دشمنان مغرور و بی دین را با همهٔ عِده و عُده شان به سخره گرفته بودند.

نَا  ــارهٔ بصیرت عمیق حضرت عباس؟ع؟ می فرماید: »کــانَ عَمُّ امــام صــادق؟ع؟ درب
 و مَضَی 

ً
 بَاَءً حَسَنا

َ
بْى

َ
بِی عَبْدِاللَّه؟ع؟ وَ أ

َ
بَ الِیمانِ؛ جَاهَدَ مَع أ

ْ
ةِ صُل اسُ بْنُ عَىِ نَافِذَ البَصيرَ العَبَّ

؛ عموی ما عباس بن علی؟ع؟ دارای بصیرتی عمیق و ایمانی راسخ بود؛ او  ً
شَهِيدا

آزمایش نیکو بیرون آمد و به شهادت  در کنار ابی عبدالله؟ع؟ جهاد نمود و از 
ةِ« شاخصهٔ برجستهٔ حضرت عباس؟ع؟ است که  نایل شد.«1 تعبیر »نَافِذَ البَصيرَ
به بینشی عمیق دست یافته بود و بصیرت بر همهٔ امور زندگی اش حاکم بود. 
بصیرت حضرت عباس؟ع؟ بود که دو بار برایش امان نامه آوردند؛ ولی حاضر نشد 
امام خویش را تنها بگذارد و خود جان سالم به در ببرد. زندگی و مرگ آن حضرت 
آنــان که می خواهند براساس بصیرت و بینایی و بیداردلی  پرچمی است فرا راه 
بصیرت  باشند.  داشته  عزتمند  و  شایسته  مرگی  و  نمایند  حرکت  کنند،  زندگی 
دُرّی است که صدف وجود هرکسی لایق پذیرای آن نیست. باید خالص باشی 
بَصِيرَة« 

ْ
و دلبسته و وابسته دنیا و تعلقاتش نباشی. باید همچون عباس »نافِذ ال

م بصیرت را بر دوش دل بکشی تا آن چنان اوج بگیری که ولــیّ ات در 
َ
باشی و عَل

ی«2 باید گوشَت به دهان ولیّ زمانت باشد و  ماتم عزایت فریاد زند: »الْانَ انْکسَرَ ظَهْرِ
عیار حق و باطل را از گفته های ناب او دریابی تا خودت هم دُرّ شوی.

آفــاق و انفس بگذرى تا جان شوى باید از 
و آنگه از جان بگـذرى تا در خور جانان شوى

ــان ــگ ــرّه گــیــســـــوى او، در کـــف نــیــایــد رای ــ طُـ
باید اندر این طریقت، پاى و سر چوگان شوى

؟ نماز ابرویش  محراب  در  خواند  توانی  کی 
قرن ها باید در این اندیشه، سـرگردان شوى3

1. اعیان الشیعه، ج 7، ص4۳۰
2. بحار الأنوار، ج 4۵، ص42

3. شاعر: امام خمینی؟ره؟
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بدان که اگر دیده جانت منور به نور بصیرت گردد، دغدغه هایت رنگ و بوی الهی 
می گیرد و همهٔ هــمّ و غمّت انجام وظیفه اســت نه نتیجه. در ایــن راه همچون 
مدافعان بصیر حــرم از بــذل جــان نیز تــو را دریــغــی نیست. ایــن گونه اســت که 
»شکست« از قاموس الفبای زندگی ات محو می شود و در هر دو صورت چه کشته 
شوی و یا که بکشی، پیروز میدان نبرد حق و باطل هستی. حامیان حریم ولایت 
، با بصیرت و  کسانی هستند که حمایت و یاری آن ها از خدا و رسولش و ولی امر

بینایی تمام است.

احساس
آفــات و امــراض و  بصیرت، کام جامعهٔ اسلامی را شیرین می کند و راه درمــان 
مشکلات بسیار زیادی می باشد؛ مثلًا وقتی بصیرت باشد برای فهم خودم در 
مقابل امام و ولیّ جامعه ارزش قائل نمی شوم. اگر امام و ولی جامعه اسلامی 
می گوید: باید جمعیت امت اسلام زیاد شود و روی مسئله افزایش جمعیت 
تاکید دارند، دیگر من نمی گویم: خب، مثلًا پول پوشک را از کجا بیاورم؟ شما 
آن را تأمین کن من بچه مـــی آورم. ایــن مثل ایــن اســت که در جنگ، امــام به 
را روی این سیم خاردارها بیاندازی، بعد من  شما می گوید: الان باید خودت 
بگویم باشد؛ اما شما اول یک چک 10 میلیاردی بدهید؛ چون یک دست فلان 
قیمت! دنده فلان قیمت! احتمالًا چشم فلان! قیمت جراحات هم سرجمع 
فلان قیمت می شود! پس شما اول لطف کن چک را بنویسید، بعد من روی 

سیم خاردار می روم.

آیا این گونه با امام و ولیّ حساب می کنیم؟ آیا اصحاب امام حسین؟ع؟ در ظهر 
عاشورا این گونه با امام خود حساب کردند!؟ »سعید بن عبدالله حنفی« و چند 
تن از یاران، روز عاشورا هنگامی که امام؟ع؟ در زیر باران تیرها به نماز ایستاد، بدن 
خودشان را سپر تیرها کردند و درد تیرها را با تمام توان در صورت و سینه و پهلوى 
خود به جان خریدند. سعید بن عبدالله با اصابت سیزده تیر در بدنش بر زمین 
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آنگاه چشمانش را گشود و به چهرهٔ نورانی امــام نگریست و عرض کرد:  افتاد. 
وَفَيْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ الِلَّه؛ آیا به وظیفه ام عمل کردم و وفا نمودم؟«1

َ
»أ

بدهکار  بلکه  نمی دانستند؛  امـــام  طلبکار  را  خــود  حسین؟ع؟  امـــام   اصــحــاب 
آمــد نوع  می دانستند و با تمام توانشان در خدمت امــام بودند. وقتی بصیرت 
نگاه من با امام تنظیم می شود؛ نوع تفکر من با ولیّ جامعه تنظیم می شود؛ نوع 
آقــای خــودم تنظیم می شود. بسیاری از مشکلات زندگی به خاطر  زندگی من با 
نبود همین هاست که نتیجهٔ بی بصیرتی در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و... 

: است. برخی از آثار بصیرت عبارتند از

نا امیدی و شکست 100 درصدی دشمن
گاهانه  ملتی که بصیرت دارد، مجموعهٔ جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آ
آن هــا کند  بــرمــی دارنــد، همهٔ تیغ های دشمن در مقابل  حرکت می کنند و قــدم 
می شود. بصیرت این است! بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی تواند آن ها را 

گمراه کند و آن ها را به اشتباه بیندازد.2

بازی نمیخوری. کاه سرت نمی رود
بصیرت که نباشد از عاشورا درس مقاومت و ایستادگی نمی گیری و فریبِ لبخند 
و وعدهٔ دروغین دشمن را می خوری. از خنجر پشت سرِ آنان غافل می شوی و به 
گفته های ولیّ زمانت گوش نمی دهی که »طعمه را از دهن گرگ باید با قدرت گرفت 

نه با مذاکره«3 در کربلای سال 61 خیلی ها بازی خوردند و کلاه سرشان رفت.

قَوْمَ وَ کُنْ مَعی؛ این گروه را رها کن و 
ْ
امام حسین؟ع؟ به عمر سعد فرمود: »ذَرْ هؤُلاءِ ال

با ما باش.« سعد گفت: »اگر از این گروه جدا شوم می ترسم خانه ام را ویران کنند.« 
کَ؛ من آن را براى تو می سازم. « ابن سعد گفت: »من  َ

بْنیها ل
َ
نَا أ

َ
امام؟ع؟ فرمود: »أ

1. اعیان الشیعهٔ، ج ۱، ص 6۰6؛ ابصارالعین، ص ۱26
2. بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر ۱۳88/۰7/۱۵

3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم تبریز، 28/ ۱۱/ ۱۳86
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 مِنْا مِنْ مالِی 
ً
يْکَ خَيْرا

َ
خْلِفُ عَل

ُ
نَا أ

َ
بیمناکم که اموالم مصادره شود.« امام فرمود: »أ

، بهتر از آن را به تو می دهم.« ابن سعد گفت: »من  جاز؛ من از مال خودم در حجاز ِ
ْ

بِال

از جان خانواده ام بیمناکم، می ترسم ابن زیاد بر آنان خشم گیرد و همه را از دم 
شمشیر بگذراند.« امام حسین؟ع؟ هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم 
خود بازنمی گردد، سکوت کرد و پاسخی نداد و از وى رو برگرداند و درحالی که از جا 
کَ يَوْمَ حَشْرکَِ، فَوَالِلَّه 

َ
کَ الُلَّه عَى فِراشِکَ عاجِا، وَ لا غَفَرَ ل کَ، ذَبََ

َ
بلند می شد، فرمود: »مال

عِراقِ إِلّا يَسيراً؛ تو را چه می شود! خداوند به زودى در بسترت 
ْ
 مِنْ بُرِّ ال

َ
کُل

ْ
لّا تَأ

َ
إِنِّ لَارْجُوا أ

جانت را بگیرد و تو را در روز رستاخیز نیامرزد. به خدا سوگند! من امیدوارم که از 
گندم عراق، جز مقدار ناچیزى، نخورى.« ابن سعد گستاخانه به استهزا گفت: »وَ فِ 

بُرّ؛ِ جو عراق مرا کافی است!«1 ْ
عيرِ کِفايَةٌ عَنِ ال

َ
الشّ

یک شبه ره صدساله را پیمودن
آدم ناراحت و ناسازگاری بود. درس نخواند، پی کار و مهارتی نرفت و تا 25 سالگی، 
عمرش به رفیق بازی، دعوا، درگیری، زد و خورد و زندان گذشت. یکی از عادت های 
محمد این بود که همیشه یک تیزی به مچ پایش می بست و یک پنجه بوکس 
بالای آرنجش داشت و از آنجا که قد و قواره درشتی داشت و مُشت زن هم بود، 
نقش مهمی در دعواهای گروهی داشت. پاتوق محمد که به »ممدسیاه« معروف 
بود، کوهسنگی و طبرسی و قهوه خانه بود. در جریان اعتراضات مردمی انقلاب 
آتــش کشیدند، محمد  بــه  را  ــردم ریختند و کلانتری کوهسنگی  کــه م اســلامــی، 
! هفتاد هشتاد تا از پرونده هام سوخت«؛ البته مثل  می خندید که: »خدا رو شکر
اهــلِ دعــوای  از یک مرامی هم پیروی مــی کــرد؛ مثلًا  اغلب گنده لات های قدیم، 
تک به تک نبود و معمولا گذشت می کرد. روی ناموس محل حساس بود و اعتقاد 
داشت ناموس محل، ناموس من است. یا سال های اول پیروزی انقلاب، با توجه 
به قدرتش، برای کل محل نان و نفت و... می گرفت و کار مردم را راه می انداخت. 

1. الفتوح ابن اعثم، ج ۵، ص ۱64-۱66؛ بحارالانوار، ج 44، ص ۳88 و ۳8۹
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گذشت و جنگ شروع شد و عباس، برادرش به جبهه رفت. محمد هم رفت اهواز 
، منتظر ایستاده  دیدن عباس. خودش تعریف می کرد که: همین طور دم در مَقَر
بــودم که یک جیپ جلوی پایم ترمز کــرد و مــرد مقتدر امــا متواضعی که بعدها 
فهمیدم دکتر چمران است، پیاده شد و نگاهی انداخت و سلامی کرد و گفت: 
اینجا چه کار می کنی؟ گفتم برای دیدن برادرم آمدم. پرسید: دوست داری بجنگی؟ 
سرم را زیر انداختم و جواب دادم: دوست دارم ولی بعید است بگذارند. چمران 
خندید و به همراهش سپرد که مرا راهنمایی کند. من هم که عاشق هیجان و زد و 

خورد، سر از پا نمی شناختم.

بعد از شهادت دکتر چمران، محمد یک هفته مشهد آمد. حالش حسابی گرفته 
بود و تمام یک هفته را به ادای نماز و روزه هــای قضا و زیارت امام رضا؟ع؟ و نماز 
شب و حلالیت طلبیدن از بچه محل ها و طرف دعواها گذراند. شبانه روز اشک 
می ریخت و اظهار ندامت می کرد. حوالی شهریور بود که پیکر پاره پاره اش را به 
مشهد برگرداندند. دست و پاهایش قطع و قلبش منفجر شده بود. شاید شنیده 
باشید که اغلب لات هایی که متحول می شدند، نگرانِ دیده شدنِ خالکوبی ها و 
جای زخم چاقوکشی هایشان بودند. محمد هم همین طور بود؛ ولی طوری شهید 

شد که دیگر هیچ کس با دیدن بدنش، پی به گذشته اش نمی بُرد.1

پیامد
تنهایی ولی، به قتلگاه رفتن ولی، انحراف رفتن جامعه )صدا زدن امام حسین 
در گودی قتلگاه و گریه های حضرت علی بر پیکر مالک(، خوار شدن ولی )قَد 

نا شيعَتُنا(!
َ
خَذَل

اگر بدون بصیرتِ لازم، پیش بتازیم و فقط به ظواهر کارهای امامان؟عهم؟ توجه 
کنیم و باطن امورشان کاویده نشود، در چنین شرایطی خواستهٔ ما با خواستهٔ 
امام مغایرت پیدا می کند؛ لذا امام می فرماید که الان باید مسلم را یاری کنید 

1. راوی: محمد تقی خزاعی برادر شهید محمد صادق خزاعی)ممد سیاه(
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و با مسلم به مصاف دشمن بروید؛ ولی من می گویم: نه الان وقتش نیست، 
: هَذِهِ  تُْ

ْ
، قُل رّ َ امِ الْ يَّ

َ
مْ فِ أ یْهِ

َ
يْرِ إِل

تُکُمْ بِالسَّ مَرْ
َ
من صلاح نمی بینم. امام می فرماید: »فَإِذَا أ

ةُ  صَبَارَّ هَذِهِ   : تُْ
ْ
قُل تَاءِ  الشِّ فِ  مْ  یْهِ

َ
إِل يْرِ 

بِالسَّ تُکُمْ  مَرْ
َ
أ إِذَا  وَ  رُّ  َ الْ ا  عَنَّ خْ  يُسَبَّ نَا 

ْ
مْهِل

َ
أ قَيْظِ، 

ْ
ال ةُ  ــارَّ حََ

می خوانم.  فرا  آنان  با  جهاد  به  را  شما  تابستان  در  دُ؛  بَرْ
ْ
ال ا  عَنَّ يَنْسَلِخْ  نَا 

ْ
مْهِل

َ
أ  ، قُرِّ

ْ
ال

می گویید: هوا گرم است، مهلت ده تا گرما برود. در زمستان شما را به حرکت 
برای جنگ فرمان می دهم، می گویید: هوا سرد است، فرصت بده تا سرما فرو 

1 نشیند.«

بصیرت آن اندازه هدایت گر است که اگر نباشد حتی اگر نان و نمک خوردهٔ سفرهٔ 
امام زمانت باشی؛ ولیّ زمانت را در عرصه های حساس به بهانه هایی واهی، تنها 
، در مقابلش قد علم می کنی.  می گذاری و موضع سکوت اختیار می کنی و یا بدتر
در هر صورت قافیه را سخت باخته ای و این یعنی ریزش. نور بصیرت که نباشد 
در مقام دفاع از ولیّ خود، اشعری وار موضع می گیری و با کوته فکری و سست رأیی 
او را به حاشیه می کشانی و ضربات جبران ناپذیر بر پیکرهٔ دین وارد می کنی. نور 
، روزگــاری سردار سپاه علی باشی و جانباز  بصیرت که نباشد، حتی اگر چون شمر
جنگ صفین و تا مرز شهادت هم پیش رفته باشی؛ زرق و برق دنیا کورت می کند 
پیغمبر  بوسه گاه  که  را  حنجری  خنجرت،  و  می شوی  »اشق الاشقياء«  لقب  لایــق  و 
خواص  برجسته ترین  از  اگر  حتی  نباشد،  که  بصیرت  می گیرد.  نشانه  خداست 
هم که باشی و روزگاری در راه اسلام جنگاوری ها کرده باشی، لقب »سيفُ الاسام« و 
»طلحةالير« را تنها به یدک می کشی و به بیراهه می روی و غائلهٔ جمل را می آفرینی. 
 

ّ
بصیرت که نباشد، سلیمان ها با آن سابقهٔ درخشانشان، امام خویش را »مُذل
المؤمنن« می خوانند و در آزمون ها و بزنگاه های تاریخ مردود می شوند؛ حسین؟ع؟ 

به مسلخ کربلا کشانده می شود، زینب؟سها؟ اسیر می گردد و رقیه؟سها؟ خرابه نشین. 
بصیرت که نباشد، حرمت عزای حسین؟ع؟ آن هم در ظهر عاشورا به راحتی زیر پا 

1. نهج البلاغه، خطبه 27
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گذاشته می شود و بیرق عزایش به آتش کشیده می شود و دوباره بعد از هزار و 
چهارصد سال، فریاد عده ای فریب فتنه خورده به هلهله و شادی بلند می شود. 
کسانی که اهل بصیرتند، همواره به یاری خدا و رسول و ولی او می شتابند. آن ها 
با هر وسیله ای که اقتضا کند، طبق شرایط زمان و مکان، یــاوران راستین خدا و 
رسول خدا و ولی خدا هستند و این یاری بدون هیچ چشم داشت و طمع؛ بلکه با 
یقین کامل به حقانیت خدا و رسولش و تنها به جهت رضایت خداوند و قرب به 

او می باشد.

»احنف  بن  قیس«، یکی از سران قبایل بصره بود که در جنگ صفین همراه امام 
علی؟ع؟ بود. وقتی امام حسین؟ع؟  در مسیر حرکت به  سوی کربلا طی نامه ای 
هً لِلمُلکِ، ولا جَعا 

َ
د عِندَهُم إیال ِ

َ
م ن

َ
 أبِی الَسَنِ فَل

َ
بنا آل از او کمک خواست، گفت: »قَد جَرَّ

لِلمالِ، ولا مَکيدَهً فِ الَربِ؛ ما فرزندان ابا الحسن را آزموده ایم. در نزد این ها از توانایی 

حکومت کردن، جمع آوری مال و ثروت و حیله و مکر در جنگ خبری نیست.1 با 
این جمله راز همراهی گذشته اش با اهل بیت؟عهم؟ را فاش کــرد؛ زیــرا گفت: من 
بارها خاندان علی؟ع؟  را درک کرده ام؛ کنار آن ها که باشی، نه پول و ثروتی نصیبت 
می شود و نه پست و مقامی و نه در جنگ ها اهل نیرنگ هستند. پس این افراد 
به دنبال منافع مالی و دنیوی بودند و هر جبهه ای که این مسائل در آن تأمین 

می شد، به آن می پرداختند.

؟ره؟ به امــام علی؟ع؟ رسید، امــام فرمود:  هنگامی که خبر شهادت مالک اشتر
، وَ  افِرُ َ تَقِيهِ الْ ؛ لَا يَرْ

ً
دا

ْ
کَانَ صَل

َ
 ل

ً
کَانَ حَجَرا وْ 

َ
، وَ ل

ً
کَانَ فِنْدا

َ
 ل

ً
کَانَ جَبَا وْ 

َ
»مَالِكٌ وَ مَا مَالِكٌ، وَالِلَّه ل

ائِرُ؛ مالک، اما چه مالکی! به خدا سوگند اگر کوه بود یکتا بود و اگر  يْهِ الطَّ
َ
فِ عَل لَا يُو

سنگ بود سرسخت و محکم بود. هیچ مرکبی نمی توانست از کوهسار وجودش 
بالا رود و هیچ پرنده  اى به قلهٔ آن راه نمی یافت.«2

1. النهایه، ج ۱، ص8۵؛ عیون الأخبار لابن قتیبه، ج۱، ص2۱۱؛ الفائق فی غریب الحدیث، ج۱، ص6۰
2. نهج البلاغه، حکمت44۳
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ــاران بــاوفــایــش، پیوسته بــه راســـت و چپ  امـــام حسین؟ع؟ بعد از شــهــادت یـ
می  نگریست و هیچ یک از اصحاب و یاران خود را ندید، جز آنان که پیشانی به خاک 
ساییده و صدایی از آن ها به گوش نمی رسید، پس ندا داد: »یا مُسْلِمَ بْنَ عَقيلٍ، وَ یا 
ن؛ ... چه شده  يبُو

ُ
نادیکُمْ فَا ت

ُ
... أ قَنِْ

ْ
هَيْرَ بْنَ ال ، وَ یا زُ وَةَ، وَ یا حَبيبَ بْنَ مَظاهِرَ هانَِ بْنَ عُــرْ

است شما را صدا می  زنم؛ ولی پاسخم را نمی  دهید؟«1

لِله 
َ
ةَ«2 وقتی خبر شهادت حضرت مسلم و هانی بن عروه و »عَبْدِا

َ
بَال در منزل گاه »زُ

حَــبَّ مِنْکُمُ 
َ
ــنْ أ َ َ

نَا شِيعَتُنَا ف
َ
« به گوش امــام رسید، امــام فرمودند: »قَــدْ خَذَل بْــنِ یَقْطُرَ

يْهِ ذِمَامٌ؛ یاران بی وفا ما را خوار ساختند. هرکدام از 
َ
يْسَ عَل

َ
يَنْصَرفِْ غَيْرَ حَرجٍِ ل

ْ
افَ فَل لِانْصِرَ

َ
ا

قَ  شما قصد برگشتن دارد، برگردد که ما رشتهٔ بیعت از گردن او برداشتیم.3 »فَتَفَرَّ
صْحَابِه؛ هرکس از کاروانیان که به بهانه پول 

َ
الًا حَتَّ بَقَِ فِ أ  وَ شَِ

ً
ينا خَذُوا یَمِ

َ
اسُ عَنْهُ وَ أ النَّ

و مقام همراه امــام حسین؟ع؟ شــده بــود، پس از شنیدن ایــن پیام، حضرت را 
ترک کرد و رفت و کنار امام تنها افرادی باقی ماندند که در روز عاشورا به شهادت 

رسیدند.4

آخرالزمان ورطهٔ امتحان و سختی است. بنابر این سخن امام حسین؟ع؟ نباید 
بنده دنیا بود و حب دنیا داشــت، تا بتوان در این آزمــون الهی موفق شد و امام 
زمان؟عج؟ را یاری کرد و گرنه حضرت حجت نیز در خطاب به همهٔ استغاثه های 
نَا شِيعَتُنَا.« انسان های با بصیرت تا آخرین 

َ
ما برای ظهور خواهند فرمود: »قَدْ خَذَل

ج شوند و رضایت آن ها  لحظات عمرشان مواظبند تا مبادا از مکتب اهل بیت خار
آنــان در یک وســواس مبارکی غوطه ورند که قابل تصور هرکس  را جلب نکنند. 
نیست. باید بصیرتی عمار گونه داشته باشیم تا گِرد حق بچرخیم و چرخش حق 
بر مدار وجودمان باشد تا در فضای غبارِ فتنه گرفته، راهنمای عوام باشیم برای 

1. معالی السبطین، ج 2، ص ۱7و ۱8

2. یکی از منازل مسیر مکه به عراق

3. بحارالانوار، ج44، باب ۳7، ص274

4. الارشاد، ج2، ص 7۵
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یافتن حق و حقیقت. باید برای آنکه لحظه ای از جادهٔ بصیرت به پرتگاه ضلالت 
سقوط نکنی، در تمام آزمون ها و تصمیم گیری های حساس، انتخابت را با شاقول 
ولایت بسنجی. باید همچون سلمان و اباذر و مقداد، در اوج قلهٔ بصیرت پرواز 
کنی تا در خفقان سیاسی، همه چیز را عُقاب گونه رصد کنی و اگر همه به جبهه 

باطل گرویدند، ولیّ ات را تنها نگذاری

رفتار

جلب عنایت خاص حضرت )زیارت عاشورای روزانه(
از »آیــت الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى« نقل شده است: »اوقاتی که در سامرا 
ــودم، اهــل سامرا به بیمارى وبــا و طاعون مبتلا  ب مشغول تحصیل علوم دینی 
شدند و همه روزه عده اى می مردند. روزى در منزل استادم، مرحوم »سید محمد 
آقــا میرزا محمدتقی  فشارکی«، عــده اى از اهــل علم جمع بــودنــد. ناگاه »مــرحــوم 
شــیــرازى« تشریف آوردنــد و صحبت از بیمارى وبــا شد که همه در معرض خطر 
هستند. مرحوم میرزا فرمود: »اگر من حکمی بکنم، آیا لازم است انجام شود یا 
نه؟« همه اهل مجلس پاسخ دادند: »بله«. فرمود: »من حکم می کنم که شیعیان 
، همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را  سامرا، از امروز تا ده روز
به روح نرجس خاتون، والدهٔ ماجده حضرت حجهٔ بن الحسن؟عج؟، هدیه کنند 
تا این بلا از آنان دور شود.« اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند 
و همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند. از فرداى آن روز تلف شدن شیعه 
متوقف شد و همه روزه، تنها عــده اى از سنّی ها می مردند؛ به طورى که، بر همه 
آشکار شد. برخی از سنّی ها از آشنایان شیعهٔ خود پرسیدند: »سبب اینکه دیگر 
از شما، کسی تلف نمی شود، چیست«، آنان گفتند: »زیــارت عاشورا!«. آن ها هم 

مشغول شدند و بلا از آن ها برطرف گردید.1

1. محمد شریف رازی، گنجینه دانشمندان، ج ۱، ص ۳۰4
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خواندن زیارت عاشورا شده بود کار هر روزه اش. شلمچه بود که چشماش مجروح 
شد. کم کم بینایی اش را از دست داد. با این حال زیارت عاشورا خواندنش ترک 
نشد. »محمدتقی« با ضبط  صوت، هم زیارت عاشورا گوش می داد هم روضه. در ماه 
محرم حالش خراب شد. پدرش می گفت: »هر روز می نشستم کنار تخت برایش 
 زیارت عاشورا می خواندم. اما روز عاشورا یک طور دیگر زیارت عاشورا خواندیم.
بــابــا! حُــر چــه روزی شهید شــد؟ گفتم: روز  10 صبح بــود کــه محمد تقی پرسید: 
عاشورا. گفت: دعاکن من هم امروز حٌر امام حسین بشوم. ظهر که شد. گفت: 
بابا! بی قرارم. بگو مادر بیاید. بعد هم گفت: برایم سوره فجر بخوان. سوره امام 
كِ  ّ

� رَ�بِ
َ
ل عِیي �إِ ، �رْحبِ �تُ

�نَّ مُْ�مَ�أِ
ْ
سُ �ل �نْ

هَا �ل�نَّ �تُ َّ �ي
أَ
ا � حسین؟ع؟ را شروع کردم به خواندن. به آیهٔ >�يَ

<؛ »تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازگرد درحالی که هم تو از  �تً �يَّ �تً مَرْصنِ �يَ رَ�صنِ

او خشنودی و هم او از تو خشنود است«1 که رسیدم، خیلی گریه کرد. گفت: دوباره 
بخوان. 13 یا 14 بار برایش خواندم. همین طور گریه می کرد. هنوز سیر نشده بود، 
. گفت:  خجالت کشید دوبــاره اصرار کند. گفت: بابا! مادر نیامد؟ گفتم: نه هنوز
پس خداحافظ. قرآن را گذاشتم روی میز برگشتم. انگار سال ها بود که جان داده.« 
تازه ظهرشده بود. ظهر عاشورا. محمدتقی شمس با خواندن این آیه روحش آرام 

گرفت و به شهادت رسید.2

ترک گناه
جوانی خدمت امام حسین؟ع؟ رسید و گفت: »من مردى گناه کارم و نمی توانم 
خود را از انجام گناهان بازدارم، مرا نصیحتی کن« امام؟ع؟ فرمود: »پنج کار را انجام 
بده و آن گاه هرچه می خواهی گناه کن. اول، روزى خدا را مخور و هرچه می خواهی 
گناه کن. دوم، از حکومت خدا بیرون برو و هرچه می خواهی گناه کن. سوم، جایی را 
انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هرچه می خواهی گناه کن. چهارم، وقتی عزراییل 

1. فجر، 27 و 28

https://b2n.ir/f4۰7۱6 ،2. خبرگزاری دفاع مقدس
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براى گرفتن جان تو آمد، او را از خود بران و هرچه می خواهی گناه کن. پنجم، زمانی 
خ، تو را به سوى آتش می برد، در آتش وارد مشو و هرچه می خواهی  که مالک دوز
ح شده،  گناه کن.« جوان اندکی فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت هاى طر

چاره اى جز توبه نیافت.1

ذکر مصیبت
ــرت عـــبـــاس؟ع؟ بـــا هـــم بـــرویـــم کــربــلا،  ــض ــت، شـــب ح ــاس ــوع ــاس ــب شـــب ت امــش

بین الحرمین.

گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است
اســت خــــطر  در  آبــرویـــــــــــم  حرمــم  نــگـــــران 

گـوید ببیـند  کــه  هــر  را  ــده  ش خـــم  قامـت 
بی علمدار شده دست حــسین بر کمـر است

ــرد ولــی بـ زانــــوی مـــــن  از  اکــبــــــــر رمـــــــــــق  داغ 
بی بـرادر شــدن از داغ پســر سخت تر است

شــدی نیـزه  از  پــر  تـو  یــا  آمـــــــــــده ام  زار  نــیــزه 
از بــال و پرت چــون مائک بدنت پر شـده 

دستش را انداخت زیر کتف عباس، بالا آورد. دید لب هایش مثل ماهی به هم 
می خورد. صورت نگویم چه صورتی! صورت متلاشی شده. گفت: آقا من فقط 
از تو یک خواهش دارم، آن هم اینکه تا زنده ام و نفس می کشم من را سمت 
. آخر من به سکینه وعدهٔ آب دادم. اگر روضه از شرمندگی اباالفضل  خیمه نبر
گرفت، دستش  را  که مشک  گفت همین  زیــاد اســت.  بخواهی بخوانی حرف 
گرفت...  را  که مشک  با دنــدان  باز می گفت یک دست دیگر دارم.  بریدند.  را 
حس  زد.  مشک  به  تیری  حرمله  که  شد  شــروع  آنجایی  از  عباس  شرمندگی 

1. بحار الأنوار، ج  7۵، ص ۱26
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کرد این مشک دارد هر دقیقه خالی تر می شود. یک نانجیبی هم عمود به سر 
مبارکش زد:

ــورت افـــتـــاده زمــیــن ــ ــا صـ ــو عــلــقــمــه بـ ــدم تـ ــی ــن ش
ــبـــنـــیـــن ــه پـــســـر ام الـ ــ ــرم بـ ــ ــس ــ فـــاطـــمـــه گـــفـــت پ

با کاروان عشق در کربلا
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انگیزه 

احمد دو بار عازم کردستان شد. در جریان عملیات آزادسازی شهر سنندج مجروح 
و توسط کومله به اسارت گرفته شد. همان لباس با آرم سپاهی که پوشیده بود، 
کفایت می کرد تا خون خواران کومله تا لحظهٔ شهادت بلاهایی بر سر او بیاورند 
که باور این رفتارها برای یک انسان بسیار سخت است. 75 روز زیر شکنجه بود، 
ابتدا به هردو پایش نعل کوبیده و به همین ترتیب برای آوردن و چوب و سنگ 
به بیگاری می بردند. ابتدا، هر دو دستش را از بازو بریدند و چون وضع جسمانی 
خوبی نداشت، بــرای معالجه و درمــان به بهداری بــرده شد و پس از چندروز که 
 اعتراف گرفتن شروع شد. پس  از آن 

ً
کمی بهبود یافته بود او را آوردنــد و مجددا

سوزاندن  سوزاندند،  را  صورتش  تمام   برقی  دستگاه های  با  سطحی،  معالجهٔ 
پوست تنها مقدمهٔ شکنجه بود؛ به این معنی که مدتی می گذرد تا پوست های نو 
جانشین سوخته شده ها شود؛ آن وقت همان پوست های تازه را می کَنند که درد 
و سوزندگی اش بیشتر از قبل است و خونریزی شروع می شود و آن وقت نوبت 

آب نمک است؛ که با همان جراحات داخل دیگ آب نمک می اندازند.

احمد را به دادگــاه دیگری بردند و محکوم  به اعدام شد. زخم هایش را باز کردند 
و پــس  از آنکه بــا نمک مرهم گذاشتند، داخــل دیــگ آب جــوش کــه زیــرش هم 
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آتش روشن بود انداختند و همان جا محل شهادتش شد و با لبی ذاکر به دیدار 
معشوق شتافت. این گرگ ها که از جسد بی جانش نیز وحشت داشتند، دیگر 
اعضایش را مثله نمودند و جگرش را به خورد هم سلولی هایش دادند و مقداری 
را هــم خــودشــان خــوردنــد. تمام ایــن مــراحــل را نیز سعید وکیلی بــا استقامتی 
وصف ناپذیر تحمل کرد و لب به سخن نگشود. او از ایمانی بسیار بالا برخوردار 
بود و مرتب قرآن زمزمه می کرد. استقامت این جوان آن شقی ها را بیشتر جری 
می کرد. سعید را با سنگدلی هرچه تمام تر به شهادت رساندند؛ اما در این مسابقه 
تنها سعید بود که تاج شهادت را بر سر گذاشت و بر بال ملائک به ملکوت اعلی 
پیوست و عضو خیل عظیم کربلاییان شد و به اصحاب عاشورا و عاشورائیان 

پیوست.1

اقناع
عاشورا صدای دُهُلی بود که از50 سال قبل آن نواخته شده بود. عاشورا یک حادثه 
نیست؛ بلکه یک فرهنگ است که در گذر زمان به  وجود آمده است؛ بنابراین باید 
به جمله »کل يومٍ عاشورا و کل أرضٍ کربا« بهتر توجه شود؛ »هر روز کربلا و عاشورا و هر 
سرزمین کربلاست.« کربلا یک ظرفیت بزرگ برای شیعه است تا شیعه همواره 
خودش را با کربلا محک بزند: اگر در کربلا بودم، چه کار می کردم و چه عکس العملی 

انجام می دادم.

ــزار نامه بــرای امــام حسین؟ع؟ نوشته شد و این نامه ها یعنی ما اهل  دوازده هـ
کربلا  اندکی به  ایــن همه نامه، تعداد  از  امــا  کوفه نیستیم، حسین تنها بماند؛ 
آمدند تا امام حسین؟ع؟ را یاری کنند. بخش زیادی از این ها جزو توابین شدند 
و بخش قابل توجهی جزء ساکت ها شدند و نتوانستند به جا و به موقع تصمیم 
بگیرند. اینکه مشاهده کردند عده ای به شدت علیه امام زمانشان کار می کنند؛ 

https://b2n.ir/w44520 .1
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نیست.  مسأله ای  کم  ــد،  زدن بی اعتنایی  به  را  خــود  و  ماندند  ساکت  درحالی که 
عاشورا به ما یاد داد یا »با حسین« یا »علیه حسین«! این گونه نیست که بخشی 
، پیامبرِ بی تفاوتی نبود.  بتوانند خاکستری بمانند و بی تفاوت باشند. اصلًا پیامبر
پیامبر به شدت با بی تفاوتی مخالف بود؛ لذا به خاطر همین با بزرگان مکه پیمانی 
بستند، تا بی تفاوت نباشند. در مقابل حق خوری  بی تفاوت نبود. به خاطر همین 

»حلف الفضول« را در مکه راه انداختند.1

امیرالمومنین؟ع؟ در جنگ  نبود. چرا  امــامِ بی تفاوتی ها  امیرالمؤمنین؟ع؟ هم 
« را در آغوش گرفت و با لطف با او حرف زد تا از ادامه جنگ منصرف  جمل، »زبیر
؟عهم؟ قرار می گرفتند. کربلا پر بود  شود؟2 بی تفاوت ها همیشه مقابل ائمهٔ  اطهار
از آدم های بی تفاوت. بی تفاوت ها یا قشر خاکستری- که امام حسین؟ع؟ را یاری 
انتخاب نکردند- در پایان به آن قشری که علیه امام حسین؟ع؟ هستند، خواهند 
پیوست. این است که می گوییم یا »با حسین« یا »علیه حسین«؛ بنابراین عاشورا 
به ما می آموزد که بی تفاوتی عاقبت بخیری را به دنبال ندارد. بی تفاوتی در حقیقت، 
یعنی بی حقیقتی و بی غیرتی. امام حسین؟ع؟ نماد غیرت و دغدغه مندی بود؛ لذا 

ایشان علاوه بر دغدغهٔ دین مردم، دغدغهٔ دنیای مردم را هم داشتند:

روزی مردی بی نوا که بر اثر فشار زندگی جانش به لب رسیده و دستش از همه جا 
کوتاه شده بود، به امید رسیدن به نوایی به مدینه آمد. او در آنجا دربارهٔ کریم ترین 
و سخی ترین فرد سؤال کرد. به او گفته شد: حسین بن علی؟ع؟ شریف ترین و 
سخی ترین فرد مدینه است. مرد بینوا در جستجوی آن امام بزرگوار به مسجد 
آمد و حضرت را در حال نماز دید. او در همان جا با خواندن ابیاتی خواسته اش را 

کرم؟ص؟ قبل از بعثت، با عده ای از جوانان مکه در خانه عبدالله بن جدعان بسته  1. اشاره به عهد و پیمانی دارد که پیامبر ا
بودند. کسانی که این پیمان را بستند سوگند، یاد کردند تا ستمدیدگان و افراد غریبه ای را که وارد شهر می شوند و مورد ستم 
زورمندان واقع می شوند یاری کنند. »حلف الفضول«، پس از ظهور اسلام نیز محترم شمرده شد. )سیره ابن هشام، ج ۱ ص 

۱۳۳؛ تاریخ یعقوبی ج 2، ص۱۱؛ سیره حلبیه، ج ۱، ص ۱۵6(
2. الامامة و السياسة، ج۱، ص7۳
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ح نمود. امام حسین؟ع؟ بعد از شنیدن سخنان وی، رو به قنبر کرد و فرمود:  مطر
»آیا از مال حجاز چیزی به جای مانده اســت؟« قنبر گفت: »بلی، چهار هزار دینار 
! آن ها را حاضر کن که این شخص در مصرف آن ها از  داریــم.« امام فرمود: »قنبر
ما سزاوارتر و نیازمندتر است.« سپس امام به منزل رفت و ردای خود را -که از بُرد 
یمانی بود- از تن درآورد و دینارها را در آن پیچید و از لای در به آن مرد نیازمند داد. 
مرد نیازمند هدایای امام را از لای در گرفت و گریست. امام پرسید: »آیا عطای ما 
! بلکه به این نکته می اندیشم که این دستان  را کم شمردی؟« گفت: »نه، هرگز

پرمهر و با سخاوت چگونه در زیر خاک پنهان خواهد شد.«1

آنچه که حائز اهمیت اســت، ایــن اســت که ما باید خــود را محک بزنیم. بیینیم 
اگر جایی حقی از کسی تضییع می شود و از ترس حرفی نمی زنیم، آیا این مسأله 
عاقبت به خیری را به دنبال دارد؟ بنابراین عاشورا به ما یاد داد که بی تفاوتی مردود 
است. باید یا در لشکر حسین؟ع؟ بود یا در لشکر دشمن او. بی تفاوت ها هم به 
دشمنان ملحق خواهند شد و این یک خطر بسیار بزرگی است. اینکه امام فرمود: 
یدُ أنْ  ر

ُ
ةِ جَدّی، أ مَّ

ُ
بِ إلاصاحِ ف أ

َ
ا خَرجْتُ لِطَل

َ
ً إِنّ

 و لا ظالِا
ً
 و لا مُفْسِدا

ً
 و لا بَطِرا

ً
شِرا

َ
جْ أ خرُ

َ
»إِنّ لَْ أ

ةِ جَدّی و أبی؛ من برای جاه طلبی و کام جویی  سيرُ بِسيرَ
َ
وفِ و أنی عَنِ المنکَرِ وَ ا مُرَ بالَعر

َ
آ

و آشــوب گــری و ستمگری قیام نکردم؛ بلکه بــرای اصــلاح در کــار امــت جــدم قیام 
کردم می خواهم امر به معروف و نهی از منکر و به شیوه جد و پدرم حرکت کنم«.2 
یعنی در مکتب حسین؟ع؟ بی تفاوتی مرده است و هرکس می خواهد در مکتب 
حسین؟ع؟ زندگی کند باید نسبت به جامعه دغدغه داشته باشد و باید اهل امر 
به معروف و نهی از منکر باشد. »به من چه«، »به تو چه« و »سری که درد نمی کند، 

دستمال نمی بندد« در مکتب حسین؟ع؟ هیچ جایگاهی ندارد.

یــک روز یــک پــیــرزن ســراغ »حــاج احمد کاظمی« را مــی گــرفــت. وقتی حاجی بــرای 

1. بحارالانوار، ج 44، ص ۱۹۰

2. بحارالأنوار، ج44 ص ۳2۹؛ المناقب، ج 4، ص 8۹
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سرکشی آمد، پیرزن رفت ملاقاتش و بعد از چند دقیقه گفتگو رفت. یک هفته 
. می گفت: حاج احمد مشکلم را حل کرده  بعد پسر پیرزن آمده بود برای تشکر
است. بعد فهمیدیم پسر پیرزن به خاطر نداشتن پول دیه قرار بوده برود زندان. 
اما حاج احمد بخشی از ارثیه ای که از پدر و مادرش به او رسیده را می دهد تا دیه را 

پرداخت کنند. اینجوری پسر پیرزن آزاد شده بود.1

است  بهتر  ماند.  نخواهند  بی تفاوت  دیگر  بشناسند  را  شهدا  اگر  بی تفاوت ها 
با خودمان دو دوتا چهارتا کنیم که اگر در کربلا بودیم آیا جزء افراد دغدغه مندی 
از جــان هم می گذشتیم یا اینکه می گوییم: »بــه من چه«  بــرای دیــن  بودیم که 
می دهد  نشان  ما  به  سیدالشهدا؟ع؟  قیام  نمی اندازیم.  خطر  به  را  خودمان  و 
بی تفاوت  می آید،  به وجود  اسلامی  جامعهٔ  در  که  انحرافاتی  به  نسبت  نباید  که 
که  کسی  اســت.  بزرگی  گناه  اجتماعی،  انحرافات  به  نسبت  بی تفاوتی  باشیم. 
غیرت دینی دارد، در برابر نالهٔ مظلوم و نعرهٔ ظالم ساکت نمی نشیند و به تأسی 
از سیدالشهدا؟ع؟ همواره مدافع حق و دشمن باطل است. اگر شخص غیرت 

دینی نداشته باشد، بی تفاوتی در او موج می زند.

»مفتاح  کتاب  مؤلف  عاملی«،  حسینی  جــواد  »سیدمحمد  بــزرگ،  عالم  و  فقیه 
الکرامه«، شبی از شب ها در خانه مشغولِ شام خــوردن بود که کسی درِ خانه 
را  کــرد، خــادمِ اســتــادش، »علامه سیدمهدی بحرالعلوم«  بــاز  را که  را کوبید. در 
او نمی خورد و منتظر  او گذاشته اند،  نــزد  را  دیــد. گفت: »شــامِ علامه بحرالعلوم 
شماست!« سید جواد عاملی با عجله به خانه سید بحرالعلوم رفت. همین که 
وارد می شود و چشم جناب استاد به او می افتد، فریاد می زند: آیا از خدا نمی ترسی؟ 
آقا!  آیا خدا را مراقب خود و اعمال خود نمی دانی، از خدا شرم نمی کنی؟ گفت: 
در  بی بضاعت  مــردی  بیافته؟  اتفاقی  چه  می خواستی  گفت:  افتاده؟  اتفاقی  چه 
همسایگی تو زندگی می کند. او تا کنون هر شبانه روز مقداری خرمای زاهــدی از 

1. خاطره ای از زندگی سرتیپ شهید احمد کاظمی، فصلنامه نگین ایران، شماره ۱6، ص 27
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بقال محل نسیه می گرفت و با عیال خود، با آن خرما، می گذراند و جز این چیزی 
نداشت. حالا یک هفته است که خانوادهٔ او جز خرما چیزی نخورده اند. امروز مرد 
به بقال رجوع می کند تا از همان خرما برای خوراک شب خود و خانواده اش بگیرد. 
بقال می گوید: »قرض تو زیاد شده است«. مرد خجالت کشیده چیزی نمی گیرد 
و به خانه باز می گردد. اکنون او و خانواده اش گرسنه اند و بی شام. با این وضع، 
تو سرگرم شــام خــوردن بــودی؟! درحالی که ایــن مــرد همسایه توست، و تو او را 
می شناسی، فلانی است. گفت: آقا! والله از حال او اطلاع نداشتم. سیدبحرالعلوم 
می گوید: اطلاع نداشتی؟ چطور اطلاع نداشتی؟ همهٔ خشم من از همین جاست. 
چرا از حال برادران و همسایگانت بی خبر بمانی و از حال و روز آنان جویا نشوی و 
گاه نگردی؟ سید جواد! اگر از حال این مرد بی نوا مطلع بودی و این گونه با خیال  آ
راحت خود به خوردن شام مشغول شده بودی کافر بودی، و دیگر تو را مسلمان 
هُ  به حساب نمی آوردم!1 پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمودند: »ما آمَنَ بی مَن باتَ شَبعانَ وَ جارُ
یا؛ به من ایمان نیاورده است آن کس که شب  هُ عار یا، ما آمَنَ بی مَن باتَ کاسيا وَ جارُ طاوِ

سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است آن کس که 
شب پوشیده بخوابد و همسایه اش برهنه باشد.«2

قیام اباعبدلله؟ع؟ بــرای مبارزه با بی تفاوتی ها بــود. مردمی که نسبت به دنیای 
خودشان بی تفاوت بودند، نسبت به آخرت بی تفاوت بودند. امام حسین؟ع؟ 
قیام کرد تا این بی تفاوتی ها را اصلاح کند. بی تفاوتی هایی که از فرهنگ ضد دینی 
اموی و معاویه نشأت گرفته است. این رویه حتی در مواجهه با دشمنان وجود 
داشــت و حضرت نسبت به افــرادی چون عمر سعد هم بی تفاوت نبود و به هر 
طریقی به دنبال نجات او از بی تفاوتی بود. وقتی با عمر سعد روبه رو شد فرمود: 
قَوْمَ وَ 

ْ
نَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتَ؟ ذَرْ هؤُلاءِ ال

َ
نِی وَ أ

ُ
تُقاتِل

َ
يْهِ مَعادُکَ؟ أ

َ
ذِی إِل

َّ
قِ الَلَّه ال ما تَتَّ

َ
کَ يَابْنَ سَعْد أ

َ
يْل »وَ

کَ إِلَ الِلَّه تَعال؛ واى بر تو، اى پسر سعد، آیا از خدایی که بازگشت 
َ
قْرَبُ ل

َ
هُ أ

َ
کُنْ مَعی، فَإِنّ

1. سیمای فرزانگان، ص2۵2

2. مستدرک الوسائل، ج8، ص42۹
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تو به سوى اوست، هراس ندارى؟ آیا با من می جنگی درحالی که می دانی من پسر 
چه کسی هستم؟ این گــروه را رها کن و با ما باش که این موجب نزدیکی تو به 
نیز بی تفاوت نیست؛ پس چرا  امــام حسین نسبت به دشمنش  خــداســت.«1 
عده ای نسبت به همدیگر اینقدر بی تفاوت شدند؟ چرا این زیبایی ها را ازدین 
؟عهم؟ نخواندیم و عمل نکردیم؟ امام حسین با این جملات نشان  و ائمه اطهار
مــی دهــد نسبت بــه عاقبت دنــیــوی و اخـــروی دشمنان هــم بی تفاوت نیست. 
خداوند در بین مردمی که در این دنیای بی تفاوتی زندگی می  کنند، ستاره هایی 

قرار داد که با این ستاره ها می شود راه را پیدا کرد.

یک موتور گازی داشت که هر روز صبح و عصر سوارش می شد و میومد مدرسه 
و برمی گشت. یک روز عصر که پشت همین موتور نشسته بود و می رفت، رسید 
. ترمز زد و ایستاد. یک نگاه به دور و برش کرد و موتور را زد روی جک  به چراغ قرمز
«. نه وقت اذان ظهر بود، نه اذان  کبر کبر و اللَّه ا و رفت بالای موتور و شروع کرد: »اللَّه ا
مغرب. »اشهد ان لا اله الا اللَّه«. هرکس »مجید زین الدین« را نمی شناخت، غش غش 
می خندید و متلک می انداخت. هرکس هم می شناخت مات و مبهوت نگاهش 

می کرد که این مجید چه اش شده؟! قاطی کرده؟!

چــراغ سبز شد و ماشین ها راه افتادند و رفتند. آشناها آمدند ســراغ مجید که: 
آقا مجید چه طور شد یکهو؟ حالتون خوب بود که! مجید یک نگاهی به رفقاش 
انداخت و گفت: مگر متوجه نشدید؟ پشت چراغ قرمز یک ماشین عروس بود 
که عروس داخل آن بی حجاب نشسته بود و آدم های دورش نگاهش می کردند. 
من دیدم در روز روشن جلوی چشم امام زمان؟عج؟ دارد گناه می شود، به خودم 
گفتم چه کار کنم که حواس این ها از آن خانم پرت بشود، دیدم این بهترین کار 

است!

خ  گناهی ر که در شهر  الدین دغدغه داریــم  زیــن  ما چه قدر مثل شهید مجید 

1. فتوح ابن اعثم، ج ۵، ص ۱64-۱66؛ بحارالانوار، ج 44، ص ۳8۹-۳88
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عِيتِهِ؛ هرکدام از شما   عَــنْ رَ
ٌ

کلکمْ مَــسْــؤُول ندهد؟ مگر ما نخواندیم که: »کلکمْ راعٍ، وَ 
مسئول هستید و دربــارهٔ افــرادی که به سخن شما گوش می دهند، بازخواست 
خواهید شد.«1 همهٔ ما به خاطر بی تفاوتی هایمان، به خاطر حرف نزدن هایمان و 
پیج هایمان  در  که  پُست هایی  به خاطر  می شویم.  بازخواست  سکوت هایمان 
و...  می کنیم  که  لایک هایی  به خاطر  و  می گذاریم  که  استوری هایی  می گذاریم، 

بازخواست می شویم.

چرا ما در جامعه نسبت به بعضی از مسایل بی تفاوت باشیم؟ مردم ما مردمی 
 بــه دنــبــال جــاری کــردن فرهنگ کربلا 

ً
دیــنــدار و عاشق امــام حسین اند و قطعا

در زندگی خــودشــان هستند. مــردم ما مردمی کربلایی هستند. »مــا ملت امام 
که  اجتماعی  معضلات  به  نسبت  نباید  حسینیم.  امــام  عاشق  ما  حسینیم«. 
از طرف فرهنگ منحط و بی پایه و اساس غربی در حال نفوذ در جامعهٔ ماست، 
بی تفاوت باشیم. اعضای سیاهی لشکرِ یک فیلم، با اینکه نقشِ کم رنگی دارند؛ 
اما هرکدام به نوعی در کنار بازیگرانِ اصلی، به ساختِ فیلم کمک می کنند. ما هم 
ممکن است سیاهی لشکر باشیم و کارِ خاصی نکنیم؛ اما با همین بی تفاوتیِ 
خود، به تکمیل پازلِ دشمن کمک می کنیم؛ مثلًا ممکن است کسی به مهمانیِ 
پُر گناهی دعوت  شود و با اینکه می داند گناه، سببِ تأخیر در ظهور می شود، به 
خاطر ترس از مسخره شدن و... به آن مهمانی برود و این کار را این گونه توجیه 
کند: من به آنجا مــی روم، اما هیچ گناهی نمی کنم و فقط در ظاهر همرنگ بقیه 
می شوم. باید به چنین فــردی گفت: در کربلا نیز عــده ای سیاهی لشکر بودند؛ 
، دشمن را تأیید کردند، به تعدادِ دشمن افزودند و نسبت به ظلم  اما با این کار
بی تفاوت بودند. کسی منکر اینکه دل  انسان، پاک باید باشد، نمی شود؛ اما باید 
به خاطر داشت که سیاهی لشکر بودن در مجلس گناه، چیز کمی نیست و نباید 

از کنار آن به راحتی عبور کرد.

1. بحارالانوار، ج72، ص۳8؛ ارشاد القلوب، ج ۱، ص۱84؛ جامع الاخبار، ص۱۱۹؛ مجموعه ورام، ج۱، ص6؛ منیهٔ المرید، 

ص۳8۱.
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در حادثهٔ کربلا، سیاهی لشکر بودن بعضی ها باعث تقویت ظلم و قساوت یزید 
ارُ  هُ �ل�نّ

ُ
كُل

أْ
ا ٍ �تَ ا�ن رْ�ب �تُ ا �بِ �ن �يَ �تِ

أْ
ا مِ�نَ لِرَسُولٍ حَ�تّ� �يَ وأْ ا �نُ

ّ
ل
أَ
ا � �ن �يْ

َ
ل �نَّ �لَله َ�هِدَ �إِ و� �إِ

ُ
ال �نَ �ت �ي �ن

َّ
ل
أَ
و یزیدیان شد. >�

<؛  �نَ �ي مْ صاِ��ت �تُ �نْ كُ�نْ مُوهُمْ �إِ �تُ
ْ
ل �تَ لِمَ �تَ مْ �نَ �تُ

ْ
ل یي �تُ �ن

َّ
ال ا�تِ وَ �بِ �ن ِ

�يّ �بَ
ْ
ال ل�ي �بِ �بْ

مْ رُسُلٌ مِ�نْ �تَ
ُ
اءَك دْ �ب لْ �تَ �تُ

تا  نیاوریم  ایمان  پیامبرى  به هیچ  که  اســت  گرفته  ما پیمان   از  گفتند: خداوند 
بگو:  بسوزاند،  را  آن  ]صاعقه[  آتــش  که  بــیــاورد،  قربانی  یک  معجزه[  ]به عنوان 
پیامبرانی پیش از من، براى شما آمدند؛ و دلایل روشن، و آنچه را گفتید آوردند؛ 
اگــر راســت می گویید چــرا آن هــا را به قتل رســانــدیــد؟«1 افـــرادی به عنوان قاتلان 
با  پیامبران معرفی شده اند که دخالت مستقیمی در وقــوع قتل نداشتند؛ اما 
 پیش از من، پیامبرانی بودند 

ً
وجود این، مورد اعتراض قرار گرفتند: »بگو قطعا

که دلایل آشکار را با آنچه گفتید، برای شما آوردند. اگر راست می  گویید، پس چرا 
آنان را کشتید؟«. حضرت صادق؟ع؟ فرمودند: این اتهامِ وارده به بنی اسرائیل، 
به دلیل آن بود که نسل های بعدی نیز حاضر نشدند قتل انبیاء را محکوم نموده 

و از آن اعلام برائت کنند.2

، مــرحــوم »ســیــد عــبــدالــرزاق مــقــرم«، در کــتــاب »الــعــبــاس« از کتاب  عــالــم بــزرگــوار
»منتخب طریحی« نقل می کند: تمامی قاتلین امام حسین؟ع؟ را به حضور پیامبر 
خــدا؟ص؟ آوردنــد و رســول خــدا راجــع به داستان کربلا و جنایاتی که آنــان مرتکب 
شده بودند از ایشان جویا می شد. یکی از آن گــروه ستمگر گفت: من آب را به 
روى امام حسین؟ع؟ بستم. دیگرى گفت: من امام حسین؟ع؟ را تیر باران کردم. 
گفت: من  نفر  پایمال نمودم. چهارمین  را  آن حضرت  گفت: من سینهٔ  سومی 
فرزند حسین؟ع؟ را کشتم. پیغمبر خدا پس از شنیدن این اعترافات به قدرى 
گریه کرد که ان افرادى که در حضورش بودند از گریه آن بزرگوار به گریه افتادند. 
سپس رسول خدا؟ص؟ دستور داد تا عموم آنان را به سوى جهنم بردند. در همین 
گیرودار بود که شخص دیگرى را آوردند. پیامبر خدا؟ص؟ به وى فرمود: تو نسبت 

1. آل عمران، ۱8۳
2. تفسیر العیاشی، ج ۱، ص 2۰۹
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به حسین من چه کــردى؟ او گفت: من فقط نجار بودم و جنگ و جدالی نکردم. 
پیغمبر اکرم؟ص؟ فرمود: جرم تو این بوده که بر علیه حسین من سیاهی لشگر 

خ بردند.1 تشکیل داده اى. سپس دستور داد تا وى را هم به سوى دوز

 برای عاقبت به خیری خود، نسبت به گناه بی تفاوت نباشید و حتی در 
ً
پس لطفا

، همرنگِ دشمن نشوید! ظاهر

احساس

عضویت در لشکر امام زمان
لشکر امام جای دغدغه مندان است، جای دلواپسان واقعی است، جای عاشقان 
واقعی است؛ کسانی که نسبت به خود، خانواده، جامعه، امام و دین و... بی تفاوت 
نیستند. لشگر سیدالشهداء؟ع؟ نمونهٔ بارز و کاملی از این لشگر است، نمونهٔ 
کاملی از کسانی که نسبت به امــام و جامعه بی تفاوت نبوده اند که در رجزهای 

آن ها به خوبی دیده می شود:

جـان مــا  از  بـــــخــواه  حسینا!  گــفــت:  زهیـــر 
حــبــیــب گـــــفــت: حــبــیـــــبــا! بـــــگــیــر از مــــــــا سر

گویان »أجنّنی«  عابس،  معرکه  به  سپس 
ــد پــیــرهــن از شـــوق و زد بــه صــحــرا سر ــ دری

گفت تـــن  ــارهٔ  ــــ پـ بـــه  را،  ــازم »أم وهــــب«  ـــ بــنـــ
ــا سر ـــ ــیــا ب ــی مـــ ــ ــر ول ـــ ــا ســـ ــه بـ ــرک ــع ــه م ـــ ــرو ب ــ ب

آرزوش رسید خوشا بــه حــال غــامــش، بــه 
ــــــولا سر ، روی پــــای مـ آخــــر ســــر گـــذاشـــت 

راه  ایــن  ورود  کلید  آموختند.  را  شــدن  عاشورایی  راه  ما  به  عاشوراییان  لشگر 
عدم بی تفاوتی است. شهدا ادامه دهندهٔ راه اصحاب عاشورا بودند: در اسارت، 

1. حجهٔ الاسلام محمدجواد نجفی، ستارگان درخشان )سرگذشت قمر بنی هاشم؟ع؟، ج ۱۵.
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عراقی ها برا تضعیف روحیهٔ ما فیلم های زننده پخش می کردند. یک روز یکی از 
بچه ها، به نشانهٔ اعتراض تلویزیون را خاموش کرد. عراقی ها او را گرفتند و بردند 
بیرون. هیچ کس از او خبر نداشت. همان روز برای استراحت ما را فرستادند به 
حیاط اردوگاه. وارد حیاط که شدیم، آن بسیجی را دیدیم؛ درحالی که یک چاله کنده 
بودند و تا گــردن گذاشته بودندش داخــل چاله. فقط سرش پیدابود. شب که 
« و ناله های همان بسیجی بلند شد. همه نگرانش بودیم.  شد صدای »الله اکبر
صبح که شد گفتند شهید شده است. خیلی دنبال آن بودیم تا علت ناله و فریاد 
راست  تنمان  به  مو  گفت،  را  علتش  نگهبانان  از  یکی  وقتی  بدانیم.  را  دیشب 
شد. می گفت: زیر خاک این منطقه موش های صحرایی گوشت خوار وجود دارد. 
موش ها حس بویائی قوی ای دارند. وقتی متوجه دوستتان شدند، به او حمله 
کردند و گوشت بدنش را خوردند. علت شهادت و ناله هاش هم همین بوده. 
صبح که بدنش را آوردیم بیرون، تکه تکه شده بود.1 این طوری شهید دادیم و حالا 
بعضی هامان راحت پای کانال های ماهواره نشستیم و صحنه های زننده را تماشا 
می کنیم. و گاهی با خانواده هم همراهی می کنیم و نمی دانیم که یک روز همان 
شهید را می آورند تا توضیح بدهد به چه قیمتی چشم خود را از گناه حفظ کرده و 
غصهٔ دوستان هم اسارتی خود را می خورده و شهادت را به جان خریده تا خود و 

دوستانش مبتلا به دیدن صحنه های زننده نشوند.

همین بس که خــدای متعال در قــرآن این ویژگی را از ویژگی های مهم اصحاب 
ِ�ي 

�ت
أ
ا سَو�نَ �يَ ِ� �نَ ِ �ن م َ��ن ��ي

ُ
ک  مِ�ن

َ
دّ ر�تَ َ و� مَ�ن �ي مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

أَ
ا � صاحب الزمان معرفی می کند: >�ي

و�نَ  ا�ن �ن َ هِ وَلا �ي
َ
لِ �للّ �ي اهِدو�نَ �ن�ي سَ�ب �ب ُ �نَ �ي ر�ي � �لكا�نِ

َ
�تٍ عَل ِ�رنَّ

أَ
�نَ � �ي مِ�ن � �لمُوأ

َ
هتٍ عَل

َّ
ل �نِ

أَ
� �ُ و�نَ ِ��بّ ُ هُم وَ�ي ِ��بُّ ُ ومٍ �ي �تَ هُ �بِ

َ
�للّ

مٌ<؛ ای کسانی که ایمان آورده اید!  هُ و�سٌِ� عَل�ي
َ
اءُ وَ�للّ َسش ِ� مَ�ن �ي �ي �ت وأ ُ هِ �ي

َ
لُ �للّ صن لِكَ �نَ مٍ �ن ومَ�تَ لا�أِ

َ
ل

هرکس از شما، از آیین خود بازگردد، )به خدا زیانی نمی رساند(؛ خداوند جمعیّتی 
( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان  را می آورد که آن ها را دوست دارد و آنان )نیز

https://b2n.ir/t49843 .1
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متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آن ها در راه خدا جهاد می کنند 
و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این، فضل خداست که به هرکس 
بخواهد )و شایسته ببیند(، می دهد؛ و )فضل( خدا وسیع، و خداوند داناست.1 
تمام این پنج ویژگی ذکر شــدهٔ کسانی هستند که بی تفاوتی در آن هــا راه نــدارد. 
ت بِفِنائکَ« رسیدن اوج آرزوی 

َّ
حضور در لشگر امام و همراهی امام و به مقام »حَل

یک عاشق است که در معشوق خود ذوب شود.

نفاق
عزیزان! یکی از نشانه های فرهنگ غربی که در جوامع مختلف ظهور و بروز پیدا کرده، 
همین بی تفاوتی است. بی تفاوتی نسبت به دیگر انسان ها، بی تفاوتی نسبت به 
مشکلات مردم؛ اما در مقابل این فرهنگ غلط غربی- که ریشه در فرهنگ ضد دینی 
دارد- فرهنگ کربلاست که همان فرهنگ اسلام ناب است. وقتی به ماهیت کربلا 
و علت قیام اباعبدلله؟ع؟ نگاه می کنیم، توجه به دیگران و مبارزه با بی تفاوتی موج 
می زند. یکی از ابعاد مهم اصلاح امت پیامبر- که هدف قیام اباعبدلله بوده- همین 
مبارزه با بی تفاوتی است؛ به نحوی که قرآن کریم این بی تفاوتی نسبت به سرنوشت 

دیگر مسلمانان را از ویژگی های منافقان بر شمرده است.

یکی از نشانه های منافق این است که در هرجای دنیا و هر زمانی از زمان ها، خود 
را از آحاد مسلمانان و جامعهٔ مسلمان جدا بداند )و نسبت به آن ها بی تفاوت 
باشد( و خود را شریک شادی و غم مسلمانان نداند، و )حتی( نه  تنها از پیشرفت 
آنان، خشنود نشود؛ بلکه ناراحت هم بشود. اگر ناراحتی و مصیبتی برای برادران 
مسلمانش پیش آید، خشنود شود و از اینکه این مصیبت بر او پیش نیامده، 
مشرق،  در  اگر  که  باشند  به  گونه ای  مسلمانان  آحــاد  چنانچه  باشد.  خوشحال 
بلایی سرشان آوردند، در مغرب، مردم اصلًا نفهمند و از روی بی تفاوتی، دردِ دیگر 
سرزمین مسلمان را احساس نکنند. این خود نشانهٔ ناپیوستگی و عدم حیات 

1. المائده، ۵4
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ً
است و آن کسانی  که رنج دیگران را احساس نمی کنند و نمی فهمند، عملًا و فکرا

كَ  صِ�بْ �نْ �تُ از بقیّهٔ مسلمانان کناره می گیرند. چنین کسانی به مقتضای این آیهٔ >�إِ
<؛1 جزء  رِحُو�نَ وْ� وَهُمْ �نَ

َّ
وَل �تَ َ لُ وَ�ي �بْ

ا مِ�نْ �تَ مْرَ�نَ
أَ
ا � �نَ

دنْ �نَ
أَ
دْ � و� �تَ

ُ
ول �تُ َ  �ي

�تٌ �بَ كَ مُصِ�ي صِ�بْ هُمْ وَِإ�نْ �تُ سُوأْ
�تٌ �تَ حَسَ�نَ

منافقان می باشند؛ چراکه نشانهٔ بی تفاوتی در هرکه پیدا شود، او منافق است. 
سْلِمٍ؛ کسی که صبح کند،  يسَ بُِ

َ
سْلِمِنَ فَل مُورِ الُْ

ُ
صْبَحَ لَا يْتَُ بِأ

َ
از این رو فرموده اند: »مَنْ أ

درحالی که به امر مسلمانان توجه و اهتمامی نداشته باشد، از اسلام هیچ بهره ای 
نبرده است و هرکه شاهد فریادخواهی و کمک خواهی مردم باشد که مسلمانان 
را به یاری می خواند، پس پاسخی به او ندهد، از مسلمانان نیست.2 مسلمانان 
باید به فکر باشند، گرفتاری های دیگران را در  نظر بگیرند و به فکر علاج جامعه 

باشند. بی تفاوت نباشند.3

امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماید: پیغمبر خدا به من فرمود: »إن لاأخافُ عَى 
 أما المؤمن فَيَمّنَعُهُ اللَّه بأیمانِهِ وَأمّا الُشرکُِ فَيَقمَعُهُ الُلَّه بِشِرکِهِ؛ من نه از آیندهٔ 

ً
 و لامُشرَکا

ً
أمّت مؤمنا

مردم مؤمن می ترسم نه از آیندهٔ مردم مشرک؛ از آیندهٔ مؤمن ترس ندارم چون که 
از خدا می ترسد. مشرک هم به خاطر سرکشی از پای درمی آید و حسابش روشن 
اســت. او آن طــرف جــوی ایستاده، شما هم ایــن طــرف، او در مقابل شماست، 
معلوم است.«4 آمریکا می گوید مذهب من این است و اسرائیل می گوید مذهب 
من چنین اســت. دشمن کافر کمونیست، از ابتدا روی اصل ولایــت فقیه خط 
می کشد و می گوید من آن را اصلًا قبول ندارم و از ابتدا با من بحث نکنید. این جا 
 مُنافِق«5 پیغمبر 

َّ
کُــل يکُم 

َ
کنّی أخــافُ عَل

َ
روشن است، می گوید اصلًا قبول نــدارم: »وَل

فرمود: »علی جان، آن چیزی که من از آن بر شما و مؤمنین می ترسم، منافق است؛ 
. یزید هم قرآن می خواند، وقتی  چون او می گوید من مؤمنم، نه مشرک و نه کافر

1. توبه، ۵۰

2. الکافی: 2 ج، ح۵، ص ۱64؛ بحارالانوار، ج 7۱، ح۱2۰، ص ۳۳۹
3. تفسیر سوره برائت، حضرت آیت الله خامنه ای، صص ۳۳۱ تا ۳47)خلاصه(

4. نهج البلاغه، نامه 27

5. نهج البلاغه، ۳8۵
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سر امام حسین؟ع؟ را به مجلس او آوردند و اهل بیت را وارد کردند، از یک طرف 
چوب خیزران در دستش است و به لب و دندان اباعبدالله؟ع؟ جسارت می کند، 
عُ  رن �ن اء و �تَ سش

�ت� �لمُلک م�ن �تَ وأ همَّ مالِکَ �لمُلک �ت
ّ
لِ �لل از طرف دیگر این آیه را می خواند: >�تُ

اء<؛ می گفت: خدا ما را عزیز کرد، خدا به ما  سش
لّ م�ن �تَ دن اء و �تُ سش

عرنّ مَ�ن �تَ اء و �تُ �لمُلک ممّ�ن �تسش

قدرت داد، او هم به گردن خدا می اندازد.1 ابن زیاد نیز در مجلس به حضرت زینب و 
اهل بیت رو کرد و گفت: خدا به ما این قدرت را داد. امام حسین؟ع؟ هم که شهید 
شد، یک مرتبه صــدای الله اکبر دشمن بلند شد. نکند خــدای ناکرده بی تفاوت 
بنشینیم و دنیا را بر آخرت ترجیح بدهیم. انحرافات تاریخ اسلام از بی تفاوت بودن 

نخبگان و خواص شکل گرفته است.

رفتار

مسئولیت پذیری
ع می شود! 1. احساس مسئولیت در سپاه حسین؟ع؟ از شش ماهگی شرو

بی تفاوتی نسبت به خــود! وجــود ما امانتی است از جانب پروردگار که بایستی 
 

َ
نٌ إِلّا َ َ

نْفُسِکُمْ ث
َ
يْسَ لِ

َ
ــهُ ل

َ
نسبت به حفظ آن کوشا باشیم. حضرت امیر فرمودند: »إِنّ

ا؛ همانا بهایی براى جان شما جز بهشت نیست؛ پس به کمتر   بَِ
َ

 تَبِيعُوهَا إِلّا
َ

ةَ فَا نَّ َ الْ
تِهِ؛ ارزش مرد به اندازه همّت اوست.3  قَدْرِ هَِّ

َ
جُلِ عَى از آن نفروشید.« 2 »قَدْرُ الرَّ

همسر شهید »محمد علی خورشاهی«، قائم مقام فرمانده گردان کوثر لشکر 5 
، در خصوص سلوک معنوی همسرش این چنین بیان می کند: »یک شب  نصر
کاغذی را از جیبش درآورد، علامت زد و کنار گذاشت. بعد گفت: خانم! بیا بنشین 
این جا کارت دارم. کاغذ را نشانم داد و گفت: تا الآن این کاغذ را دیده بــودی؟ با 
تعجب گفتم نــه، چیست؟! چــرا ایــن قــدر خط خطی اســت؟! گفت: نامهٔ عملم. 

1. آل عمران، 26
2. نهج البلاغه، حکمت 4۵6

3. نهج البلاغه، حکمت 47
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تا  صبح  بدانم  باشم.  داشته  را  حسابش  می خواهم  کارهایم.  کتاب  و  حساب 
شب دل چند نفر را شکستم، با چند نفر خوب بودم، چه کار کردم، چه کار نکردم. 
همه اش را این جا می نویسم. گفتم به تو هم نشان بدهم شاید خوشت بیاید و 

برای خودت درست کنی.1

2. خانوادگی
<؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و 

ً
ار� مْ �ن

ُ
ک هْلِ�ي

أَ
مْ وَ �

ُ
سَک �نُ �نْ

أَ
و� � و� �تُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
هَا �ل

ُّ �ي
أَ
ا � >�ي

خانوادهٔ خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه دارید؛ آتشی 
آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را  که فرشتگانی بر 

مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند )به طور کامل( اجرا می نمایند!2

3. اجتماعی
بــرتــری جــامــعــه اســلامــی بــه امـــر بــه مــعــروف و نــهــی از منکر اســـت؛ کــه مــصــداق 
مَّ 

ُ رَ�َ�ى �ش �نَ� وَ�نُ ْ هِ مَ�ش
ّ
ومُو� لِلَ �تُ �نْ �تَ

أَ
وَ�ِ�دَ�تٍ � مْ �بِ

ُ
ک ِ��نُ

أَ
مَا �

�نَّ لْ �إِ
مسئولیت پذیری اجتماعی است. >�تُ

دٍ<؛ بگو شما را تنها  دِ�ي َ ��بٍ سش
ْ عَدنَ

دَیي �نَ �يَ ْ �ي َ مْ �ب
ُ
ک

َ
رٌ ل �ي ِ دن ا �نَ

َّ
ل �نْ هُوَ �إِ �تٍ �إِ

�نَّ مْ مِ�نْ حبِ
ُ
ک صَاحِ�بِ رُو� مَا �بِ

َّ
ک �نَ �تَ �تَ

به یک چیز اندرز می دهم، و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام 
کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما محمّد هیچ گونه جنونی 

ندارد؛ او فقط بیم دهندهٔ شما در برابر عذاب شدید )الهی( است!3

شهید »اکبر جزی« در عملیات فتح المبین از فرماند هان گردان بود. ما در محوری 
 از کوهستان عبور می کردیم. 

ً
که به تیپ امام حسین واگذار کرده بودند باید حتما

و خودمان را به خطوط دشمن می رساندیم و با دشمن درگیر می شدیم. از آن جا 
به طرف یک رودخانهٔ فصلی می رفتیم و ادامه می دادیم و به طرف یک مکینهٔ آب 
« می رسیدیم. شب عملیات از  می رفتیم و بعد از یک دشت، به جادهٔ »عین خور

1. راضیه رضاپور، آخرین معادله، ص ۱6۰
2. تحریم، 6

3. سبأ، 46
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معبر که بچه های تخریب باز کرده بودند، حرکت کردند. زمانی که بچه ها به طرف 
جلو حرکت می کردند، عراقی ها روی معبر یک تیربار مستقر کرده بودند. وقتی 
بچه ها به 50 متری عراقی ها می رسند، درگیری شروع می شود و تیربار عراقی ها 
شــروع می کند که معبر ما را مــورد اصابت قــراردهــد. در چنین مواقعی معمولًا 
بچه های ما کپ می کردند و می خوابیدند و اگر این حالتشان ادامــه دار می شد، 
باعث می شد که بچه های زیادی در معبر قتل عام شوند. بلافاصله زمانی که این 
اتفاق می افتد و تیربار هم در معبر در حال شلیک کردن بود، هر کدام از بچه ها که 
بلند می شدند، مورد اصابت واقع می شدند. شهیداکبر جزی از فرصت استفاده 
می کند و شروع می کند به حالت سینه خیز از معبر رد شدن و به جلو رفتن. به 
خاک ریز عراقی ها، زیر سنگر تیربار می رسد. با دست راستش لولهٔ تیربار را می گیرد 
و بالا می برد. تیربار یک نوار 250 تایی دارد و شروع می کند به شلیک کردن. معمولًا 
ــوار را ســر هــم مــی کــردنــد. زمــانــی کــه شهیداکبر جــزی زیــر تیربار  عراقی ها چندتا ن
می رود، لولهٔ تیربار قرمز شده بود. با دست راستش لولهٔ تیربار را بالا می برد و یک 
« می گوید و بچه ها نگاه می کنند که تیربار که تا چند لحظه قبل داشت تیر  »الله  اکبر
می انداخت و داخل معبر را می زد، الآن به سمت هوا شلیک می کند. بچه ها بلند 
می شوند و الله اکبر می گویند و خاک ریز عراقی ها را می گیرند. زمانی که اکبر جزی 
لولهٔ تیربار را می گیرد و بالا می برد، عراقی ها بلافاصله به سمت این شهید بزرگوار 
تیراندازی می کنند و ایشان را به شهادت می رسانند. ایشان یک گردان را با حرکت 
خود نجات داد. فردا صبح که بچه ها جنازه شهدا را از منطقه جمع می کردند زمانی 
که به معبر می رسند، می بینند کسی که دیشب تیربار را بلند کرده و یک گردان را 
نجات داده تا بتوانند خودشان را به خاک ریز دشمن برسانند، کسی نبوده به جز 
شهیداکبر جزی. دست شهیداکبر جزی با لولهٔ تیربار به هم چسبیده بود و با هم 
یکی شده بود. این حرکت و این ایثار و فداکاری شهیداکبر جزی باعث می شود که 

بچه ها از قتل عام نجات پیدا کنند.1

https://b2n.ir/g88784 .1
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ذکر مصیبت
ع امشـبی را شه دین در حرمش مهمان است، مکن ای صبـح طلو
ع ظهـر فــردا بـدنش زیر سـم اسبان اســت، مکــن ای صبـح طلو
ع این شـب آخـر عمر شه لب عطشان است، مکن ای صـبح طلو
ع طلو صبح  ای  مکن  ــت،  اس پایان  ورقِ  در  حسـیـن  عمـر  دفتـر 

شب عــاشــوراســت، شب مصیبت و غم اســت. دل هــا را متصل به کربلا کنیم. 
ان شاء الله دست جمعی مُحرم کربلا باشیم. کنار حرم اباعبدالله؟ع؟ عرض ارادت 
بعضی ها  عاشوراست.  شب  نگذارند.  کم  را  امشب  ابا عبدالله  عاشقان  کنیم. 
نوشته اند امشب را تا صبح بیدار باشید. به یاد حسین گریه کنید. امشب را شب 
زنده داری دارند. بمیرم برای آن خواهری که امشب آخرین شبی است که برادر را 
می بیند. بمیرم برای آن خواهری که فردا بی برادر می شود. برای آن خواهری بمیرم 
که فردا حسینش را از دست می دهد. آی، اباعبدالله؟ع؟ چراغ خیمه را کم کرد. 
گفت: هرکس می خواهد برود، برود. من حسینم، من غریبم، هرکس می خواهد 
با من بماند، بماند. هرکس می خواهد برود، برود. چراغ را خاموش کردند. یکی یکی 
بلند شدند و رفــتــنــد.آی، یارهایی ماندند که دوســتــان حسین بــودنــد؛ امــا فردا 
اباعبدالله؟ع؟ می بیند یکی یکی دارند می روند. خودش تنها مانده. این را بگویم 
- که  که امشب حسین به همهٔ خیمه ها سر می زند. می گویند حبیب بن مظاهر
سنی از او گذشته بود - با امــام حسین اصــلًا مــزاح نمی کرد، شوخی نمی کرد؛ اما 
امشب با حسین مــزاح می کند. می خندد. چــرا؟ می گوید حسین جــان می دانم 
که فــردا در رکابت شهید می شوم. مــی روم کنار مولایم علی. مــی روم کنار مولایم 

رسول الله. یارب العالمین!

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
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